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 دیباچه
  

ی مجموعه مقالاتی جهت تحکیم سوژهبه  آرمان و اندیشهجلد بیستم 
جودی که محتوای این مجلد یک اختصاص داده شده است. با و انقلابی

ظاهر تئوریک دارد، اما بدون واسطه مربوط به پراکسیس سیاسی و به 
شود. به این عبارت که پس از خصوص بحران جنبش کمونیستی ایران می

گرایان با حمایت حزب توده دست به یک توفیق انقلاب بهمن اسلام
خود را منوط به  ضدانقلاب خزنده زدند، زیرا هر دو جریان بقای سیاسی

حذف مخالفان نظام جمهوری اسلامی شمرده و لذا در مقاصد سوسیال 
گرایان در داروینیستی خود توافق نظر کامل داشتند. در حالی که اسلام

تدارک امت مسلمانان و صدور ضدانقلاب اسلامی به منطقه بودند، 
م حزب توده تحت لوای "پیروی از خط امام خمینی" سیاست امپریالیس

پروراند. همستیزی و نزدیکی ایران به "اردوگاه سوسیالیسم" را در سر می
زمان آمریکا دچار یک بحران هژمونیک شده بود، زیرا پس از لغو 

وودز دلار به عنوان ارز معتبر جهانی در معرض خطر قرار سیستم برتون
های بانکی و تجاری ی آمریکا بر سازمانداشت و از نفوذ بلامنازعه

کاست. از این منظر نقش منابع انرژی فسیلی )نفت و گاز( به ان میجه
شود. به این معنی که دلار به عنوان "لنگر ارزی" نیز به درستی روشن می

تواند نقش ارز معتبر جهانی را ایفا عنوان ارز ملی آمریکا تنها تا زمانی می
د و یک کند که داد و ستد جهانی منابع انرژی فسیلی را به عهده بگیر

چنین نقشی منوط به یک ابرقدرت نظامی است که در حال حاضر تنها 
 را در اختیار دارد.  آمریکا آن
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ای و جهانی مواجه هستیم که تا اینجا با یک سری عوامل منطقهما این
اند. جا منجر به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران شده

آرایی نیز در حال سازماندهی و صفزمان اشکال متنوع اپوزیسیون هم
هستند که خود را به عنوان جایگزین نظام جمهوری اسلامی به افکار 

ی سرمایهها بر سر سیاست توسعهعمومی معرفی کنند. توافق نظر آن
موجه  ی جهانی حقوق بشراعلامیهداری ایران است که البته با استناد به 

سر تقسیم قدرت سیاسی در یک  شود. در واقعیت اما مسئله تنها برمی
جا با یک کشور ثروتمند مواجه هستیم که ایران آتی نیست، زیرا ما این

درصد صنایع تولیدی، تجاری،  06تمامی منابع فسیلی و معدنی و حدود 
خدماتی و املاک شهری و روستایی آن در انحصار بیت ولایت فقیه 

ی به بیلیاردا میزان جا یک ثروت هنگفت اجتماعی باست. بنابراین این
  .استی کارگر ایران انباشت شده که مالک واقعی آن فقط طبقهدلار 

های متفرق کارگری و های سیاسی، جریانای این کشمکشدر حاشیه
اند که توان دخل و تصرف در وقایع موجود کشور کمونیستی قرار گرفته

سیاسی  جا با عواقب بحران تئوریک در پراکسیسرا ندارند. ما این
های مارکسیسم ایرانی ـ از لنینیست مواجه هستیم، زیرا تمامی جریان

گرفته تا حکمتیست ـ از نقد تجربیات ضدانقلاب سیاه و سرخ در ایران و 
علل فروپاشی "اردوگاه سوسیالیستی" به کلی ناتوان هستند و هنوز به این 

ا استناد به اند که بر اساس جابجایی سوژه با ابژه و بمسئله پی نبرده
توان به یک انقلاب اجتماعی دست زد. سوسیال داروینیسم بلشویکی نمی

ی انقلابی را در نظر گرفته بنابراین محتوای این مجلد روش تحکیم سوژه
مستند و استناد به تئوری انتقادی و انقلابی مارکس است که البته با 

ان تئوریک بحرشود. به این معنی که تنها شرط فراروی از مستدل می
ذاتی از اشکال دینی، فلسفی و ایدئولوژیک است که به موجود، نقد درون

ی صورت تاریخ فرهنگی به خصوص ایران منجر به ازخودبیگانگی و تفرقه
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ی انقلابی شوند. بنابراین تحکیم سوژهی کارگر میی طبقهخودکرده
فی به ی کارگر و ارتقا آن از فعالیت صنی ذهنی طبقهمستلزم تصفیه

فعالیت سیاسی و تدارک هژمونی کارگری جهت عزیمت به سوی انقلاب 
ی کارگر با شود که طبقهاجتماعی است. تنها از این طریق ممکن می

خودآگاهی و اتخاذ اراده، یعنی سوبژکتیو دست به لغو مالکیت خصوصی 
و تأسیس مالکیت اجتماعی بزند و با فراروی از قانون ارزش، تولید 

قدرت  ورا بر کند تبعیض و استثمار ی و بردگی مزدی ریشهکالایی 
بگذارد. از این پس، تولید ی شورایی ادارهی جامعه را در اختیار زنده

یابد و جامعه اهداف نوینی را برای حفاظت از برای تولید خاتمه می
گیرد و این منابع تولید ثروت اجتماعی، یعنی طبیعت و انسان در نظر می

 رساند.یته را به کمال میچنین مدرن

 0600آوریل  3برلین،   فرشید فریدونی
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 7؟ی انقلابیتضعیف فلسفی سوژهیا تکوین تئوریک 

 
شناسی هستند، های ایرانی آکنده به یک بیماری شناختمارکسیست

ورت زیرا با پیروی از ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم، عینیت را به ص
 آلیسمایدهرا دشمنانه در برابر ماتریالیسم متمایز و از ذهنیت مکانیکی 

از مجموعه را در تز اول مارکس آنی قاطعانه که ما نقدکنند مستقر می
  یابیم.می ی فویرباخدربارهتزهایی 

مبهوت شکل ابژه،  فرافکنی شناخت، مارکسیست ایرانیتحت تأثیر 
را که محسوس و و ماهیت آن شودی شناخت مییعنی شکل مقوله

و ی انسانی و سوبژکتیو یافته، یعنی محصول فعالیت آگاهانهموضوعیت
کند. ما درک نمی اصولاا به خصوص است، تاریخ فرهنگی لذا حاوی یک 

مواجه فویرباخ ای بورژوایی ماتریالیسم مشاهدهعواقب ناجور جا با این
متکامل ی شناخت مقوله هستیم که بر اساس شیئیت، مادیت و عینیت

را خود دیالکتیکی ـ در حالی که مارکس تئوری ماتریالیسم تاریخی  شده،
تولید و کلیت محصول کار ، موضوعیت نیروی کار بر اساس حسیت

ای ماتریالیسم مشاهدهبه  است. مسبب فرافکنی شناخت متکامل کرده
أخر است که دیالکتیک توسط انگلس متزدایی از ، سوژهفویرباخبورژوایی 

 شود. ی انقلابی میمنجر به تضعیف فلسفی سوژه
                                                 

در  0603نوامبر  3ی انقلاب اجتماعی" در تاریخ من مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان "سوژه 1
 هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردم!اتاق کلاب
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پس از گسست فعالیت تئوریک خود با  به این عبارت که انگلس
حرکت شناسی تشبیهی و تطبیقی روی آورد و مارکس، به روش شناخت

آلیستی هگل کرد و ظاهراً ی ایدهماده را جایگزین حرکت ایده در فلسفه
که  ماتریالیستی تاریخ دست یافتحرکت  از گرامضمون مثبتیک به 

انگاری با حرکت دترمینیستی طبیعت ناب، یعنی داروینیسم یکسان 
ی ایدهمفهوم " انگاری که خالق جهان واقعی )دمیروژ( نه دیگراست. 
انگلس است. انگاری که سیاست  "ی مطلقماده"هگل، بلکه  "مطلق
عنوان فرجام  داری، سوسیالیسم را بهی اقتصاد سرمایهتوسعه

-ابژکتیو و اجتناببه صورت یعنی به اصطلاح  جهانشمول زیست بشری،

 آورد. از این منظر، نبرد طبقاتیمیی کارگر به ارمغان برای طبقهناپذیر 
یعنی در  مشخص است،امر با بورژوازی که البته یک پرولتاریا 

امر  ، به یکاستذاتی ی درونهاسوژهحاوی افتد و پراکسیس اتفاق می
یابد میتقلیل از آنتاگونیسم نیروهای مولد با مناسبات تولید  یتجرید

زدایی انگلس از دیالکتیک مستند و توجیه میبا استناد به سوژهکه البته 
دیگر داری در روند تولید و توزیع سرمایهانگاری که بورژوازی شود. 

سیر کار ی کارگر اانگاری که طبقه. حضور سیاسی و ایدئولوژیک ندارد
تحت تأثیر دین، فلسفه و ایدئولوژی آکنده به ازخودبیگانه نیست و 

یک ایدئولوژی از این منظر، نه  است.و منفعل نشده ی خودکرده تفرقه
تاریخ فرهنگی  نقدنه و گیرد به خود میی اجتماعی نقش قابل ملاحظه

انگاری که روند رسد. به نظر میضروری جوامع متنوع بشری اصولاا 
جهانشمول و اریخ به صورت منطقی و هدفمند به سوی یک سرنوشت ت

یک بحران مطلق اقتصادی وقوع انگاری که پس از . شودمقدر سپری می
ناپذیر نیروهای مولد سرمایه با مناسبات تولید سرمایهو تضاد آشتی

پدید ابژکتیو کاپیتالیسم  از فروپاشیلاجرم است که سوسیالیسم داری 
 آید.می
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لی که بنا بر تئوری انتقادی و انقلابی مارکس دین، فلسفه و در حا
ی کارگر ی طبقهایدئولوژی منجر به ازخودبیگانگی و عوامل تفرقه

شوند و در حالی که نقد رادیکال ناسیونالیسم در جوار محسوب می
اشکال دیگر متافیزیکی همواره در دستور فعالیت تئوریک مارکس قرار 

ی دوم کمینترن )انترناسیونال کمونیستی( نگرهداشت، اما لنین در ک
که در دست به یک بدعت ارتجاعی در جنبش کمونیستی زد، همین

گرای حرکت تاریخ، ی انگلس، یعنی منطق مثبتپیروی از مغلطه
های متفاوت متمایز کرد. به این صورت که وی در بورژوازی را در جناح

ه بر وحدت پرولتاریا جهان و تناقض با اصول انترناسیونال اول که البت
ی کارگر تأکید داشت، ناسیونالیسم ملت ستمگر و انقلاب جهانی طبقه

امپریالیست را از ناسیونالیسم ملت ستمدیده تمیز داد و برای 
ی دموکرات، مترقی و ناسیونالیسم ملت ستمدیده یک شناسنامه

تجاعی ملی ارهای فوقجا با ایدئولوژیضدامپریالیست جعل کرد. ما این
و مذهبی مواجه هستیم که در اشکال پان ترکیسم، پان عربیسم، پان 

ها آوردند که ایرانیسم و پان اسلامیسم چنان بلایی بر سر کمونیست
های دست نشانده و وابسته به امپریالیسم را سفید کردند. با روی نظام

تمامی این وجود سیاست خارجی شوروی معطوف به دفاع از همین 
ی بارز آن هم همین تجربیات ما های ملی و مذهبی بود که نمونهنجریا

ایرانیان با حزب توده و سازمان فداییان )اکثریت(  هستند که با وجود 
پیروی از "خط امام خمینی" و همکاری اطلاعاتی با نظام جمهوری 

گرایان های اعدام اسلاماسلامی به زندان، زیر شکنجه و به جلوی جوخه
 ند. کشیده شد

با وجودی که حدود پنچ دهه از تجربیات ضدانقلاب سیاه و سرخ در 
ایران و حدود چهار دهه از فروپاشی "اردوگاه سوسیالیستی" می گذرد و 
با وجودی که ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم در اشکال استالینیسم در 
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 ایسم در ایرانشوروی، مائوئیسم در چین، پولپوتیسم در کامبوج و توده
های ایرانی امتحان خود را تمام و کمال پس داده است، اما مارکسیست

کنند و به درستی به این هنوز تحت تأثیر این ایدئولوژی فعالیت می
توان اند که با استناد به یک تئوری ضدانقلابی نمیمسئله پی نبرده

 تدارک یک انقلاب اجتماعی را دید. 

ونیستی در ایران تجربه میآن امری که ما پس از یک قرن جنبش کم
ی کارگری در کشور است که حتا توان طرح کنیم، یک جنبش پراکنده

ی کار، امنیت مطالبات صنفی خود مانند: حداقل کارمزد، حداقل روزانه
های محیط کار، اشتغال همگانی، ممنوعیت کار کودکان و رفع تبعیض

به مراتب  ملی، مذهبی و جنسیتی را ندارد. در تبعید اما وضعیت
ها و احزاب مارکسیست ـ تر است. ما اینجا با انبوهی از سازماناسفناک

ها در فقدان یک پیکر اجتماعی لنینیست مواجه هستیم که رهبران آن
ها پیاپی و تفرقهتبدیل به سرلشکرهای بی لشکر شده، با وجود انشعاب

یل های خودکرده هنوز به مضمون شکست پی نبرده و با ادعای "تحل
مشخص از شرایط مشخص" تبدیل به مفسران بی جیره و مواجب روابط 

اند. انگاری که این رهبران المللی شدهاجتماعی کشور و توازن قوای بین
ی جنبش کمونیستی اصولاا توان این را ندارند که خروجی خودخوانده

نظریات مخرب خود را در پراکسیس سیاسی بسنجند، اصولاا قادر 
ز تجربیات زندگی سیاسی خود درس عبرت گرفته و با یک نیستند که ا

ی گذشته ی یک بازنگری انتقادی از تکرار تجربیات شکست خوردهارائه
ممانعت کنند. از منظر ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم خیال همگی به 

تر از گذشته است، زیرا کلی راحت و شعار معمول "هر چه باد، آباد" زنده
ها عاطفی التیام گیرد، به زخمجا نقش سوژه را به خود میروند تاریخ این

خواند و ها را مقطعی و فعالیت سیاسی را درخشان میبخشد، شکستمی
 دهد.زده نوید پیروزی نهایی سوسیالیسم را میبه ناظر بهت
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مارکس نیز در دوران فعالیت سیاسی و تئوریک خود با همین اشکال 
از ی فویرباخ تزهایی دربارهکه با تدوین متافیزیکی روبر بود، زمانی 

فلسفه فراروی کرد. وی در تز دوم این مجموعه هر نوع از تفکر که 
خواند و در تز سوم همین ، عرفانی میپراکسیس استمستقل از 

ی کند که خود آموزگار، یعنی رهبران خودخواندهمجموعه تأکید می
دلیل که محصول این  به این 1جنبش کمونیستی نیاز به آموزش دارند.

های سیاسی بی ثمر به این عبارت است های ناجور و این فعالیتتئوری
های جوان کشور از ی خود را برای نسلکه جنبش کمونیستی اصولاا جذبه

ها ایسم تمامی کمونیستدست داده است، در حالی که اشکال متنوع توده
اند. انگاری که ردهرا بدهکار اعضای ساواک و هواداران نظام سلطنتی ک

های قدر ناشناس بودند که محمد رضا شاه خادم را این کمونیست
سرنگون و حکومت اسلامی را بر سر مردم ایران خراب کردند. ما اینجا 

ی گرامشی بحران با بحران جنبش کمونیستی مواجه هستیم که به گفته
د، بدون اینمیرنهای قدیمی میگردد: "که ایدهزمانی به درستی هویدا می

توان ها شوند." در همین مضمون میهای جدیدی جایگزین آنکه ایده
بحران جنبش کمونیستی ایران را در عبارت "پشت سر خراب، در جلو 

 سراب!" خلاصه کرد. 

تنها راه فراروی از این بحران نقد رادیکال اوضاع موجود است و به گفته
که دست به ریشه ببرد. وی شود ی مارکس نقد تنها زمانی رادیکال می

جا که انسان در اجتماع آموزش و خواند و ازآناینجا ریشه را انسان می
یابد، در نتیجه وی بر اساس پراکسیس مولد به سوی نقد پرورش می

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1591): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. 3, S. 9f., Berlin (ost), S. 

9f.  
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های گیرد که مانند کابوس نسلها نشانه میرادیکال تاریخ فرهنگی ملت
  1کنند.های کنونی سنگینی میگذشته بر روح و ران نسل

شود که تحت کدام مناسبات اینجا پرسش به این عبارت مطرح می
دیالکتیک توسط انگلس متأخر و زدایی از سوژهتاریخی و فرهنگی بود که 

شناسی تشبیهی و تطبیقی وی در ایران رواج یافتند و روش شناخت
ی انقلابی شدند؟ این پرسش به خصوص منجر به تضعیف فلسفی سوژه

کتاب ی ایرانی هامارکسیستیه حائز اهمیت است، زیرا از این زاو
به یعنی  انگلس،های مغالطهتحت تأثیر همین نیز را مارکس  سرمایه

تکامل مجرد ماتریالیسم در  واز ذهنیت صورت تمایز مکانیکی عینیت 
و در مضمون  آلیسم، یعنی به صورت یک نقد صرف اقتصادیبرابر ایده

انگاری که . مطالعه کنندفویرباخ ژوایی ای بورماتریالیسم مشاهده
ی توسعهسیاست ، ی مادیزیربنارشد جا تنها یک بررسی از مارکس این

 ارائه دادهرا داری های ادواری و سیستمی نظام سرمایهاقتصادی، بحران
، دنسیاست ارتباط مستقیمی نداراشکال متنوع ایدئولوژیک و که با است 

هدف فعالیت  سرمایهنوان کتاب توسط زیر عدر حالی که مارکس 
می، یعنی نقد ایدئولوژی بورژوایی نقد اقتصاد سیاسیتئوریک خود را 

 یک میانسرمایه برای نمونه وی در پیشگفتار نشر دوم جلد اول خواند. 
ملی به نام  اقتصادنمایندگان  یکی از اقتصاددان عامی مانند باستیاتس و

آلمان با دولت  کهتوجه به اینبا  و دهدجان استیوارت میل تمیز می
فریدریش لیست یک سیاست دیگری را تئوری پروتکسیونیسم  استناد به

-بر این نکته تأکید می ،است اتخاذ کردهکشور  ی اقتصادیبرای توسعه

اقتصاد نقد بلکه  به صورت ابژکتیو، داریکند که نه خود نظام سرمایه
به صورت سوبژکتیو که است  داریسرمایهاز روش مدرن تولید  سیاسی

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1591): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: 

MEW, Bd. 1, S. 311ff., Berlin (ost), S. 319 
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دهد و از بطن تضادهای ارتقا میی انقلابی سوژهی کارگر را به طبقه
از یک نقد ورد. اینجا آپدید میرا داری نافی نظام سرمایهذاتی آن درون

به این دلیل سوبژکتیو است، زیرا با کند و ذاتی پیروی میروش درون
ی سوژهر به عنوان ی کارگطبقهآگاهی با خودشناسی و روش شناخت
 سرمایهرا به شرح زیر در کتاب شود که ما مضمون آنمیشناسا همراه 

  یابیم: می

ی آلمان با هر گونه رشد اصیل اقتصاد ی تاریخ واقعی جامعهتوسعه«
بورژوایی مرزبندی کرد، اما نه با نقد آن. تا جایی که یک چنین نقدی 

ای ی طبقهتواند نمایندهط میکند، فقاصولاا یک طبقه را نمایندگی می
داری و در ی تولید سرمایهاش سرنگونی شیوهی اجتماعیباشد که حرفه

 1»نهایت الغای طبقات است ـ پرولتاریا.

نقد ی مارکس از کند، انگیزهی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
که  ی انقلابی، یعنی پرولتاریا استتکوین تئوریک سوژه  اقتصاد سیاسی

نقد شناسی تشبیهی و تطبیقی، بلکه از طریق روش شناختتوسط نه البته 
ر اساس ذاتی از تئوری اقتصاددانان عامی و ملی و آن هم البته بدرون

مارکس در بنابراین  آید.پدید میمولد پراکسیس ذاتی تضادهای درون
 هیکه به صورت آگاپردازد میایدئولوژی بورژوایی به نقد  سرمایهکتاب 

و انقیاد محصول کارش، یعنی کالا پرولتاریا را به انفعال از جهان وارونه، 
به سوی  نقد اقتصاد سیاسیاست. وی اینجا توسط  کشیدهو سرمایه 

نشانه میپرولتاریا پراکسیس نبردهای طبقاتی وحدت آگاهی تئوریک با 
قدرت ز را اارتقا دهد، آنی خودآگاه ی کارگر را به سوژهطبقهگیرد که 

به سوی انقلاب اجتماعی هدایت  بالقوه به قدرت بالفعل در بیاورد و
 ی بورژوایی مواجه هستیم که بهجا با حرکت واقعی جامعهما اینکند. 

                                                 
1
 Marx, Karl (1511): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, Bd., 

13, Berlin (ost), S. 11 
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ماهیتاً انتقادی و ذاتی آن حاوی یک جنبش دلیل تضادهای درون
از منظر مارکس انقلابی، یعنی سوبژکتیو است. بنابراین سوسیالیسم 

طوری که ناپذیر از تاریخ نیست، آنک روند ابژکتیو و اجتنابمحصول ی
تصور میلنین های ایرانی در پیروی از آثار متأخر انگلس و مارکسیست

توان به موضع مارکس رجوع کرد، زمانی که وی با کنند. از جمله می
مواجه  سرمایهکتاب به نشر اول جلد اول شخصی به نام کافمن  انتقاد

و اقتصاددان  آلیستفیلسوف ایدهبه عنوان یک رکس ماشد. وی از 
زیرا به گمان وی مارکس از دیالکتیک هگل سود کند، یاد می رئالیست

در حالی که مارکس اینجا خود را در کمال فروتنی شاگرد  برده است.
خواند، روش دیالکتیکی خود را به شرح زیر از نوع هگلی آن هگل می

 کند:متمایز می

یکی من نه تنها اساساً با روش هگل متفاوت است، بلکه روش دیالکت«
را تحت مخالف مستقیم آن است. از نظر هگل روند تفکر که او حتی آن

کند  ی مستقل، یعنی دمیروژ واقعیت تبدیل میعنوان ایده به یک سوژه
آل سازد. برای من، برعکس، ایدهرا نمایان میکه فقط ظاهر بیرونی آن

از ماتریال اجرا و ترجمه شده در سر انسان نیست.  چیز دیگری به غیر
سال پیش که هنوز مد  36ی اسرارآمیز دیالکتیک هگل را حدود من جنبه

-روز بود، نقد کردم. )...( بنابراین آشکارا خود را شاگرد آن متفکر غول

خواندم و حتی در سرمایه اینجا و آنجا در مورد تئوری ارزش با  آسا می
ندی کردم. راز و رمزی که دیالکتیک در دستان هگل زبان خاص او لو

متحمل شده است، به هیچ وجه مانع از آن نشد که او ابتدا اشکال کلی 
پا ای جامع و آگاهانه ارائه دهد. آن نزد هگل کلهرا به شیوهحرکت آن

را زیر ی اسرارآمیز، باید آنی منطقی در پوستهاست. برای کشف هسته
 1»و زبر کرد.

                                                 
1
 Ebd. S. 11 
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زیر آیند: منظور مارکس از های متعددی پدید میا بلافاصله پرسشاینج
آیا هگل یک درک صرف  ؟دهدچه معنی می و زبر کردن دیالکتیک هگل

 186را داشته و مارکس آناز دیالکتیک پا آلیستی و به اصطلاح کلهایده
آیا  ؟است درجه واژگون کرده و به یک ماتریالیسم تجریدی دست یافته

 "ی مطلقمادهتوسط مارکس معنی جایگزینی " ر کردن دیالکتیکزیر و زب
دهد و وی نیز را میآلیستی هگل ی ایدهدر فلسفه" ی مطلقایدهدر جای "

خالق جهان ماتریالیستی به عنوان دمیروژ مانند انگلس متأخر از یک 
از حرکت آیا مارکس نیز مانند انگلس متأخر  ؟کندواقعی عزیمت می

آلیسم در برابر ایدهرا دشمنانه ماتریالیسم ، زداییایی سوژهبورژو جامعه
  ؟کرده استاز ذهنیت متمایز به صورت مکانیکی عینیت را مستقر و 

، زیرا ی هگل پرداختها باید نخست به فلسفهبرای پاسخ به این پرسش
که متکامل شده  فرهنگی ی وتاریخوی در یک متن آلیسم ایده

و از اشکال استعلایی  سکولاریسم را تجربهرفرماسیون، روشنگری و 
بنابراین  ذاتی فراروی کرده است.ی درونیک فلسفهسوی فلسفه به 

" نزد وی از اشکال متافیزیکی ظاهراً خردی "مقولهکند که هگل تأکید می
" ی مطلقایده"به این معنی که . استشده خودبنیاد آسوده خاطر و 

فلسفی هگل  یانگیزهندارد. فیزیکی ای و متااشکال اسطورهنیازی به 
نامد. نیز می "گوهر گندیده"را از "روح عمومی" است که آن فراروی

ی آمیز از دوران گذشتهجا یک گسست و گذار مسالمتمنظور وی این
فئودالی به عصر مدرن بورژوایی است، زیرا منشأ انباشت ثروت 

نتقل شده است. اجتماعی از تولیدات کشاورزی به تولیدات صنعتی م
بنابراین هگل جهت ممانعت از آن وقایع ناگوار که پس از انقلاب 

برای کشور  یافته رای آشتیجامعهبورژوایی در فرانسه  پدید آمد، یک 
 شود.فکر میآپریور، یعنی بدون شواهد تجربی متپروس در شکل 



 06 

 آزادیتضمین  برد بنده با مالک است که برایوی اینجا نموضوع فلسفی 
بندگی یک کلیت از منظر هگل شود. و تا سر حد مرگ به پیش رانده می

ز یک بندگی ابا دو وجه متفاوت است که البته مکمل همدیگر هستند. 
ردگی اسیر شده بنده به صورت واقعی در زنجیر بزیرا  بژکتیو است،سو ا
ی زیرا بنا بر فلسفهدیگر سوبژکتیو است، سوی از . لیکن بندگی است

شود و هیچ انسانی حق ندارد که انسان بیعی انسان آزاد متولد میحقوق ط
بنده از حق طبیعی خود، یعنی از دیگری را به بردگی بکشد، در حالی که 

شناسی بخصوص جا هگل از یک انساناین حق آزادی خود ناآگاه است.
ی کند و بنا بر فلسفهشمارد، عزیمت میکه انسان را "موجود متفکر" می

در نظر میطبیعی، طبیعت انسان را به صورت "آزادی خردگرا" حقوق 
ی در یک حرکت دیالکتیکی از تفکر، یعنی از موضع سوژهگیرد و سپس 

به شود. مدرن صنعتی )روح جهان( را متفکر میجهان ی یهشناسا روح
رسد که آگاهی که بنده در روند تکامل علم به این نتیجه میعبارت این 

هر محصولات فعالیت تولیدیش به گذشته تعلق دارد. وی نسبت به ظوا
دارد آلیستی هگل ی ایدهیک نقش کلیدی در فلسفه "کار"جا مفهوم این

به این معنی که محصولات  فعالیت فکری است.یک که البته به معنی 
ما اینجا  ی ماهیت سوژه" هستند.کار نه اجسام مرده، بلکه "تجسم زنده

ماهیت اجه هستیم، زیرا بنده به عنوان سوژه با فعالیت سوبژکتیو مو
کند. بنابراین خود را که تفکر است، در محصولات کار خود ادغام می

 گیرد که آگاهی بنده "مشتاق" رسیدن به خودآگاهی است،هگل نتیجه می
به صورت مناسب راضی را آنمحصولات کار بنده، اهداف واقعی زیرا 
که البته بر سر مرگ و از بندگی  آزادیکنند. پیداست که نبرد برای نمی

گردد، ناشی از یک خودآگاهی انفرادی نیست، زیرا به زندگی برگزار می
 نظر هگل: 



 07 

-به دست می یخودآگاهی تنها رضایت خویش را در خودآگاهی دیگر«

  1»آورد.

ی هگل با یک کند، ما در فلسفهی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
آلیسم در برابر ی ایدهتیم که از تقابل دشمنانهکلیت مواجه هس

 محصولات کار و ها از طریقانسانکند. اینجا ماتریالیسم ممانعت می
ی شوند و به انگیزههای دیگر مرتبط میخود با انسانفعالیت سوبژکتیو 

یابند. در این نبرد مفهوم دست میخویش از اسارت و بندگی آزادی 
جا به دیالکتیک این کند.نقش اساسی بازی میدیالکتیکی "آزادی" یک 

معنی "نفی آگاهانه" و مفهوم "آزادی" به این دلیل دیالکتیکی است، زیرا 
ماهیت، یعنی طبیعت محصول کار  آزاد خود تفکرتوسط ی شناسا سوژه

از سوی دیگر،  در حالی که ،یابددست میشناسد و به آگاهی خود را می
به طبیعت موضوع، یعنی معطوف به ین آگاهی دوباره معطوف ا

مفهوم دیالکتیکی "آزادی" از بنابراین  شود.اش میموجودیت ماهوی
تحقق اوضاع گسست و گذار از اوضاع موجود به سوی  امکان و ضرورت

-ی آشتیتحت عنوان جامعهرا که البته هگل آن دهدمطلوب گزارش می

 شود. می فکربه صورت آپریور متتنها و ی بورژوایی یافته

را "تفکر آزاد" مفهوم  تاریخ فلسفهدرسگفتارهای در حالی که هگل در 
مفهوم  میان ی حقفلسفهر داما  0،شماردمی"آزادی" مفهوم  برابر با

"آزادی" مفهوم جا این. گذارد"آزادی زنده" تفاوت میمفهوم  "آزادی" و
، در استانسان  تنها محصول یک حرکت فکری، یعنی همان تفکر آزاد

خودآگاه ی یک سوژه "آزادی زنده" به معنی تحقق آزادیمفهوم  حالی که
                                                 
1
 Hegel, G. W. F. (1511): Phänomenologie … ebd., S. 135, 191, und vgl. Marcuse, Herbert 

(1551): Vernunft und Revolution und die Entstehung der Geschichte der Theorie, 1. 
Auflage, Frankfurt am Main, S. 111, 111f. 
1
 Hegel, G. W. F. (1511): Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, I, S. 191, und 

vgl. Hillmann, Günter (1511): Marx und Hegel - Von der Spekulation zur Dialektik, 
Frankfurt am Main, S. 115f. 
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انسان در تفکر خود آزاد است و هر چه را  به این معنی که 1است.
آزادی واقعی برای تحقق تواند متفکر شود، در حالی که انسان خواست می

نیاز دارد که حق مالکیت خصوصی ، یعنی به ی بیرونیخود به یک حوزه
 ه شرح زیر آزادی خود را به صورت زنده تجربه کند:ب

اش را اختصاص ی بیرونی از آزادیشخص باید به خویشتن یک حوزه«
دهد تا به صورت ایده بوده باشد. )...( خردمند بودن مالکیت در ارضاع 

گرایی صرف شخص به شکل واقعی که، سوژهنیازها نیست، بلکه در این
 0»یت، شخص به صورت خرد است.خود در آید. تنها در مالک

آلیستی هگل ی ایدهفلسفه کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
به  ز این رو، هگلو ا بر اساس حق مالکیت بورژوایی متکامل شده است

  :کندتأکید میکرات به شرح زیر 

ی آزاد است که آزادی اراده را آن اراده«، »خواهدآزادی را می ،آزادی«
 3.»طلبدمی

مصداق تجربی  به این ترتیب، هگل از حق مالکیت بورژوایی به عنوان
 کند و در یک حرکت دیالکتیکی از تفکرعزیمت می "آزادی زندهمفهوم "
-"گوهر" را در مفهوم "خود قضیه" به وحدت میبا مفهوم "سوژه" مفهوم 

 دهد.میبورژوایی ارتقا ی یافتهآشتیی ی جامعهرا به سوژهرساند و آن
جا مفهوم "سوژه" به معنی فردی است که حق مالکیت خصوصی دارد، این

مفهوم "گوهر" به معنی طبیعت و مفهوم "خود قضیه" به  یعنی بورژوازی.
نجاری، یعنی مانوفاکتور معنی کالا است. برای نمونه مالک یک 

                                                 
1
 Vgl. Marcuse, Herbert (1551): Vernunft …ebd., S. 111f.  

1
 Hegel, G. W. F. Grundlinie der Philosophie des Rechtes, §11 und §11 Zusatz, und vgl. 

Lantz, Göran (1511): Eigentumsrecht – ein Recht oder Unrecht, Stockholm, S. 53 und 
vgl. Marcuse, Herbert (1551): Vernunft …ebd., S. 111 
3
 Vgl. ebd., S. 115f.   
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از شود، محسوب میجا سوژه، یعنی عنصر آگاه و فعال بورژوازی که این
جا به معنی جنگل طبیعی است، مواد اولیه مانند چوب را وهر که اینگ

با و طراحی شناسی سپس یک میز را با پیروی از اسلوب زیباییو تهیه 
را به هم و اجزا آنچوب را خراطی ابتکار عمل، تجربه و تردستی خود 

ادغام چوب قوای سوبژکتیو خود را در مواد مادی متصل و از این طریق 
-را به صورت کالا به بازار عرضه و قیمت آنو پس از تولید میز آنکرده 

شود، زیرا جا بازار مکان خردمندی محسوب میاین کند.را دریافت می
بر حسب قانون عرضه و تقاضا نه فردی مجبور و تولید کالا و نه کسی 

ی بورژوایی به مجبور به خرید آن است. به این ترتیب، هگل از جامعه
گوید که بر اساس مفهوم "قرارداد" ی خردمند سخن میک جامعهعنوان ی

ی دولت )قدمگاه خدا در )اعلاحضرت مطلق( و با ضمانت قوای قهریه
ی بورژوایی ی جامعهکالا به سوژهرسد. از این منظر، جهان( به آشتی می

تحت تأثیر تولید کالایی موظف هستند که ها تمامی انسانیابد و ارتقا می
ابزار تولید بر پیداست کسی که فاقد حق مالکیت . کنندو رفتار  زندگی
دارد، به بازار عرضه کند و اختیار خود باید تنها کالایی را که در  است،

. شودبه بازار کار عرضه می ییکالادر شکل آن هم نیروی کار است که 
با مفهوم "سوژه" توسط وحدت دیالکتیکی مفهوم به بیان دیگر، هگل 

در . دهدز آغاز یک عصر نوین گزارش میادر مفهوم "خود قضیه"  "گوهر"
به عنوان  زمین زراعی حالی که در نظام فئودالی، یعنی در روند کار ساده

اما در  ی زنده )انسان بنده شده( متفق بود،ابزار تولید )طبیعت( با سوژه
کار گسیخته شده و انسانی ی بورژوایی ابزار تولید از نیروی کار جامعه

به این معنی که نیروی کار از ابزار تولید  دوگانه آزاد پدید آمده است.
آزاد شده و کارگر به عنوان مالک نیروی کار آزاد است که کالای خود را 
به کارفرمای دلخواه خود بفروشد. این از هم گسیختگی نیروی کار از ابزار 

ولات کار محصمزدی )سوژه( از  انکه کارگرتولید به این معنی است 
در  ،اندکه گوهر خودشان هستند، مجزا شده (و کالا سرمایه، ابزار تولید)
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حالی که هگل توجیه فلسفی و امثال اسمیت و ریکاردو توجیه اقتصاد 
ایدئولوژیک از جهان اشکال جا با اند. ما اینرا پدید آوردهسیاسی آن

ی روش مدرن ذاتی بورژوایی مواجه هستیم که از تضادهای درونوارونه
سرمایه به صورت یک اند. به این ترتیب، داری رشد کردهتولید سرمایه

در و مستقل از پراکسیس مولد مسلط ظاهراً ی اجتماعی و قدرت رابطه
پرولتاریا را به انقیاد محصول کار جهت ارزش افزایی ارزش،  آید کهمی

شد. بنابراین کمیکار ازخودبیگانه )ابزار تولید، سرمایه، کالا( و  خود
آلیستی هگل تنها از خردمندی ی ایدهدر فلسفه "آزادی خردگرا"مفهوم 

دهد که با گزارش میمناسبات متضاد طبقاتی بورژوایی و لذا از آن 
ی تولید و توزیع حوزهگسست و گذار کیفی از فئودالیسم به کاپتالیسم در 

از بندگی انسان  فلسفی هگلفراروی آیند. از این منظر، میپدید اجتماعی 
ی وی یک شکل ایدئولوژیک به یافتهی آشتیبه سوی آزادی و جامعه

را بر اساس حق مالکیت گیرند و آن "آزادی زنده" که وی آنخود می
ی کند، محصول سلب آزادی و بردگی مزدی طبقهخصوصی توجیه می
یم جا با جابجایی سوژه با ابژه مواجه هستشود. ما اینکارگر محسوب می

حرکت یک آلیستی هگل تنها توسط ی ایدهو لذا اتفاقی نیست که فلسفه
، یعنی بدون شواهر تجربی متکامل آپریوراز تفکر و در شکل دیالکتیکی 

 شود.می

-می سرمایهبنابراین زمانی که مارکس در پیشگفتار نشر دوم جلد اول 

کند، ان میپا است، فقط ظاهر بیرونی را نمایدیالکتیک هگل کلهکه  گوید
جا . زمانی که مارکس همینجابجایی سوژه با ابژه استمنظور وی نقد 

آل چیز دیگری به غیر از ماتریال اجرا و ایدهوی برای  کند کهتأکید می
به  "ی مطلقماده"منظور وی جایگزینی ، ترجمه شده در سر انسان نیست

مکانیکی آن  یواژگون، هگلآلیستی ایدهی در فلسفه "ی مطلقایده"جای 
آلیسم و تمایز ی ماتریالیسم در برابر ایدهتکامل دشمنانه، درجه 186در 
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طور که ما از آثار متأخر شناخت ـ آنی عینیت از ذهنیت مقولهتجریدی 
متفکر یک هگل را جا مارکس شناسیم ـ نیست. در همینانگلس می

خواند، اما می و در حالی که خود را با فروتنی شاگرد وی نامدآسا میغول
ی اسرارآمیز دیالکتیک هگل را جنبهکند که بر این نکته نیز تأکید می

جا با کرده است. وی این ، نقدهسال پیش که هنوز مد روز بود 36حدود 
ها را با وجود گذشت زمان هنوز کند که آنآثار اولیه خود رجوع می

 شمارد. معتبر می

تحت تأثیر گفتمان تئوریک خود  با وجودی که مارکس در اوایل فعالیت
، اما در جستجوی منشأ ایده در واقعیت و لذا های چپ قرار داشتهگلی

وی با نقد آکوموداتسیون، یعنی با نقد همانگی دین  1ماتریالیست بود.
-رسالهو البته  پردازدبا فلسفه نزد هگل به موضوع خودآگاهی سوژه می

پساارسطویی در تی ماتریالیسهای فلسفهی دکترایش را با استناد به 
جا نیز به موضوع جابجایی سوژه با و در همین نویسدهمین ارتباط می

در همان دوران که مارکس پس از پایان برد. ابژه در تکامل دین پی می
مشهور فویرباخ با  کتابروی آورد،  نگاریرورنامهتحصیلات خود به 

خ نقد دین، یعنی جا فویربااین منتشر شد. ماهیت مسیحیتعنوان 
هگل بسط آلیستی ایدهی را به فلسفه (ابژهمحمول )جابجایی سوژه با 

ی وی که فلسفهآید . انتقاد وی از این زاویه به هگل وارد میدهدمی
ی حسی" است و در نتیجه آن واقعیتی که هگل مد فاقد روش "مشاهده

یعنی  تنها یک واقعیت سوبژکتیو،فاقد مصداق تجربی و  نظر دارد،
 ی شناساسوژهدیالکتیکی خود هگل به عنوان محصول تفکرات ناب 

خود را تحت تأثیر  های فلسفی ـ اقتصادیجزوهمارکس هم . ستا
ی جا مارکس سه جنبهاین ی ماتریالیستی فویرباخ مدون کرد.فلسفه

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1511): Brief an den Vater, in: MEW, Ergänzungsband I, S. 3ff., Berlin 

(ost), S. 1 
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اول، فویرباخ اثبات کرده : کندی فویرباخ را برجسته میفلسفهاز مثبت 
آلیستی چیز دیگری به غیر از بسط دین از طریق ی ایدهفهاست که فلس

بنابراین سیستم هگلی هم یک دین این جهانی و  مفاهیم نوین نیست
گل به این معنی که ه شود.است که منجر به ازخودبیگانگی انسان می

جایگزین "روح ( دمیروژخالق جهان واقعی )ی مطلق" را به عنوان "ایده
همان نقد جا با ما این مسیحیان کرده است.ی از آیین توحید" طلقم

-های چپ نیز میاز آثار دیگر هگلیمواجه هستیم که آکوموداتسیون 

گذار فعالیت فویرباخ را به عنوان بنیانمارکس دوم،  شناسیم.
کند، زیرا وی مناسبات "ماتریالیسم حقیقی" و "علم واقعی" ستایش می

ا را تبدیل به اصول تئوریک کرده هواقعی، یعنی روابط انسان با انسان
فویرباخ اثبات کرده است که نفی کند که مارکس تأکید میاست. سوم، 

ی مثبت، یعنی با ی مطلق" مدعی یک نتیجهنفی هگلی که به صورت "ایده
یابد، چیز دیگری به غیر میت شناخت کلیت به وحدت سوژه با ابژه دس
با تمامی این  1ب ذهنی" نیست.از "تفکر صرف دیالکتیکی" و "تولیدات نا

ما مارکس بر خلاف فویرباخ دیالکتیک را کلاً، یعنی به عنوان وجود، ا
که ما  کنددین این جهانی رد نمییک تدارک جهت یک روش نوین 

وی به شرح زیر می های فلسفی ـ اقتصادیجزوهرا در همین مضمون آن
 یابیم: 

کننده به آن ـ دیالکتیک نفیهگل و نتایج نهایی  "پدیدارشناسی"عظمت «
دهنده و زاینده ـ است که هگل سرانجام یک بار، صورت پرنسیپ حرک

-فهمد، ]یعنی[ موضوعیتخودآفرینی انسان را به صورت یک روند می

یافتگی به صورت سلب موضوعیت، به صورت بروز ازخودبیگانه و به 
های انسان صورت فراروی از این بیگانگی؛ بنابراین هگل ماهیت کار و

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1511): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1111, 

in: MEW, Ergänzungsband I, S. 119ff., Berlin (ost), S. 915, 911, 911 
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کند، زیرا انسان واقعی را به صورت یافته و واقعی را درک میموضوعیت
فهمد. )...( هگل بر موضع اقتصاد مدرن ملی ی کار خودش مینتیجه

ایستاده است. وی کار را به صورت ماهیت، ]یعنی[ به صورت ماهیت 
نه  ی کار وی سازندهکند؛ وی تنها جنبهی انسان درک میکنندهتثبیت
بیند. کار، تکوین انسان برای خود در حدود را میی آنکنندهی نفیجنبه

-ازخودبیگانگی یا انسان بیگانه شده است. آن کاری که هگل فقط می

   1»شناسد، کار مجرد و ذهنی است.شناسد و به رسمیت می

-ی ایدهمارکس در فلسفه کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان

ی هگل به درستی تئوری مجرد و اسرارآمیز منطق جامعهآلیستی 
که البته بر اساس دانش اقتصاد ملی، یعنی حق  یابدبورژوایی را می

مالکیت خصوصی و تولید کالایی متکامل شده است. به این عبارت که 
و انسان  شددر گذشته و از طریق کار یک موضوع را به جامعه عرضه می

اگر به این معنی که یافت. د موضوعیت میتحت تأثیر محصول کار خو
محسوب می دوخت، خیاطاگر لباس میو  ساخت، نجارانسان میز می

ی بورژوایی گوهر )ابزار تولید، کالا( و سوژه جا که در جامعهاما از آنشد. 
چون گذشته ها همدر نتیجه انسان اند،)کارگر مزدی( از هم گسیخته شده

در حالی که توسط کنند، ه جامعه عرضه مییک موضوع را بتوسط کار 
از کارگر ماهر به کارگر ساده افول میدر روند تولید کالایی تقسیم کار 

و صورت نازل شوند و لذا به میسلب موضوعیت و ازخودبیگانه کنند، 
)کالا، کارگران مزدی  محصول کاراز این پس،  کنند.بروز میغیر انسانی 

به صورت  گردد ومیمستقل سبات اجتماعی از مناسرمایه( مانند دین 
ها فرمانروایی ی فعال و تظاهر یک قدرت غیر بر فعالیت آنیک سوژه

 :یابیمجا میرا به شرح زیر همینکه ما مضمون آن کندمی

                                                 
1
 Ebd., S. 911 
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آید، هر چه تصاحب موضوع به مراتب بیشتر از خودبیگانه به نظر می«
که وی به آن اندازه کمتر که کارگر موضوعات بیشتری را تولید کند، این

تواند صاحب چیزی باشد، هر چه بیشتر به حاکمیت تولید خویش، می
]یعنی[ سرمایه در آید. )...( در دین نیز چنین است. هر چه انسان 
بیشتر روی خدا حساب باز کند، به همان نسبت کمتر از خویشتن بهره 

 1»برد.می

ی جا مقولهمارکس این د،کنملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
اجتماعی "ازخودبیگانگی" که تا کنون موضوع نقد دین بود، به هستی 

گونه یعنی همان دهد.بسط میاقتصادی کارگران مزدی و روابط متضاد 
آید و منجر که از مناسبات متضاد مادی دین به عنوان فریب پدید می

-سرمایهوش مدرن با رشود، در روند تولید ها میبه خودفریبی انسان

ناسبات بیگانه و بنابراین مداری نیز به همین عبارت است. 
به بیان دیگر،  دیگر هستند.ازخودبیگانگی مکمل و لازم و ملزوم هم

برد و جا فقط بورژوازی نیست که از حق مالکیت خود سود میمسئله این
ی نیز بلکه کارگران مزد کند،با آگاهی نیروی کار بیگانه را استثمار می

ها در فقدان خودآگاهی شوند، زیرا آنمشمول این روابط بیگانه می
دچار ازخودبیگانگی و گرفته و طبقاتی تحت تأثیر دین و ایدئولوژی قرار 

به بردگی ها آنتحت این شرایط است که تنها و گشته ی خودکرده تفرقه
جا مارکس چهار نوع این دهند.تن میی سرمایه و سلطهکار مزدی 

از کارگر مزدی اول، ازخودبیگانگی : دهدازخودبیگانگی را از هم تمیز می
به این معنی که کار مزدی به صورت یک ماهیت بیگانه بر  کار است.

از نتایج فعالیت کارگر مزدی شود. دوم، ازخودبیگانگی انسان تحمیل می
با محصول توسط تقسیم کار ی کارگر خویش است. به این معنی که رابطه

از این پس کار  شود.ارش که شکل کالایی به خود گرفته است، قطع میک
                                                 
1
 Ebd., S. 911 
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 بلکه تنها ابزاری برای رفع نیازهای مادی ،شوددیگر هدف محسوب نمی
از نوع ماهوی کارگر مزدی ازخودبیگانگی  ،. سومرودانسان به شمار می

آید. چهارم، ازخودبیگانگی بشر است که البته از دو شکل اولی پدید می
به این معنی که انسان تبدیل به  های دیگر است.از انسانرگر مزدی کا

جا اینشود. به این ترتیب، مارکس موجودی مطرود و منزوی می
به  1کند.در کار ازخودبیگانه کشف میرا ی مالکیت خصوصی سرچشمه

کارگران مزدی است که فقدان خودآگاهی این معنی که بورژوازی تنها در 
آورد. با ا را به شکل مالکیت خصوصی خود در میهمحصول کار آن

با یک رویکرد ماتریالیستی به دیالکتیک جا اینمارکس تمامی این وجود، 
ی خودآفرینی، ی هگل است که در همین کار ازخودبیگانه نطفهکنندهنفی

نیز ی انقلابی سوژهکارگران مزدی را به صورت استقلال و خودآگاهی 
ترتیب، موضوع جابجایی سوژه با ابژه نیز حل و به این  کند.کشف می
، بلکه "موجود متفکر"جا دیگر با انسان نه به عنوان ما اینشود. فصل می

جا دیگر نه با کار صرف مواجه هستیم. ما این "موجود فعال"به عنوان 
و  کار مواجه هستیم که محصول تفکر استنوع از فکری، بلکه با آن 

که مارکس شرایط فراروی از کار ازخودبیگانه  ستا جادر همینمشخصاً 
جا دیالکتیک گوهر با کند. به بیان دیگر، مارکس اینکشف میرا نیز 

یعنی به صورت یک کلیت  ،مولد سوژه را بر اساس پراکسیس
و البته تبادل مادی انسان با طبیعت از ماتریالیستی دیالکتیکی، یعنی 

از آن . به این ترتیب، وی دکنیافته متکامل میتوسط کار موضوعیت
وحدت گوهر مدعی دیالکتیک اسرارآمیز و جنجالی هگل که تنها آپریور 

با کار مزدی ذاتی درون قادر به شناخت تضادلذا و است با سوژه 
 کند.شود، فراروی مینبرد طبقاتی نمیمضمون  رمایه وس

                                                 
1
 Vgl. ebd., S. 915f. 
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در  به تحلیل خودپرداخت،  نقد اقتصاد سیاسیاز آن پس که مارکس به 
وی در اتفاقی نیست که و این  پایبند ماند های فلسفی ـ اقتصادیجزوه

جا کند. اینآن رجوع میبه  سرمایهکتاب جلد اول دوم نشر پیشگفتار 
ی ز کالا به عنوان سلول جامعهذاتی امارکس با استفاده از نقد درون

قانون است که  حرکت دیالکتیکی سرمایهو از بطن بورژوایی عزیمت 
کار مزدی، یعنی نفی نیروی به مضمون استثمار  کند،زش را کشف میار

با استناد به پرنسیپ  یابد،دست میمزدی کارگران انفرادی حق مالکیت 
ی دیالکتیک به معنی خودآفرینی انسان، یعنی دهنده و زایندهحرک

از بطن کننده و انقلابی ی نفیی کارگر به عنوان سوژهخودآگاهی طبقه
همان ی سرانجام از همکاری آزادانهو  یابددست میودبیگانه کار ازخ
که با آگاهی و اراده مالکیت اجتماعی را بر قرار  راندسخن می یکارگران

جا با یک فعالیت سوبژکتیو کنند. ما اینو قلمرو آزادی را مستقر می
هم تئوری انتقادی  سرمایهکتاب و شاهکار مارکس، یعنی مواجه هستیم 

که وی از آن به  ی طبقاتی استبی همین حرکت واقعی جامعهو انقلا
  1راند.عنوان کمونیسم سخن می

 نتیجه:

ی انقلابی مارکس از بدو فعالیت تئوریک خود معطوف به تکوین سوژه
ی بود، در حالی که انگلس مشخصاً عکس این پروژه، یعنی تضعیف سوژه

که ما در آثار  فلسفی هایتمامی خرت و پرت. کردانقلابی را دنبال می
ی ماده"یعنی جایگزینی ی فلسفی وی، یابیم، از مغلطهمتأخر انگلس می

سرچشمه میفلسفی هگل سیستم در " ی مطلقایده"به جای  "مطلق
با یک بازگشت ارتجاعی به ماتریالیسم همچنین جا ما اینگیرند. 
را از نبرد  که پرولتاریا نیز مواجه هستیمفویرباخ ای بورژوایی مشاهده

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1511): Das Kapital – Bd. I, …, ebd., S. 151f. 
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رشد نیروهای مولد سرمایه،  معطوف بهرا ، زیرا آنداردطبقاتی باز می
در و  کندو روند ماتریالیستی تاریخ می ی اقتصادیسیاست توسعهتوفیق 

فلسفی ی مغلطهبر اساس همین  کشد.برابر بورژوازی به انفعال می
حرکت "ماتریالیسم دیالکتیکی" به عنوان یک  انگلس متأخر است که
ناپذیر از مسیر دترمینیستی تاریخ از "ماتریالیسم ظاهراً ابژکتیو و اجتناب

جوامع  های اجتماعی مانند:فرماسیون تاریخی"، یعنی تئوری مراحل 
وکمونیسم متمایز  سوسیالیسمکاپیتالیسم، داری، فئودالیسم، اولیه، برده

مثبت تاریخ به سوی یک سرنوشت منطقی  انگاری که روندشود. می
و نه پرولتاریا، بلکه همین "روح جهان" هگلی، اما در  دگردسپری می

از بردگی  یاناجی پرولتارشکل ظاهراً ماتریالیستی آن است که سرانجام 
ی جابجایی سوژه با جا دوباره با همان مسئلهما اینشود. کار مزدی می

ی و شویم که مارکس با تکامل تئوری انتقادابژه )محمول( مواجه می
    انقلابی خود از آن فراروی کرد. 

ی انقلابی تنها که تضعیف سوژهالبته این را نیز باید در نظر داشت 
و دستپخت فلسفی وی در اشکال متنوع انگلس متأخر مختص به آثار 
انهدام جورج لوکاچ با عنوان  از جمله باید از کتابشود. مارکسیسم نمی

ی تضعیف سوژهجهت  شکال فلسفیرادیکال ا که به نقدرد اد کی خرد
گرفته تا کارل اشمیت فاشیست ـ ئیست پانتهانقلابی ـ از شلینگ 

ی انقلابی به تضعیف سوژه یاختصاص داده شده است. منتها ماجرا
پس از پایان جنگ نیز فلسفی نوع اشکال متیابد، زیرا نمیجا خاتمه این

-د از منتقدان مثبتاز جمله بایدر همین مسیر فعال شدند. جهانی دوم 

هابرماس به عنوان مؤسس یورگن از  هورکهایمر، و آدورنو :گرایی مانند
یابی، تئوری کنش ارتباطی، از آکسل هونت به عنوان مؤسس تئوری ارج

، توسط مویشه پوستونمارکس  سرمایهکتاب های انفعالی از از خوانش
مؤسسان تئوری  بالیبار به عنواناتین آلتوسر و  لوئی از دیوید هاروی،
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لیپیتس به عنوان مؤسسان  آلن آلیتا و میشل ازچنین و هم ساختارگرایی
ضعیف در تشناس عنوان مارکسکه همگی به رد تئوری تنظیم یاد ک

  .شدندی انقلابی با یکدیگر همدست سوژه

 منابع:

Hegel, G. W. F. (1511): Hegel – Werke, in 11 Bände, Frankfurt am 

Main 

Hillmann, Günter (1511): Marx und Hegel - Von der Spekulation zur 

Dialektik, Frankfurt am Main 

Lantz, Göran (1511): Eigentumsrecht – ein Recht oder Unrecht, 

Stockholm 

Marcuse, Herbert (1551): Vernunft und Revolution und die Entstehung 

der Geschichte der Theorie, 1. Auflage, Frankfurt am Main 

Marx, Karl (1591): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – 

Einleitung, in: MEW, Bd. 1, S. 311ff., Berlin (ost) 

Marx, Karl (1591): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. 3, S. 9f., Berlin 

(ost) 

Marx, Karl (1511): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, 

in: MEW, Bd., 13, Berlin (ost) 

Marx, Karl (1511): Brief an den Vater, in: MEW, Ergänzungsband I, S. 

3ff., Berlin (ost) 

Marx, Karl (1511): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem 

Jahre 1111, in: MEW, Ergänzungsband I, S. 119ff., Berlin (ost) 
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ی ی انقلابی ـ ماتریالیسم تاریخی یا طبقهسوژه
  7کارگر؟

 
میلادی قرن گذشته   06ی لنینیسم در طول دههـ ایدئولوژی مارکسیسم 

و با استناد به آثار متأخر انگلس، پلخانف، لنین، بوخارین و  در شوروی
مارکس نقش یک شاهد خاموش را منظر، استالین متکامل شد. از این 

شود، رانده میجنبش کمونیستی جهانی ی د و به حاشیهگیربه خود می
ی تئوری این ایدئولوژی به صراحت جهت تخطئهو محتوای  زیرا مبنا

 تکوین شده است.  وی انتقادی و انقلابی 

 سرمایهچنین در کتاب و هم های کار مزدی و سرمایهجزوهمارکس در 
"انباشت به نوان گوید، زمانی که تحت عی واقعی سخن میاز تولد سوژه

شود. از این می اصطلاح اولیه" بند ناف نیروی کار از ابزار تولید گسسته
از ابزار نیروی کار آید. به این عبارت که پس، کار دوگانه آزاد پدید می

است که نیروی کار خود را به  ظاهراً آزادمالک آن شود و آزاد میتولید 
با نیروی کار به عنوان کالا  جاکارفرمای دلخواه خود بفروشد. ما این

مواجه هستیم که قیمت طبیعی آن بنا بر قوانین عرضه و تقاضا در بازار 
جا که منشأ ارزش افزایی سرمایه، استثمار شود. از آنکار معین می

                                                 
در اتاق  0602مارس  02من مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان "مارکسیسم لنینیسم" در تاریخ  1

 هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردم!کلاب
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نیروی کار، یعنی زمان کار اضافی پرداخت نشده و تصرف حق مالکیت 
جه مارکس تحکیم قانون انفرادی کارگران توسط بورژوازی است، در نتی

شمارد که میداری ذاتی نظام سرمایههای درونتضادارزش را مسبب 
به ی کارگر را طبقهلاجرم و  دنکنبروز میکالایی ی تولید و توزیع در حوزه

ها از هستی کشند. به این ترتیب، انسانطبقاتی می هایی نبردصحنه
وذ تاریخ فرهنگی خود اجتماعی خود، یعنی از شرایط موجود و تحت نف

کنند و تاریخ را به عنوان محصول نبردهای طبقاتی پدید میعزیمت می
ی واقعی یک عصر جدید از تاریخ انسان آورند. بنابراین با تولد سوژه

ی کارگر( از گوهر )ابزار شود که مبنای آن گسست سوژه )طبقهآغاز می
ی نه در جامعهتولید، کالا( است که منجر به مناسبات ازخودبیگا

فعالیت تئوریک و پراکسیس موضوع شود. از این پس، بورژوایی می
ی بورژوایی و وحدت سیاسی مارکس معطوف به فراروی از جهان وارونه

ی سوژه با گوهر تحت مناسبات نوین اجتماعی است که البته دوباره
هم دین، فلسفه، ایدئولوژی وبه سوی ذاتی و درون توسط نقد جلادانه

ی کارگر را در تقابل با گیرد، زیرا طبقهسمت می اقتصاد سیاسی چنین
در کتاب مارکس ه این ترتیب، بکشند. بورژوازی به انفعال می

گوید سخن میکمونیسم به عنوان یک جنبش واقعی از  ایدئولوژی آلمانی
جا با یک فعالیت سوبژکتیو ما این 1است. ی و انقلابیدماهیتاً انتقاکه 

ی انقلابی جهت ی سوژهخودآگاهی و ارادههستیم که مبتنی بر  مواجه
ی بورژوایی است. بنابراین از ی جامعهازخودبیگانهفراروی از مناسبات 

سوسیالیسم تنها یک امکان و تئوری انتقادی و انقلابی مارکس منظر 
بینی جا با یک جهانلیکن ما این ی آن پرولتاریا است.ی بلامنازعهسوژه
دهد، مواجه نیستیم، مانی که از مسیر دترمینیستی تاریخ گزارش میآخرز

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (1591): Die deutsche Ideologie, in MEW Bd. 3, S. 5ff., 

Berlin (ost), S. 39, 111f.  
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های توخالی استقرار سوسیالیسم زیرا امتناع از انقلاب اجتماعی و وعده
 کشند.    جنبش کمونیستی را به محاق می

چنین در فعالیت سیاسی خود و از ی که مارکس در آثار و همبا وجود
سیونال اول به وضوح دیالکتیک یک های انترناجمله در دوران کشمکش
ی خودآگاه و گرا با پراکسیس سیاسی سوژهتئوری انتقادی و عمل
پردازان ایدئولوژی مارکسیسم نظریهگذارد، لیکن انقلابی را به نمایش می

در پیروی که ، همینکردندوی را دنبال لنینیسم مشخصاً عکس اهداف ـ 
ی این نطفه وژه با ابژه زدند.از آثار متأخر انگلس دست به جابجایی س

به  "حرکت ماده"جایگزینی ی انگلس، یعنی مغلطهانحراف ایدئولوژیک 
هگل و بسط آن به طبیعت ناب، فلسفی در سیستم  "حرکت ایده"جای 

از شود. زدایی از دیالکتیک میسوژهمنجر به یعنی به داروینیسم است که 
گیرد، زیرا روند د میتاریخ ظاهراً نقش سوژه را به خو ،این منظر

-در حالی که یک عقب آید،آن خردمند و هدفمند به نظر میماتریالیستی 

. شودای بورژوایی فویرباخ موجه میگرد ارتجاعی به ماتریالیسم مشاهده
سرمایه  ی سطح رشد نیروهای مولدی بلاواسطهمشاهدهانگاری که 

مشخص میو تحلیل مشخص از شرایط ابژکتیو  شناختمنجر به یک 
اما گردد و همگی باید بدون هر گونه انتقادی در برابر آن تمکین کنند. 

جا تنها با عینیت، یعنی تنها با یک عکس فوری از بخش ناچیزی ما این
از واقعیت مواجه هستیم که منجر به انحراف از شناخت کلیت 

ول شود. بنابراین اتفاقی نیست که مارکس در تز اها میدیالکتیکی مقوله
کند که بر این نکته تأکید می ی فویرباخدربارهتزهایی از مجموعه خود 

ی انسانی، یعنی محسوس و جهان ابژکتیو محصول فعالیت آگاهانه
ی صرف ابژه، یعنی و با مشاهده یافته، یعنی سوبژکتیو استموضوعیت

که در حالی که ماهیت آن  ،یابدرویت میتوسط عینیت فقط شکل مقوله 
، غیر ممکن است پدید آمدهبه خصوص متن تاریخی و فرهنگی یک در 
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ی مواجه هستیم، زیرا سوژهشناسی جا با بیماری شناختگردد. ما اینمی
کلیت مقوله، یعنی حسیت نیروی شناسا مبهوت شکل ابژه و از درک 

 گردد. می ناتوانکار، موضوعیت محصول کار و کلیت تولید 

زدایی از لس متأخر، یعنی سوژهمحصول انحراف ایدئولوژیک انگ
" است که ماتریالیسم تاریخی"از  "ماتریالیسم دیالکتیکی" دیالکتیک تمایز

انگاری که ما اصولاا با یک شود. دیده میمارکسیستی به وفور در آثار 
تاریخ مواجه مسیر ماتریالیستی روند دترمینیستی، خردمند و هدفمند از 

ی جهانشمول و متناهی وی یک آیندهی بشری را به سکه جامعه هستیم
یک حرکت به  "ماتریالیسم دیالکتیکیکند. از این منظر ، "هدایت می

شود، محسوب میناپذیر از ماده اصطلاح جهانشمول، ابژکتیو و اجتناب
های اجتماعی فرماسیون" یک ردیف از ماتریالیسم تاریخی"در حالی که 

کاپیتالیسم، سوسیالیسم و لیسم، داری، فئوداجوامع اولیه، بردهمانند: 
ها با گیرد که با رشد نیروهای مولد و از تضاد آنکمونیسم را در بر می
-صعود میی بالاتری ی بشری را همواره به درجهمناسبات تولید جامعه

زدایی از دیالکتیک حرکت ماتریالیستی تاریخ سوژهبا د. بنابراین دهن
جا که در مسیر و از آن آیده نظر میناپذیر بابژکتیو و اجتنابظاهراً 

آورد، در ی کارگر به ارمغان میخردمند خود کمونیسم را برای طبقه
. از این گیردو فعال را به خود میآگاه نقش سوژه، یعنی عنصر نتیجه 

طور که ما از تئوری انتقادی و انقلابی مارکس آنـ منظر، سوسیالیسم  
که توسط انقلاب  نیستامر مشخص  و یکدیگر یک امکان شناسیم ـ می

امر تجریدی، تبدیل به یک آید، بلکه ی کارگر پدید میاجتماعی طبقه
های نیرویظاهراً محصول آنتاگونیسم شود که ضرورت تاریخی مییعنی 
نیازی به نقد دین، با مناسبات تولید است. انگاری که دیگر مولد 

که به عنوان  سی نیستاقتصاد سیاچنین نقد همفلسفه، ایدئولوژی و 
دچار  ی کارگر را از مناسبات ازخودبیگانه، طبقه آگاهی تئوریک
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انگاری که به خودی  کنند.و منفعل میی خودکرده خودفریبی و تفرقه
به رشد عینی نیروهای مولد ی کارگر طبقهکه خود کافی است، همین

راکسیس پاصولاا نیازی به خودآگاهی، انگاری که . سرمایه معطوف شود
پرولتاریا جهت ارتقا فرهنگی و سیاسی به خودآگاهی و طبقاتی های نبرد

به خودی خود یک ضرورت  سوسیالیسمنیست، زیرا ی انقلابی سوژه
شود که تنها توسط رشد نیروهای مولد و در تضاد تاریخی محسوب می

ا تنه آید و اگر هم تا کنون پدید نیامده،پدید میها با مناسبات تولید آن
-ی کافی رشد نکردهبه این دلیل است که نیروهای مولد سرمایه به اندازه

 اند.

تدارک جا با کند، ما اینملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
به این معنی که  داری مواجه هستیم.جهت توجیه نظام سرمایه ایدئولوژی

عریان  گذاریلنینیسم بر اساس یک کلاهـ مبنای ایدئولوژی مارکسیسم 
، زیرا برای بورژوازی یک نقش تاریخی جهت رشد متکامل شده است

ی تئوری انتقادی و به این ترتیب، پروندهشود. نیروهای مولد قائل می
انگلس در شوروی بسته آثار متأخر  با استناد بهالبته انقلابی مارکس و 

)انترناسیونال  زمان حزب کمونیست شوروی توسط کمینترنهم. شد
تی امپریالیسمبارزات ضد  ای را موظف بهاحزاب بردار تودهیستی( کمون

 یابیم:  استالین میبه شرح زیر در نظریات را مضمون آنکرد که ما 

داری و تز امکان پیروزی انقلاب قانون تکامل نابرابر کشورهای سرمایه«
پرولتاریا در یک سرزمین که به آن پیوسته است، از طریق لنین در دوران 

توانست در این دوران کشف و بنا مپریالیسم کشف و بنا شد و تنها میا
کند که لنینیسم، مارکسیسم شود. در نتیجه این خودش را تشریح می

 1)...(»دوران امپریالیسم است 

                                                 
1
 Stalin, J. W. (1591): Brief an Jermakovski, in: Werke Bd. 1, Berlin, S. 111011 



 34 

کند، استالین اصولاا استناد به ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
-یهوده میبوقت اتلاف م را آثار تئوریک مارکس در دوران امپریالیس

مارکس فقط مربوط به دوران  نقد اقتصاد سیاسیانگاری که  شمارد.
شود و با ظهور امپریالیسم یک دوران جدید آغاز داری لیبرال میسرمایه

تحت تأثیر همین  شده که مارکس از آن به کلی بی خبر بوده است.
دوران انقلاب در  که حزب تودهبود لنینیسم ـ مارکسیسم ایدئولوژی 

البته  .روی آورد "خط امام خمینی ضدامپریالیست"به پیروی از بهمن 
ستیزی تنها مربوط به که سیاست امپریالیسمرد تأکید کنیز جا باید این

که هستیم شاهد اکنون تا همما زیرا  شود،های استالینیست نمیجریان
اند. شیدهدست از آن نکها ها و مائوئیستتروتسکیستها، لنینیست
-ها به آثار متأخر انگلس باز میی ایدئولوژی تمامی این جریانسرچشمه

"ضد خودکرده و قربانی گردد که در دوران انقلاب بهمن دچار حماقت
  انقلاب سیاه و سرخ" شدند.

 مارکس چه تصوری ازآیند: پدید میپرسش چندین جا بلافاصله این
را داشت که استالین آن اسینقد اقتصاد سیفعالیت تئوریک خود جهت 
یا مارکس تنها اقتصاد سیاسی عصر آ دهد؟به دوران گذشته نسبت می

ی عهدهرا به داری نظام سرمایههای آتی لیبرالیسم را نقد و نقد دوران
مارکس فقط برای انگلستان  نقد اقتصاد سیاسییا گذاشت و آدیگران 

اجمالی به پیشگفتار  یک رجوعها این پرسشبه پاسخ برای  است؟معتبر 
جا به شرح زیر از فعالیت جلد اول سرمایه کافی است، زیرا مارکس این

  دهد:تئوریک خود به صراحت گزارش می

و داری ی تولید سرمایهکنم، شیوهآن چیزی که من در این اثر تحقیق می«
است. مکان کلاسیک آن در حال مناسبات تولید و توزیع متناسب با آن 

به این دلیل که آن به تشریح اصلی تکامل لستان است. حاضر انگ
-ی آلمانی با کوتهکند. با این وصف، اگر خوانندهتئوریک من خدمت می
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های خود را بالا بیاندازد که اوضاع مربوط به کارگران صنعتی بینی شانه
شود و یا خود را خوشبینانه آرام سازد که در و کشاورزی انگلیسی می

وز تا این اندازه ناجور نیست، پس باید وی را صدا بزنم: آلمان قضیه هن
بر سر خود دهد! مسئله درخود و برایجا در مورد خودت گزارش میاین

ی بالاتر یا پایین تکامل اجتماعی تضادها که از قوانین طبیعی درجه
ی )تحقیق مسئله. گیرد، نیستداری سرچشمه میتکامل تولید سرمایه

مربوط به گرایشاتی که با ضرورتی شود، قوانین میاین  من( مربوط به خود
تر صنعتی تنها  شوند. کشور توسعه یافتهآهنین فعال و تثبیت می

  1».دهد یافته را به آن نشان می ی کشور کمتر توسعهتصویری از آینده

نقد  برجا مارکس این کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
یعنی قانون ارزش، حق   داری،هیت نظام سرمایهجهانشمول خود از ما

کند که البته بنا بر حرکت تأکید میمزدی  مالکیت، تولید کالایی و کار
منطقی سرمایه، یعنی ارزش افزایی ارزش به یک شکل جهانشمول و 

مارکس نه نظام آید. بنابراین مسلط از تولید و توزیع کالایی در می
نقد اقتصاد و نه اعتبار متمایز متفاوت  هایداری را در دورانسرمایه
در  کشور انگلستانی مناسبات ازخودبیگانه خود را محدود به سیاسی

کند. پیداست که وی حرکت سرمایه را در متن میعصر لیبرالیسم 
ما زیرا  کشد،ذاتی میبه بند نقد درونآن تاریخی و فرهنگی بخصوص 

-م که نه تنها ماهیت سرمایهجا با یک کلیت دیالکتیکی مواجه هستیاین

که ما  دگیرمیدر بر را نیز بلکه اشکال ظاهری و ایدئولوژیک آن داری،
 سرمایهاقتصاددانان ملی و عامی در کتاب نظریات را در نقد مصداق آن

 یابیم. می

                                                 
1
 Marx, Karl (1511): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band I, in: MEW Bd. 

13, Berlin (ost), S. 11 
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ذاتی حرکت واقعی و از بطن تضادهای درون به این عبارت که سرمایه در
توازن قوای اجتماعی از نبردهای طبقاتی  خود و آن نتایجی که بر حسب

یابد و اش را نیز میشوند، شکل به خصوص تاریخی و فرهنگیناشی می
جا با یک کلیت پوشاند. ما اینمیی عمل جامهبه وجود تاریخی خود 

دیالکتیکی مواجه هستیم که از وحدت ماهیت متضاد سرمایه با اشکال 
ه بورژوازی در انگلستان با برای نموندهد. توجیهی آن گزارش می

، را به دست مجلس عوام سپردسیاسی و قدرت رسید سلطنت به توافق 
و نظام به مطلوب در حالی که بورژوازی فرانسه انقلاب را مصادره 

زمان بورژوازی ایتالیا با واتیکان به هم جمهوری لائیک را مستقر کرد.
ها، یعنی از تستاندر حالی که از درون مباحث پرو، توافق کامل رسید

-ی ایدهبطن تاریخ فرهنگی رفرماسیون، روشنگری و سکولاریسم فلسفه

آلیستی آلمانی متکامل شد و کلیت جهان مدرن را تحت تأثیر خود قرار 
جا با اشکال متفاوت تاریخی، فرهنگی و سیاسی از نظام داد. ما این

 نظام هیتها ماکه وجه مشترک تمامی آن  داری مواجه هستیمسرمایه
و کار مزدی ، تولید کالایی داری، یعنی قانون ارزش، حق مالکیتسرمایه

داری سخن درن تولید سرمایهروش ماست. از این بابت، مارکس از 
-ی شخصیتدار به عنوان سرمایهی فعال آن سرمایهراند که سوژهمی

یک کلیت از  نقد اقتصاد سیاسیجا که مارکس جهت آنیافته است. از 
ی خبری از رابطه، در نتیجه نزد وی اصولاا کندالکتیکی عزیمت میدی

، تمایز مجرد عینیت از ذهنیت و تقابل دشمنانهروبنا بامکانیکی زیربنا 
از بطن حرکت واقعی ، در حالی که نیستآلیسم ی ماتریالیسم با ایده

است که وی به مضمون سرمایه، یعنی از درون کار ازخودبیگانه 
به این عبارت که پرولتاریا در . یابدی انقلابی دست میسوژهخودآفرینی 

رسد، در حالی طبقاتی به خودآگاهی تجربی می هایپراکسیس نبردروند 
جنبش کارگری را مارکس خودآگاهی تئوریک  نقد اقتصاد سیاسیکه 

اجتماعی ، یعنی از توافق هستی هاآن وحدت و مشخصاً ازآورد پدید می
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ارتقا میی انقلابی کارگر است که پرولتاریا به سوژهی با آگاهی طبقه
جا با کمونیسم به عنوان یک جنبش واقعی جهت فراروی از . ما اینیابد

جا که این جنبش توسط یک از آنهستیم و  مواجهداری نظام سرمایه
به بیان شود، در نتیجه سوبژکتیو است. ذاتی هدایت میی درونسوژه

مانیفست تکامل در واقعیت  رمایهسا عنوان دیگر، شاهکار مارکس ب
به صورت وی را  نقد اقتصاد سیاسیی انقلابی است و هر کسی که سوژه

داری جهت تشریح فرماسیون تاریخی سرمایهیک نقد صرف اقتصادی 
به مضمون فعالیت تئوریک ، شودو مبهوت رشد نیروهای مولد بخواند 

ایسم" مشمول ی "تودهجا مقولهاین ای است.تودهیابد و لذا وی دست نمی
شود که ایدئولوژی خود تمامی احزاب برادر حزب کمونیست شوروی می

یک اتهام به معنی اند و لذا را از مارکسیسم ـ لنینیسم وام گرفته
 اطلاعاتی نیست.

 نقد اقتصاد سیاسی نیز بر نقش جهانشمول گروندریسهالبته مارکس در 
کتاب توان از کند که چگونه میح میتشریبه شرح زیر تأکید و خود 

اقتصادی کشورهای پیشامدرن و مناسبات برای نقد  سرمایه
 استفاده کرد:نیز داری پیشاسرمایه

ترین سازمان تولید است. ترین و متنوعیافتهی بورژوایی تکاملجامعه«
زمان کند. از این رو، نسبت اجزایش هممقوله مناسباتش را بیان می

زاء و مناسبات تولید تمامی اشکال اجتماعی که منقرض بینش در اج
اند، از سازد، )یعنی( با آوار و عناصری که بنا شدهاند، تضمین میشده

کشند و هایش که هنوز مابقی غیر قابل عبور را با خود یدک میبخش
اند. آناتومی و تکامل یافته هایی تنها که به معانی ساخته شدهاشاره

  1»تومی میمون است.انسان کلید آنا
                                                 
1
 Marx, Karl (1513): Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. 11, 

Berlin, S. 35 
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ی شناخت ساختار جامعه کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
 مدرن بورژوایی و کلیت دیالکتیکی آن، شناخت یک ساختار نامتکامل را

یک تئوری کلی و مجرد به این معنی که با استناد به  سازد.ممکن می نیز
توان حرکت یم ی مدرن صنعتیاز حرکت واقعی سرمایه در جامعه

داری نیز نقد مشخص سرمایه را در کشورهای پیشامدرن و پیشاسرمایه
ی با یک رابطهپیداست که ما نزد مارکس اصولاا از این منظر  کرد.

تثبیت به این معنی که  مکانیکی بین زیربنا و روبنا مواجه نیستیم.
و قانون ارزش، تولید کالایی، حق مالکیت یعنی  داری،ماهیت سرمایه

الزاماً منجر به تأسیس نهادهای مدرن و سیستم سیاسی کار مزدی 
 شود. لیبرالیستی نمی

کند، از تأکید می سرمایهبه درستی در کتاب گونه که مارکس همان
بدون به عنوان سوژه و  گردد،استوار می زمانی که سرمایه بر پای خود

محیط ظت از حفافرهنگ، مانند:  اعتنایی به نیازهای جامعهگونه هیچ
 ، حقوق کودک و بشر و دموکراسیزیست، سلامت و فراغت کارگران

 1کند.دنبال میرا  ارزش افزایی ارزش، یعنی هدف به خصوص خود
های ها و نظامسازی فرهنگبنابراین سرمایه اصولاا نیازی به همگون

و از این بابت با  ندارد ستیلیبرالیارزشی و سیاسی با جوامع مدرن 
نیز احزاب به اصطلاح کمونیستی ستی و اسلامیفاشیستی،  ایهحکومت

ی واقعی و گستردگی نبرد منتها با آزاد شدن سوژه آید.به خوبی کنار می
-کشیده مینیز پیداست که مبارزه به آن متن تاریخی و فرهنگی  طبقاتی

را در کتاب که ما مصداق آناست  را پدید آوردهی حاکم آنشود که طبقه
قدرت از وحدت دیالکتیکی جا یابیم. مارکس اینمی ژی آلمانیایدئولو

کند که بر این نکته تأکید میعزیمت و  قدرت حاکم ذهنیبا حاکم مادی 

                                                 
تئوری بحران اقتصادی یا پراکسیس فراروی از فلسفه؟، در ـ  (: سرمایه0618مقایسه، فریدونی، فرشید )  1

 ادامه، برلین 11ی آرمان و اندیشه، جلد سیزدهم، صفحه
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 ی حاکم تنها از این جهت تفکر مسلط یک دوران هستند،افکار طبقه
ی ، یعنی ابزار تولید یک جامعهمادیای که قدرت حاکم زیرا آن طبقه
خویش را نیز پدید  ذهنیزمان قدرت حاکم دست دارد، همطبقاتی را در 

ی حاکم همواره بخشی از قدرت مادی طبقه. به این صورت که آوردمی
در اشکال دینی، که  دهدخود را در اختیار قشری از حاکمیت قرار می

نیز آلیستی از مناسبات متضاد مادی را بیان ایدهفلسفی و ایدئولوژیک 
بنابراین ما در نظام  1.سازندمسلط عمومی افکار بر پدید بیاورند و 

با و یافته ی شخصیتبه عنوان سرمایهدار فقط با سرمایهداری سرمایه
، مواجه نیستیمجهت حفاظت از مناسبات ازخودبیگانه خشونت دولتی 

 شناس،نگار، جامعهتاریخگرفته تا  روحانیتزیرا اقشار متنوع از 
حاکمیت به  تولید ایدئولوژیدر ناس شروانو  فیلسوف اقتصاددان،

  اتی سهیم هستند.ابزار حکومت طبقعنوان 

ایران معاصر ما مصداق تئوری انتقادی و انقلابی مارکس را در تاریخ 
داری و ی سرمایهتوسعهبه این عبارت که یابیم. مینیز به خوبی 

یربنای در دوران موسوم به "انقلاب سفید"، ز بخصوص اصلاحات ارضی
ی سوژهی کارگر را به عنوان و طبقهدگرگون به کلی تصادی کشور را اق

اما این روند نه تنها ساخت. داری آزاد واقعی از بند روابط پیشاسرمایه
 تکامل مکانیکی یک روبنای فرهنگی و نظام ارزشی و سیاسی منجر به

نشد، بلکه یک گسست در ائتلاف تاریخی لیبرالی مانند جهان مدرن 
ی نظریهکه محصول آن  پدید آوردی نیز سلطنتشیعه با نظام روحانیت 

به شد که همان قدرت حاکم ذهنی ، یعنی ارتجاعی ولایت فقیهفوق
جنبش کمونیستی ایران را به خاک و صورت "ضد انقلاب سیاه و سرخ" 

آناتومی انسان کلید " گوید:مارکس میزمانی که نابراین خون کشید. ب
بر "آوار و مابقی عناصر غیر قابل عبور" زمان م، هآناتومی میمون است"

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (1591): Die deutsche …, ebd., S. 11 



 41 

نیز در تئوری را  یارتجاعساختارهای منحط کند که نقش تأکید مینیز 
جا هیچ اثری از تصوارت انتقادی و انقلابی خود ادغام کند. ما این

حرکت جهانشمول، تاریخی، حسن ختام گرایی مثبتسوداگر و واهی، 
های کشمکشمارکس زیرا  ،یابیمنمی اریخت ابژکتیو و به اصطلاح خردمند

و  دهدطبقاتی نسبت می هایفرهنگی و ایدئولوژیک را به پراکسیس نبرد
خورد. است که تاریخ فرهنگی یک کشور رقم میها از نتابج آنمشخصاً 

لزوماً به انسان  میمونتیره از نوع گونه که هر به بیان دیگر، همان
، ساقط شوند و اگر توانندن هم میشود، جوامع پیشامدرمتکامل نمی
توانند بر حسب توازن قوای میداری را مستقر سازند، نظام سرمایه

اجتماعی راه دیگری را برگزینند و تاریخ فرهنگی نوینی را پدید آورند، 
و یک جامعه مدرن ی که لزوماً به تساوی حقوق شهروندبدون این

ی حوزه، یعنی با سیاسی سجا با پراکسیبورژوایی دست بیابند. ما این
، فلسفی، دینی، ایدئولوژیک و توازن قوای فرهنگیهای طبقاتی، کمشکش

ی ضعف طرف متقابل ، نشانهیکیقدرت اجتماعی مواجه هستیم و 
دین، فلسفه و رادیکال نقد ی کارگر از طبقهاگر به این معنی که  است.

مکش پیرامون در کشکه و یا اینطفره برود ی حاکم ایدئولوژی طبقه
د، شکست بخورو تسلط بر افکار عمومی  ذهنیقدرت حاکم کسب 
را حدود نیم است که ما آن جمهوریی مسخرههمین کاریکاتور نتیجه 

به این عبارت که م. کنیتجربه میآن در ایران اسلامی قرن در شکل 
داری، یعنی قانون ارزش، حق مالکیت، تولید ماهیت نظام سرمایه

امامی کشیده شده دوازده  انقیاد شریعت تشیعبه  ر مزدیکالایی و کا
جا با وحدت تضادها، یعنی با وحدت ماهیت نظام سرمایهما این است.

داری با شکل دینی آن مواجه هستیم که ساختار تشکیلاتی آن تحت 
 قرار گرفته است.فقیه ی مطلقهولایت نظارت 
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زدایی از نی سوژهفلسفی انگلس متأخر، یعی مغلطهکسی که  ،پیداست
 ازمکانیکی زیربنا آلیسم، تمایز ، دشمنی ماتریالیسم با ایدهدیالکتیک

مصداق کشفیات تئوریک کسی که ، پذیردرا میو عینیت از ذهنیت روبنا 
ماتریالیسم "تمایز کند و به مارکس را در آثار متأخر انگلس جستجو می

کسی که داروینیسم را  دهد و" تن میماتریالیسم تاریخی"از  "دیالکتیکی
ناپذیر تاریخ ی بشری و حرکت ابژکتیو و اجتنابمصداق قوانین جامعه

و " پراکسیسی "در نتیجه به مضمون سوبژکتیو  مقوله شمارد،می
ما تمامی این  یابد.تئوری انتقادی و انقلابی مارکس دست نمیمحتوای 

وجودی که وی با  یابیم.خطاهای فلسفی را در آثار لنین به وضوح می
زدایی از دیالکتیک را از آثار متأخر انگلس ای سوژه با ابژه و سوژهججاب

بی ها را به شرح زیر آن ، اما در کمال تعجباست مو وام گرفتهموبه
 دهد:    محابا به مارکس هم نسبت می

ها ها، دگرگونی الماناکتشافات علوم طبیعی ـ رادیوم، الکترونترین تازه«
اند )...( درخشانی ماتریالیسم دیالکتیکی مارکس را تایید کرده ـ به طرز

را به نتیجه تر و متکامل کرد، آنمارکس که ماتریالیسم فلسفی را عمیق
ی انسانی گسترش رساند و شناخت خود از طبیعت را به شناخت جامعه

داد. ماتریالیسم تاریخی مارکس یک دستاورد عظیم در تفکر علمی بود. 
رج و خودسری که قبلًا در تصورات از تاریخ و سیاست حاکم هرج و م

انگیز، واحد و هماهنگ علمی جایگزین بودند، توسط یک تئوری شگفت
دهد که چگونه از یک شکل از زیست اجتماعی  شدند. آن نشان می

ی رشد نیروهای مولد به شکل دیگر و بالاتری متکامل تواند در نتیجه می
-داری پدید میطور که از فئودالیسم، سرمایهشود ـ برای مثال، همان

  1»آید.

                                                 
1
 Lenin, W. I. (1511): Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus, in: 

Ausgewählte Werke, Bd. I, S. 11ff., Berlin, S. 11f. 
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کند، لنین ادعا دارد که مارکس ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
ی انسانی شناخت خود از طبیعت )داروینیسم( را به شناخت جامعه

، در حالی که نه مارکس، بلکه این انگلس بود که در گسترش داده است
جا ظاهراً با توجیه یک ما اینبه این مغلطه زد. آثار متأخر خود دست 

حرکت دترمینیستی و هدفمند از روند تاریخ مواجه هستیم که انگاری 
ناپذیر به سوی یک خردمند، یعنی به اصطلاح ابژکتیو و اجتناب

ها که محصول جا لنین حرکت اتمشود. اینسرنوشت مقدر سپری می
به محابا به  ذاتی است،ورنی دقوای ماهوی ماده و فاقد یک سوژه

-داری نسبت میی بشری از فئودالیسم به سوی سرمایهحرکت جامعه

دهد. اما ما با استناد به تاریخ فرهنگی اروپای مدرن مشخصاً عکس 
 یابیم.چنین لنین را مینظریات انگلس متأخر و هم

 های پروتستانبه این عبارت که پس از رفرماسیون لوتری مبلغان فرقه
نوپای اروپای بورژوازی  انپردازنظریهها تبدیل به از جمله کلوینیست و

اسپینوزا، دکارت، بیکن، . در این مسیر تاریخی و فرهنگی شدندغربی 
سکولار پرداز خردمندی و تأسیس قانون اساسی لایبنیتس و کانت نظریه

دولت تکامل تئوری  بهو ژان ژاک روسو مونتسکیو ، جان لاکشدند، 
ریکاردو و جان استیوارت ، دیوید دام اسمیت، آپرداختندورژوایی مدرن ب

ه و حق مالکیت خصوصی را موجه را پدید آوردملی اقتصاد میل دانش 
کنستان تحت عنوان منافع ملی، مکیاولی، هابس، گروتیوس و کردند، 

و سرانجام هگل از طریق به عهده گرفتند حفاظت از منافع بورژوازی را 
)بورژوازی( در مفهوم "خود  با سوژه)طبیعت( ی گوهر وحدت دیالکتیک

به عنوان پیکر "آزادی زنده" ، تولید کالایی و مالکیت خصوصی را قضیه"
 انقلاب کبیر فرانسه است ،توجیه کرد. گرانیگاه تاریخی این حرکت واقعی

ی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی اولین اعلامیهمنجر به تصویب که 
"پوزیتیویته"، "فرمالیته" و "لگالیته" های مقوله اساس مدرن و لائیک بر
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ی انسانی مواجه هستیم که مسیر انه و ارادهآگاهفعالیت با جا شد. ما این
  آورد.پدید میسوبژکتیو تاریخ را 

آنی بشری کند، حرکت جامعهملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
ناپذیر ابژکتیو و اجتنابد، طور که انگلس متأخر و لنین در نظر دارن

مواجه ذاتی ی درونانسان به عنوان سوژهبا جا اینزیرا ما  نیست،
ها ابژکتیو و محصول تأثیر متقابل در حالی که حرکت اتم هستیم،
-البته انسان می. گرددبدون دخالت انسان میسر میکه  ها استالکترون

ها اتم د،سازورانیم را غنی ا استفاده کند،ها تواند که از قوای ماهوی اتم
برای نابودی استخراج کند و یا حتا بمب اتمی اتمی را بشکافد، انرژی 

به پایان نیز ها ، اما از این پس، حرکت ابژکتیو اتمانسان و طبیعت بسازد
آوری، تجربه و اراده، یعنی رسیده است، زیرا انسان توسط دانش، فن

به همین . خل و تصرف کرده استدماتریالیستی سوبژکتیو در این حرکت 
-طبیعت موضوعیت"دلیل نیز مارکس نه از طبیعت ابژکتیو، بلکه از 

راند که بر نقش سوبژکتیو انسانی در دگرگونی طبیعت سخن می "یافته
به بیان دیگر، دگرگونی فرماسیون فئودالی به نظام  بیرونی تأکید کند.

و از  حاکم پدید آمدهی داری تحت تأثیر آگاهی تئوریک طبقهسرمایه
که  کندتأکید می ی حق هگلنقد فلسفههمین جهت است که مارکس در 

قانون اساسی مدرن، قانون اساسی حق مالکیت خصوصی است. به این 
ی قانونمندی مقولهبر سر ی فئودالاعیان و اشراف معنی که بورژوازی با 

ی گاهی و ارادهبا آجا ما اینکامل رسیده است. توافق " به حق مالکیت"
یعنی با یک حرکت  ی مسلط اجتماعی به عنوان بورژوازی،یک طبقه
 از تاریخ مواجه هستیم.  سوبژکتیو

ها به ی بشری به حرکت ابژکتیو اتمحرکت سوبژکتیو جامعه تقلیلالبته 
ها بر متنوع ملت تاریخ فرهنگیاز تأثیر لنین این معنی نیست که 

. وی این راه بسیار ناجور را خبر بوده است به کلی بیمناسبات اجتماعی 
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زدایی انگلس متأخر از دیالکتیک قادر بود برگزید، زیرا با استناد به سوژه
که یک حزب سوسیال داروینیستی را تأسیس کند، هر گونه انتقادی به 

آلیسم و ی مرکزی حزب بلشویکی را منسوب به ایدهمصوبات کمیته
سیسم کرده و ظاهراً بی اعتبار سازد، تا متهم به رویزیونیسم از مارک

وحدت ایدئولوژیک حزبی و تمرکز قدرت سیاسی پابرجا بماند. لیکن لنین 
فعالیت نقش متأخر از دیالکتیک انگلس زدایی که در پیروی از سوژه

لاجرم اسیر  دهد،نسبت میه را بدون واسطه به حرکت مادسوبژکتیو 
مارکس می سرمایهدر جلد اول کتاب را شود که ما نقد آنمی انگاریبت

ی کالا محصول تردستی، تجربه و دانش یابیم. انگاری که خواص ویژه
انگاری  1کارگران مولد نیست، بلکه به مواد مادی کالا اختصاص دارد.

اطت اشکال دینی، فلسفی و بدون وسمادی یک به یک و که هستی 
گونه که بورژوازی انانگاری که هم. دشوآگاهی میایدئولوژیک منجر به 

هر کسی هم رسیده است، هستی مادی خود به آگاهی طبقاتی ر اساس ب
می آگاهاز مناسبات ازخودبیگانه د، بدون واسطه وکه کارگر صنعتی ش

ی هستی اما مارکس همواره بر نقش ایدئولوژی به عنوان واسطهشود. 
که  د:کنی کارگر به این عبارت تأکید میبا آگاهی طبقهاجتماعی 

به این معنی که کارگران  "آگاهی همواره به معنی هستی آگاهانه است."
تحت تأثیر ایدئولوژی، یعنی در جامعه و مزدی هستی مادی خود را 
جا ایدئولوژی بورژوایی مانند لنز این. کنندقدرت حاکم ذهنی تجربه می

جهان متضاد و  کند،ی چشم انسان عمل میدوربین عکاسی و یا قرینه
 ،یخردمندنماد را آنکه  چرخانددرجه می 186ی بورژوایی را وارونه

جهانشمول، ابدی و مصداق تحقق منافع ملی قلمداد آشتی اجتماعی، 
 0کند.

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1511): Das Kapital – Band I …, ebd., S. 19f. 

1
 Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (1591): Die deutsche …, ebd., S. 11 
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زدایی لنین از آید که محصول سوژهجا بلافاصله پرسش پدید میاین
محصول آن جابجایی سوژه با  ی بشری چیست؟حرکت واقعی جامعه

 ی واقعی، یعنیایگزینی روند ماتریالیستی تاریخ به جای سوژهابژه، یعنی ج
" توجیه تاریخی ی "میسیونتوسط مقولهرا لنین آناست که ی کارگر طبقه

جا ظاهراً با یک کشف تئوریک مواجه هستیم، زیرا یک . ما ایندکنمی
نیز نمیپلخانف  انگلس وچنین و هم ای را در آثار مارکسمقولهچنین 
ی است که انگاری کلیفتبه معنی  تاریخی" میسیونی "مقولهجا این یابیم.

انگاری که سوسیالیسم کند. تاریخ به طبقات اجتماعی واگذار می
-داری شرط بلامنازعهها و عبور از دالان سرمایهسرنوشت محتوم انسان

که روند تاریخ از پراکسیس به کلی مستقل گشته و نگاری . ای آن است
کند و ازی را جهت رشد نیروهای مولد سرمایه ارشاد میتاریخ بورژو

که "میسیون تاریخی بورژوازی" به انجام رسید، "میسیون تاریخی همین
کتاب لنین با توان به شود. برای نمونه میآغاز می "پرولتاریاجهانی 
جا یک هر کسی که اینرجوع کرد.  داری در روسیهتکامل سرمایهعنوان 

زیرا وی  شود،لنین را انتظار دارد، به کلی مأیوس می تحلیل مارکسی از
را با وساطت آن ای بورژوایی که البتهبا استناد به ماتریالیسم مشاهده

وام گرفته است، به نقد  فویرباخی فلسفهاز آثار متأخر انگلس و پلخانف 
جا مبهوت رشد پردازد. وی اینداری در روسیه میتکامل سرمایه
زدایی از دیالکتیک از شود و بر اساس سوژهسرمایه مینیروهای مولد 
را داری در روسیه سرمایهنظام که تکامل راند سخن میواقعیت ابژکتیو 

شناسی دیالکتیکی و مضمون کتاب روش شناختاگر لنین تشریح کند. 
در روسیه سرمایه تکامل فهمیده بود، باید به درستی مارکس را  سرمایه

-کرد. به این عبارت که باید از نقد درونن نقد میآواقعی را در حرکت 

یعنی از نقد قانون ارزش، حق مالکیت،  داری،سرمایهنظام ذاتی ماهیت 
کرد و حدود انباشت سرمایه در تولید کالایی و کارمزدی عزیمت می

، دادالمللی بسط میروسیه را به نقد مناسبات بازار جهانی و روابط بین
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کشور را گین نرخ سود در ابت در بازار و ایجاد میانموانع رقکه تا این
نقد مجرد و کلی  جایی که مفاهیمو آندر شکل تئوریک منعکس کند 

 امتناسب بودند،ناسبات واقعی روسیه نمارکس با م اقتصادی سیاسی
داد که کرد و سپس توضیح میمتکامل میرا آنباید مفاهیم مختص به 

به اشکال دینی و ایدئولوژیک اقتصادی چرا بقای این مناسبات متضاد 
جهان . به این ترتیب، یک شناحت جامع از نوع روسی آن نیاز دارد

نه تنها مبتنی بر تشریح که آمد ی روسیه پدید مییافتهموضوعیت
را نیز به مشمول نقد آنمتن تاریخی و فرهنگی پراکسیس مولد بود، بلکه 

یافت که توسط نقد ن امکان را میاز این پس، لنین ایکرد. ذاتی میدرون
ی کارگر طبقه ی روسیه به سوی خودآگاهیی جهان وارونهجلادانه

ی واقعی، آگاهی تئوریک یک انقلاب نشانه بگیرد و متکی بر سوژه
ی تکامل یک تئوری انتقادی و جا نطفهاجتماعی را پدید بیاورد. این

اما ما  ولتاریا است.ی خودآگاه آن پرشد که سوژهانقلابی گذاشته می
یابیم، زیرا وی توسط لنین نمیدر آثار اصولآ یک چنین نقد مارکسی را 

یعنی یک عکس فوری از رشد ابژکتیو نیروهای مولد است که به  عینیت،
یابد. روسیه دست میداری در تکامل نظام سرمایهشناخت خود از 

به سوی جا اثبات عبور روسیه از فئودالیسم موضوع اصلی وی این
-در واقعیت تنها تظاهر یک حرکت ابژکتیو و اجتنابو  داریسرمایه

در حالی که مارکس با  ناپذیر از تاریخ به سوی سوسیالیسم است.
داری در انگلستان بر تاریخ فرهنگی سرمایه "مدرنی "استفاده از مقوله

رفرماسیون، روشنگری و فرهنگی تاریخ و همواره  کندتأکید می
اما روسیه نزد لنین با  مد نظر دارد،از جهان مدرن غربی را  سکولاریسم

وجود تنوع فرهنگی خود مانند یک کشور بی روح و بدون تاریخ فرهنگی 
جا لنین با استفاده از مفهوم "فیدئیسم" خیال خود را این آید.به نظر می

فیدئیسم به معنی یک  کند.از نقد دین و ایدئولوژی به کلی راحت می
انگاری که مفهوم  آید.ینی است که بر اساس ایمان پدید میبجهان
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بودائیسم،  تمامی اشکال متافیزیکی و ادیان مانند: نقد "فیدئیسم"
کند. ی خود میمسیحیت ارتدکس و اسلام شیعه و سنی را ضمیمیه

ی "مدرن" تنها یک مفهوم لیبرالی است ، برای لنین مقولههاعلاوه بر این
انگاری که لنین هیچ درکی از  شود.ولوژی بورژوایی میکه مربوط به ایدئ

به این عبارت که رد. ی کانت ندای "دوران کپرنیکی" از فلسفهمقوله
شود و جهانی میانسان در مسیر رفرماسیون و روشنگری خردمند و این

ی خرد گیرد، دین را به سلطهمانند خورشید در مرکز عالم خود قرار می
شود، قوانین سکولار را ی مؤسس مییل به سوژهتبد کشد،خویش می

کند و از این رو، انسان به ها زندگی میصویب و طبق آنأسیس و ت
چنین یک پیداست که . رسداستقلال فرهنگی و درک آزادی خود می

ی مدنی، تنوع فرهنگی، احزاب و مطبوعات آزاد انسانی نیاز به جامعه
ناسب اهداف متنوع خود را بروز دارد که در یک ترکیب ساختاری منیز 
ی "مدرن" به های خود تحقق بخشد. بنابراین تقلیل مقولهو به آرمان دهد

شود، زیرا ایدئولوژی بورژوایی توسط لنین تنها از این زاویه موجه می
گونه تنوع فرهنگی و سیاسی را نمیحزب سوسیال داروینیستی وی هیچ

 پذیرد.  

از مفاهیم مشخص استفاده  سرمایهکتاب ر ، مارکس دهاه غیر از اینب
مفاهیم لنین به کلی مبهم هستند. برای نمونه نزد در حالی که کند، می

نبرد " با ی کارگرطبقهمفهوم "کارمزدی، " با کارگرمفهوم "مارکس 
یابند، زیرا وی ی و اراده معنی میخودآگاه" با پرولتاریاو مفهوم " طبقاتی

 کند.میمتکامل ها شکل عملکرد وجودی آندر مفاهیم دیالکتیکی را 
بورژوازی و پرولتاریا مدرن "مفاهیمی مانند: جا از اما اینلنین 

در حالی که در  کند،" استفاده میکارکن"و  "نیمه پرولتاریا"، "روستایی
کمونی )ابشین( رواج داشته و تقسیم کار روستاهای روسیه مالکیت 

ی کارگران با ابزار اهی و رابطهسطح خودآگچنین همنزد لنین  است.
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نیز به کلی مبهم است، زیرا وی مدرن  ها به جهانآنخاطر  تولید و تعلق
شود. انگاری که آن متصور میشکل مکانیکی را در هستی و آگاهی 

شود، در حالی که میطبقاتی کارگری مزدی خودبخودی منجر به هویت 
توجیه  ا به عنوانمارکس همواره نقش دین، فلسفه و ایدئولوژی ر

عوامل ازخودبیگانگی مد نظر دارد. با وجودی  مناسبات ازخودبیگانه و
مناسبات ذاتی از کلیت دیالکتیکی جا اصولاا یک نقد درونکه لنین این

از رشد اما بر یک روند به اصطلاح طبیعی  دهد،روسیه ارائه نمی
-های سرمایهبازار کالاانگاری کند که تأکید مینیروهای مولد سرمایه 

از سوی دیگر، دولت است، در حالی که  داری در روسیه را تثبیت کرده
 1.زندجا میروسیه را به صورت یک دولت مدرن بورژوایی 

کند، ما در اثر لنین با تقلیل ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
شویم، زیرا وی از نتیجه به تحلیل محتوایی و تحریف مفهومی مواجه می

نه جا رسد. بنابراین اتفاقی نیست که ما اینمناسبات واقعی روسیه می
: ماننداهیمی شاهد حرکت دیالکتیکی شکل و ماهیت هستیم و نه مف

انگاری که  یابیم.میموضوعیت" انگاری" و "سلب"ازخودبیگانگی"، "بت
بورژوازی روسیه در حال تحقق "میسیون تاریخی" خود است و بنابراین 

ت به انقیاد محصولاالی وجود ندارد، زمانی که کارگران مزدی هیچ اشک
گرایی شوند. تقلیلمیو در سطح حیوان بارکش تحقیر کار خود کشیده 

تمایز  آلیسم،ماتریالیسم در برابر ایدهلنین محصول تکامل مجرد 
تدارک یک  مبهوت شدن به شکل ابژه،مکانیکی عینیت از ذهنیت، 

ناتوانی از درک ماهیت تاریخی یافته، ضوعیتعکس فوری از واقعیت مو
مولد  بیگانگی با پراکسیسمناسبات متنوع اجتماعی روسیه،  و فرهنگی

در مضمون مارکسی آن است فعالیت انتقادی و انقلابی و لذا امتناع از 

                                                 
1
 Vgl. Lenin, W. I. (1513): Die Entwicklung des Kapitalismus im Russland, in LW, Bd. 3, S. 

19f., 313ff., 191, 111, 113, 111 
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با منطق را در آثار وی به صورت وحدت متافیزیکی که ما مصداق آن
نه یک کشف فلسفی، " تاریخی "میسیونی هیابیم. بنابراین مقولتاریخ می

ها را از آثار متأخر هایی است که آنبلکه راه نجات لنین از مغالطه
کارگران روسیه تکلیف انگلس و پلخانف وام گرفته است. از این منظر 

باید تولید کالایی را ها شده است. آن معینپیشاپیش توسط تاریخ 
را کالایی ی تولید و توزیع در حوزه ذاتی سرمایهد، تضادهای دروننبپذیر

روزی و استثمار به کار ازخودبیگانه، بردگی کارمزدی، سیه، دنتحمل کن
یرا بورژوازی ز د،ننابودی محیط زیست تن بدهبه نیروی کار خود و 

تنها از آن پس که  و خود است "میسیون تاریخی"در حال تحقق روسیه 
"میسیون تاریخی رشد کردند، ی ملی به درستی نیروهای مولد سرمایه

جا با توجیه نظام ما این 1شود.آغاز مینیز ظاهراً  جهانی پرولتاریا"
ی بورژوایی مواجه پردازی در دفاع از جهان وارونهداری و نظریهسرمایه

 : یابیملنین میهستیم که مضمون آن را به شرح زیر نزد 

ی خلی( اساساً با هزینهاین واقعیت که توسعه تولید )و همچنین بازار دا«
تردید تناقضی  رسد و بی شود، متناقض به نظر میابزار تولید نتیجه می

ی تولید" است، یک گسترش در خود دارد. این یک "تولید واقعی با اراده
تولید بدون گسترش متناسب با مصرف. اما این تناقض یک دکترین 

میسیون تاریخی نیست، بلکه تضاد زندگی واقعی است. )...( این با 
داری و ساختار اجتماعی آن مطابقت دارد. میسیون آن توسعه سرمایه

ساختار آن مانع استفاده از این  نیروهای مولد جامعه است.
 0»شود.دستاوردهای فنی برای انبوه مردم می

                                                 
1
 Vgl. Lenin, W. I. (1513): Eine Wendung in der Weltpolitik, in: LW, Bd. 13, Berlin (ost), S. 

115 
1
 Ebd., S. 11ff., und vgl. Rosdolsky, Roman (1511): Zur Entstehungsgeschichte des 

Marxschen „Kapital“ - Der Rohentwurf des Kapital 1191-1191, Bd. III, Frankfurt am 
Main, S. 911 
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جا با عواقب ما این، کندی نقاد ملاحظه میخوانندهگونه که همان
هگل فلسفی در سیستم  "حرکت ایده"جای به  "حرکت ماده"جایگزینی 

که به اصطلاح از حرکت شویم می توسط انگلس متأخر مواجه
ی مثبت تاریخ به سوی یک آیندهماتریالیستی دترمینیستی و هدفمند 

به مخالفت با نارودنیکی  لنینبنابراین اتفاقی نیست که  دهد.گزارش می
کند که ادعا می کراسیسوسیال دمودو تاکتیک در کتاب  آورد وروی می

در  اقتصادی روسیهی داری که برای توسعهغیرسرمایه راه حلگونه هر 
کند که طبقه چنین تأکید میوی هم ارتجاعی است.نظر گرفته شود، 

 بردبلکه تنها از رشد نامکفی آن رنج می داری،کارگر روسیه نه از سرمایه
-ی سرمایهترین توسعهیعترین، آزادترین و سردر عین حال، از گستردهو 

جا لنین به صورت عریان برای منافع این کند.داری در روسیه دفاع می
را تنها ی اقتصادی آنزیرا توفیق بلامنازعه گیرد،بورژوازی موضع می

اتفاقی نیست که ما در آثار  بنابراینشمارد. شرط استقرار سوسیالیسم می
لید کالایی، حق مالکیت و بردگی قدی را به قانون ارزش، تون اصولاا لنین 

ندارد.  داریسرمایهنظام مشکلی با ماهیت یابیم، زیرا وی  مزدی نمی
ست که ظاهراً از رشد سرمایه اشکل امپریالیستی با مشکل وی تنها 

را جهت تقسیم جنگ جهانی کرده و ممانعت در روسیه نیروهای مولد 
 مجدد جهان به راه انداخته است. 

ی مالی" لنین به تئوری "سرمایهسپس بوخارین و ار نیکولای برای اولین ب
کنند که یک تئوری برای دوران امپریالیسم رجوع میهیلفردینگ 

وزیر دارایی آلمان بود و در مقام سوسیال دموکرات بسازند. هیلفردینگ 
این تئوری را ارائه داد. اجتماعی کارگران که جهت ممانعت از انقلاب 

ی ی مالی با سرمایهدر عصر امپریالیسم سرمایهوی مدعی بود که 
ها هستند که انگاری بر کلیت و این بانک صنعتی ادغام شده است

که اصولاا  گیرداز این مغلطه نتیجه میوی  اند.مسلط شدهکشور اقتصاد 
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که حزب سوسیال همیننیازی به یک انقلاب اجتماعی نیست، زیرا 
را در دست بگیرد و سیاسی قدرت نی پارلما دموکرات از طریق انتخابات

لنین گردد. استقرار سوسیالیسم نیز ممکن می ها را دولتی سازد،بانک
امپریالیسم به عنوان در اثر خود با عنوان به همین تئوری با استناد اما 

که با ظهور  کندادعا میبه صورت ضمنی   داریسرمایه یبالاترین مرحله
شده ملغا آمده و قانون ارزش مارکس امپریالیسم عصر جدیدی پدید 

شود که مارکس البته روشن می سرمایهجلد اول اما با استناد به  1است.
جا وی اینرا در نظر گرفته است. تشکیل بازار جهانی به گرایش سرمایه 

نقد قانون ارزش افزایی سرمایه را به نقد سیاست مدرن کلونیالیستی 
بر تمرکز ابزار تولید، سازماندهی  سرمایهدر جلد سوم و  0دهدبسط می

که از یک عصر جدید کند، بدون اینکار و تشکیل بازار جهانی تأکید می
در  3کند.اشاره قانون ارزش به الغا که و یا اینسخن بگوید داری سرمایه

مانند: سرمایه، دیالکتیکی مفاهیم  سرمایهکتاب  حالی که مارکس در
از ذات  زش اضافی و طبقات اجتماعی راارگوهر ارزش،  کالا، کار مجرد،

و  کندها" متکامل میدر "عملکرد وجودی آندرونی حرکت سرمایه و 
فعال فرض تعریف محتوایی یک مفهوم، وجود مدام مد نظر دارد که پیش

کند، جا استفاده میاما مفاهیمی که لنین این، مفهوم قبل از آن است
جا از یک ردیف مفاهیم وی این .اصولاا فاقد یک نظم دیالکتیکی هستند

 ی امپریالیستی، انگلی، گندیدگی، اشرافیت کارگری: ربا، سود ویژهمانند
ها با یکدیگر کاملاً که رابطه دیالکتیکی آنکند استفاده می کارکنو 

 یتدوین یک بیانیهجا دست به انگاری که وی این .نامشخص است
-چنین تأکید میهم ندریسهگرومارکس در زده است. تبلیغاتی و سیاسی 

                                                 
1
 Vgl. Bahro, Rudolf (1511): Die Alternative - Zur Kritik des real existierenden 

Sozialismus, Köln/Frankfurt am Main, S. 31f.  
1
 Vgl. Marx, Karl (1511): Das Kapital - Bd. I, … ebd., S. 151ff. 

3
 Vgl. Marx, Karl (1511): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: MEW 

Bd. 19, Berlin (ost), S. 111f.  
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به این اعتبار که روش بشناسد. حدود خود باید کند که دیالکتیک 
از نقد کلیت از پراکسیس مولد مستقل گردد، نباید تحلیل دیالکتیکی 

از واهی ت اتبدیل به تصورو  گیردبه خود بشکل ایدئولوژیک طفره برود، 
" طبقات اجتماعی ونمیسیابزاری برای توجیه "گرای تاریخ و روند مثبت

 شود. 

یکی از افتخارات جنبش کمونیستی ایران این است که برای اولین بار 
 "ی مالیسرمایهتئوری "برد که زاده به این مسئله پیسلطانآواتیس 

به عصر امپریالیسم بوخارین و لنین انتقاد چنین هیلفردینگ و هم
وی با استناد به این عبارت که  محصول هجویات ایدئولوژیک هستند.

ی مالی و کند که استقلال سرمایهاثبات می سرمایهبه جلد دوم و سوم 
ی مالی فاقد یک سرمایه، زیرا ی صنعتی کذب استتسلط آن بر سرمایه

، کندتنها خرید و فروش را وساطت و تسریع میو مبنای مستقل است 
استثمار  کالا، ی صنعتی است که منجر به تولیددر حالی که تنها سرمایه

سود  سرمایه مالیبنابراین شود. میایی سرمایه ارزش افزو ار نیروی ک
کارگران مزدی نیروی دار، بلکه از استثمار خود را از نه فعالیت سرمایه

جا ارزش اضافی تولید شده میان سرمایه و بانک کند. ایندریافت می
زاده نتیجه نسلطاجا اینبرد. شود، یکی سود و دیگری بهره میتقسیم می

ی مالی نه از نظر تئوریک و نه در واقعیت گیرد که تئوری سرمایهمی
را کنترل کند. ی صنعتی مسلط شود و آنکه بر سرمایه تجربی قادر است

جایگاه واقعی تئوری  ی کمینترنوی در یک سخنرانی شورانگیز در کنگره
-را تپهریالیسم به عصر امپبوخارین و لنین انتقاد  چنینهیلفردینگ و هم

  1ی تاریخ خواند.ی تاپاله
                                                 
1
 Vgl. Sultanzade, A. (1519): Politische Schriften I, Dokumentarische Geschichte der KP 

Irans; 1513 – 1533, Edition Mazdak, Florence, S. 11 und 
آرمان و  زاده، درهای سیاسی آواتیس سلطانهای تئوریک و انگیزه(: ایده0600فریدونی، فرشید )مقایسه، 

 ادامه، برلین  5ی اندیشه، جلد هجدم، صفحه
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زاده به خوبی فهمیده بود که تئوری امپریالیسم فقط برای این کار سلطان
های کمونیستی کشورهای شرقی را که جنبشاست  ساخته و پرداخته شده

داری ی سرمایهو سیاست توسعهبورژوازی تاریخی"  میسیون"قربانی 
ن اتفاقی نیست که لنین سوسیالیسم علمی بنابرایدولتی در روسیه کند. 

اگر منظور لنین واقعاً  1خواند.را "منطق ابژکتیو تحولات اقتصادی" می
آثار متأخر  تحقق سوسیالیسم در شوروی بود، وی باید به جای استناد به

شد ی واقعی میمتوسل به سوژهبرای بورژوازی سازی انگلس و میسیون
خودآگاهی سطح طبقاتی و  هایاز نبرد راو شکل مشخص سازماندهی آن

مالکیت اشتراکی روستاها را با و سپس  کردپرولتاریا متکامل می
که پس از یک  داددر شهرها پیوند میصنعتی های تولید مدرن  بخش

مایحتاج جامعه و  به یک شکل نوین از تولید و توزیعاجتماعی انقلاب 
-می یانقلابیک چنین  یداست کهپها دست بیابد. ی شورایی آناداره

در  و شوداروپا های اجتماعی در غرب ی انقلابتوانست تبدیل به جرقه
وحدت اروپا را پدید آورد. از این منظر، مضمون انترناسیونالیسم 

ی عزیمت توانست به نقطهروسیه میدر مالکیت اشتراکی روستایی 
  0تبدیل شود.اروپا جنبش کمونیستی در غرب 

که با ظهور امپریالیسم رسید خود به این نتیجه ی الطهاز مغاما لنین 
ی جهت رشد نیروهای مولد سرمایهروسیه " بورژوازی میسیون تاریخی"

تاب مقاومت در برابر بورژوازی ملی است، زیرا  مختل شدهملی 
ز سوی دیگر، دول امپریالیستی جهت امپریالیسم را ندارد، در حالی که ا

 وکرده اقدام به جنگ  ی امپریالیستییژهصدور سرمایه و کسب سود و

                                                 
1
 Vgl. Lenin, W. I. (1511): Aus dem Philosophischen Nachlaß, Exzerpte und Randglossen, 

Berlin, S. 5 und Lenin W. I. (1511): Materialismus und Empiriokritizismus, in: LW, Bd., 
11, Berlin (ost), S. 311 
1
 Vgl. Marx, Karl/Engels Friedrich (1511): Vorrede zur zweiten russischen Ausgabe des 

“Manifests der Kommunistischen Partei“ (11. Jan. 1111), in: MEW, Bd. 15, S. 159f., 
Berlin (ost), S. 151 
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گیرد که باید جا لنین نتیجه میایناند. زدهتقسیم مجدد جهان دست به 
جنگ امپریالیستی را به جنگ داخلی تبدیل و دولت تزاری و نظام 

و حرکت به  پارلمانی روسیه را سرنگون کرد، تا موانع رشد اقتصادی
ریخ به سوی سوسیالیسم برطرف ناپذیر تااصطلاح ابژکتیو و اجتناب

تشکیل حزب به اصطلاح "پیشروان سیاسی ابزار تحقق این هدف  1شود.
ی واقعی، یعنی با پرولتاریا" است. اما یک چنین حزبی اصولاا با سوژه

که شود میی کارگر به کلی بیگانه است، زیرا لنین مدعی خودآگاهی طبقه
اصولاا قادر و  ی را دنبال کندی کارگر تنها اهداف صنفی و رفرمیستطبقه

قرار بگیرد و دست به انقلاب "مسیر واقعی تاریخ" مستقلاً در نیست که 
فعالیت صنفی را غیر علمی و فعالیت حزبی را جا اینوی احتماعی بزند. 

 0خواند.تنها روش انقلابی و مارکسیستی می

ونی مکلف به تحقق آن میسی"پیشروان پرولتاریا" حزب از منظر لنین 
رای بورژوازی ملی در نظر گرفته است. ما است که ماتریالیسم تاریخی ب

جا با جابجایی سوژه با ابژه مواجه هستیم و البته نه به این معنی که این
گیرد. یعنی عنصر آگاه و فعال را به خود میحزب لنینیستی نقش سوژه، 

که  س استانگل "ماتریالیسم تاریخی"سوژه ظاهراً همان از منظر لنین 
های " قرار دارد و مراحل فرماسیونماتریالیسم دیالکتیکیتحت تأثیر "

انگاری که حزب لنینیستی آورد. اجتماعی را یکی پس از دیگری پدید می
و مکلف به تحقق های ملی سرمایهتنها مدیر عامل رشد نیروهای مولد 

خ منطق تاریاست. انگاری که زی روسیه شده بورژواناموفق میسیون 
را تصرف  ی سیاسیقدرت بلامنازعهکند که حزب لنینیستی حکم می

شود. دولتی ی تسریع رشد نیروهای مولد سرمایهکرده و منجر به 
بنابراین ما با حزب لنینیستی به صورت احزاب جوامع مدرن مواجه 
                                                 
1
 Vgl. Lenin, W. I. (1513): Der Krieg und die russische Sozialdemokratie, in: LW, Bd. 11, 

Berlin (ost), S. 13, 11f. 
1
 Vgl. Lenin, W. I. (1511): Was tun?, in: LW Bd. 9, S. 399ff., Berlin (ost), S. 191 



 55 

دهند و با کسب اکثریت آراء به نیستم که به رقابت پارلمانی تن می
یابند. آن جزبی که وی مد نظر دارد، با استناد قدرت سیاسی دست می

به سوسیال داروینیسم و بر اساس یک سازماندهی مخوف پلیسی 
چه باید را در کتاب وی با عنوان شود که ما مضمون آنتأسیس می

 یابیم: به شرح زیر می کرد؟

تر است که یک "دوجین مغز زیرک" یا "صد تا این پرسش که آیا ساده«
شود که آیا یک را قاپ زد، به این پرسش )...( منتهی میکله پوک" 

-کاری میای در شرایطی که حکم به شدیدترین مخفیدهی تودهسازمان

توانیم یک سازمان گسترده را که گاه نمیکند، امکان دارد. )...( ما هیچ
توان سخن گفت، بدون آن از یک نبرد مداوم و مقاوم در برابر رژیم نمی

مخفی کاری برسانیم. )...( ]این چنین[ یک "دوجین" انقلابیون ی به درجه
ی خود کمتر از پلیس ما آموزش ندیده است، تمامی مؤثر که در حرفه

  1)...(»کار مخفی را متمرکز خواهند ساخت 

یک چنین حزبی ربطی به  کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
، آنارشیستی و انقلابی فرمیستیمتنوع رهای جنبش کارگری که از جناح

د که وشخلاصه می به اینی سیاسی لنین برنامه شود، ندارد.تشکیل می
نامد، یک کله پوک میها را آنای که وی از طریق همین انقلابیون حرفه

جنگ جنگ جهانی به و از طریق گسترش را پدید آورد قدرت دوگانه 
را سرنگون سازد. با یک چنین داخلی، نظام تزاری و ساختار پارلمانی آن

کرد. های سیاسی خود را مدون و منتشر میهدفی لنین پیاپی نوشته
در حالی  رفرم است،ی انقلاب با دشمنانهتمایز وی  موضوع اصلی آثار

را در روسیه مد نظر یک نظام سوسیال داروینیستی استقرار که وی 
مفاهیمی مانند: لنین به شدیدترین شکل ممکنه و با دارد. بنابراین 

                                                 
1
 Lenin, W. I. (1511): Was Tun? - Brennende Fragen unserer Bewegung, in: Ausgewählte 

Werke, Bd. I, 135ff., Berlin, S.191f. 
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رویزیونیست، رفرمیست، منشویک، سندیکالیست، آناراشیست و خائن 
-تازد و منجر به یک دوگانگی کذب دینی میخود میسیاسی  به مخالفان

شود. انگاری که جهان واقعی با دو سناریوی سیاه و سفید مواجه شده 
پیوست و به سلسله مراتب و ساختار ستی باید به حزب لنینی، است

 که در ردیف ضد انقلاب و خائن قرار گرفت.و یا این لیسی آن تن دادپ
 مارکسشود که روشن می یکمونیستحزب مانیفست با استناد به اما 

تی و کارگری نداشته مونیسیک دیدگاه سوسیال داروینیستی به جنبش ک
یک جنبش واقعی و تنها یک جا از کمونیسم به عنوان است. وی این

که مدعی رهبری آن بدون اینراند، سخن میکارگری گرایش از جنبش 
بر که و یا این از آن در شکل یک حزب سیاس سؤاستفاده کند، باشد

را در نابودی گرایش های شرط بقای آنسوسیال داروینیستی اساس 
افزون بر این، مارکس با انقلاب اجتماعی نه تجدید  1دیگر جستجو کند.

را مد نظر داشت و نه از ادغام  گراحیات دولت در یک شکل مطلق
خشونت اقتصادی در ساختار خشونت غیراقتصادی دولت دفاع می

دولت را در کتاب لنین با عنوان کرد، در حالی که ما مشخصاً عکس آن
 : یابیمبه شرح زیر می و انقلاب

ها ی "مرتفع" کمونیسم پیش آید، سوسیالیستکه مرحلهتا این«
ی کار و را بر اندازه از جانب دولتب جامعه و نظارت از جان شدیدترین

کنند )...( این چنین حق بورژوایی در مورد توزیع مواد مصرف مطالبه می
است، زیرا حق بدون یک  دولت بورژواییطبیعتاً مستلزم  مصرف

کند، هیچ است. می تحمیلهای حقوقی را دستگاه مقتدر که رعایت نرم
مونیسم نه تنها حق بورژوایی چند زمانی شود که در کگونه نتیجه میاین

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (1595): Manifest der Kommunistischen Partei, in: 

MEW, Bd. 1, S. 195ff., Berlin (ost), S. 111 
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آورد بلکه حتا دولت بورژوایی ـ بدون بورژوازی! ]وجود خواهد دوام می
  1»داشت[

گونه جا اصولاا هیچلنین این کند،ملاحظه میی نقاد خواننده گونه کههمان
قانون ارزش، تولید کالایی و یعنی  داری،انتقادی به ماهیت سرمایه

ی اصلی وی تغییر حق مالکیت خصوصی به مسئله دارد.بردگی مزدی ن
که به اصطلاح تحت نظارت جامعه و دولت قرار  شکل دولتی آن است

بر جامعه کراسی حزبی وبوراستقرار یک اما منظور واقعی وی . بگیرد
کلاتورا بر مناسبات اقتصادی کشور است که سرانجام تحت عنوان نمون

ین اجتماعی در شوروی مستقر شد. ی نومسلط و به عنوان یک طبقه
از شود که مارکس به درستی روشن می سرمایهلیکن با استناد به کتاب 

و تولید کالایی توسط سرمایه" تشکیل مالکیت دولتی دیالکتیکی "نفی نفی
به نظر مارکس با نفی مالکیت داری دولتی را در نظر نداشته است. 

مستقر میاجتماعی آن در شکل کارگران خصوصی، مالکیت انفرادی 
 یک حزب دولتی،توسط نه مایجتاج جامعه و روند تولید و توزیع گردد 

 0.شوددر شکل شورایی اداره میبلکه توسط همکاری آزاد کارگران و 

 نتیجه: 

یک و  ی ساخته و پرداخته شدهولنینیسم در شور ـ ایدئولوژی مارکسیسم
ن جنبش کمونیستی را فعالابیش از یک قرن که  استعریان گذاری کلاه
ی کشد. سرچشمهه انفعال کشیده و میبداری نظام سرمایهمبارزه با در 

که در تناقض با تئوری انتقادی  این ایدئولوژی آثار متأخر انگلس است
به این  ی ناب پدید آمده است.و انقلابی مارکس و از یک مغلطه

در  "ی مطلقایده"به جای  "ی مطلقماده"عبارت که انگلس با جایگزینی 
                                                 
1
 Lenin, W. I. (1511): Staat und Revolution, in: Ausgewählte Werke, Bd. II, S. 319ff., 

Berlin (ost), S. 355f. 
1
 Vgl. Marx, Karl (1511): Das Kapital, Bd. I …, ebd., S. 151 
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جابجایی سوژه با ابژه و متافیزیک هگلی را در  هگل،فلسفی سیستم 
شکل ظاهراً ماتریالیستی آن به ارث برد. از این منظر روند تاریخ به 

سمت ناپذیر به سوی سوسیالیسم اصطلاح خردمند، ابژکتیو و اجتناب
ه عنوان ی کارگر بجایگزین طبقه "ماتریالیسم تاریخیگیرد و لذا "می

شود. همین مفهوم "میسیون تاریخی" که ما در آثار لنین ی واقعی میسوژه
ی کارگر یابیم، به معنی سلب آزادی، اراده و آگاهی طبقهمیبه وفور 

 ی خود است.جهت تعیین آینده

ها ارتجاعی یابد، زیرا تمامی جریانجا خاتمه نمیماجرا به اینپیداست که 
 رسند.ی واقعی با تاریخ به توافق کامل میژهتوسط همین جابجایی سو

های مارکسیستگرفته تا  هالنینیستـ از مارکسیست بنابراین 
های هگلی مارکسیست هوزر، اتین بالیبار،ساختارگرا مانند: لوئی آلت

چنین و هم مانند: روی باسکار، کریستوفر جی آرتور، موشه پوستون
رضا داوری سید حسن نصر، د، احمد فردیسید ها مانند: هایدگریست

از حرکت واقعی  زداییهمگی پس از سوژه اردکانی و محمد رضا نیکفر،
انگاری که نه . دهند، مخاطبان خود را به روند تاریخ ارجاع میجامعه
محسوب ها ، بلکه روند تاریخ ناجی آنها با آگاهی و اتخاذ ارادهانسان

-میبه خوبی ه و شیخ نیز ما همین روش ارتجاعی را نزد شاشود. می

در حالی که شیوخ اسلامی خود را فقط به الله و آن هم در آخرت . یابیم
سال حکومت با زور  38محمد رضا شاه پس از  شمارند،پاسخگو می

 پاسخ به تاریخ کودتا، ساواک و حزب رستاخیز کتابش را با عنوان
ن تمامی شمرد. بنابراینمیملت خود را پاسخگوی زیرا  منتشر کرد،

توافق نظر دارند و لذا سوژه های ارتجاعی بر سر تاریخ به عنوان جریان
 : کندتأکید می ایدئولوژی آلمانیکتاب  مارکس به شرح زیر در
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دقیقاً به این عبارت است که مناسبات  ابژکتیوتشریح تاریخ به اصطلاح «
کند، تاریخی را مجزا از فعالیت ]سوبژکتیو انسان، فف[ درک می

  1»خصیت ارتجاعی.ش
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وحدت وجود و جهان مدرن ـ از زوال حکومت 
 7اسلامی تا بحران مارکسیسم ایرانی

 
یکی از اصول علم سیاست به این عبارت است که قدرت سیاسی بستگی 

ی ضعف طرف متقابل به توازن قوای اجتماعی دارد و قدرت یکی، نشانه
اسلامی ایران را به صورت عریان  است. ما هم اکنون زوال جمهوری

ی دارالاسلام و ی سیاسی آن در طرح دوگانهکنیم، زیرا فلسفهتجربه می
دارالحرب، یعنی تشکیل امت اسلامی در ایران و صدور ضدانقلاب 
اسلامی به منطقه با شکست قاطعانه مواجه شده است. ما اینجا با تضاد 

بحران و ریزش ایدئولوژیک ادعا با واقعیت مواجه هستیم که منجر به 
رود شود. تحت شرایط موجود انتظار میهواداران جمهوری اسلامی می

که قوای متقابل حکومت اسلامی دست بالا را بگیرد، درحالی که یک 
شود. اینجا منظور من از قوای چنین امری در واقعیت مشاهده نمی

ت مجاهدین فاشیسزده و شبهمتقابل حکومت اسلامی، اپوزیسیون اسلام
های سیاسی نیز در همان طلب نیست، زیرا این جریانخلق و سلطنت

اند که حکومت اسلامی را بر سر متن مشترک تاریخ فرهنگی رشد کرده
ایرانیان خراب کرده است. موضوع نقد من اینجا اشکال متنوع از 
مارکسیسم ایرانی ـ از لنینیست گرفته تا حکمتیست ـ است که طبعاً باید 
                                                 

 0605آگست  02من مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان "وحدت وجود و جهان مدرن" در تاریخ  1
 هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردم!در اتاق کلاب
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های فوقی سیاسی متمایزی را از این جریانهنگ مدرن و فلسفهفر
های سنتی از این زاویه ارتجاعی نمایندگی کنند. تمایز فرهنگی با جریان

ذاتی نظام حائز اهمیت است، زیرا ما در ایران به دلیل تضادهای درون
داری، با یک جنبش ماهیتاً انتقادی و انقلابی مواجه هستیم که سرمایه

 خواند. را کمونیسم میکس آنمار

آیند که چرا آگاهی تئوریک ها پدید میاینجا بلافاصله این پرسش
مارکسیسم ایرانی در اشکال متنوع آن از سازماندهی جنبش کمونیستی 

های مارکسیست ـ لنینیست قادر عاجز است و چرا احزاب و سازمان
قدرت بالفعل در  ی کارگر را از یک قدرت بالقوه به یکنیستند که طبقه

داری را مهیا سازند؟ به گمان بیاورند و شرایط فراروی از نظام سرمایه
ها را باید در تاریخ فرهنگی، یعنی در تضاد وحدت من پاسخ این پرسش

وجود با جهان مدرن جستجو کرد. اینجا موضوع بحث بر سر تکوین 
اجتماعی  ی انقلابی، یعنی عنصر خودآگاه و فعال انقلابتئوریک سوژه

است. به این معنی که جهان مدرن اصولاا بر اساس فعالیت سوبژکتیو 
شود، در حالی که موضوع وحدت وجود دقیقاً ها سازماندهی میانسان

 ی دگرگونی است. موضوعیت و انفعال سوژهعکس آن، یعنی سلب

قرن  12برای اولین بار یک فرعون مصری به نام شناتون بود که حدود 
ی وحدت وجود را گذاشت. وی جهت غاز تاریخ میلادی نطفهقبل از آ

داری در مصر ی بی چون و چرای خود بر نظام بردهتوجیه سلطه
بر یک خدای یکتا و قهار و آتون آفرید. آتون باستان، خدایی را به نام 

از  شد.محسوب میچهره  تعال و بدونمنور یک هاى مصنوع  خلاف بت
ی طی از یک قدرت توحیدی و مطلقهاین پس یک تعصب دینی افرا

موضوعیت، اراده و آزادی ها را سلبطبیعی پدید آمد که انسانماوراء
گرفت. انگاری که ها منجی و فرمانروا در نظر میکرده و برای آن

ها از طریق دست تقدیر معین شده و تنها سرنوشت و معیشت انسان
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عت به اصطلاح ماوراءشرط رستگاری مؤمنان، پیروی از فرمانروا و شری
ی یک نفرت مضمن در برابر ادیان طبیعی است. به این ترتیب، نطفه

دیگر گذاشته شد، زیرا ایمان به ادیان دیگر به معنی انکار حقانیت این 
شد. به این ترتیب، اساطیر توحیدی پدید آمدند خدای یکتا محسوب می

ا آتون در شکل و تبدیل به هویت تاریخی ادیان ابراهیمی شدند. اینج
را به عنوان منجی قوم یهود موسى یابد و یهودیان راه میيهوه به آيين 

جو، حسود، حق  انتقامواحد، تصورى از يک خداى یهوه گزیند. برمی
دیگری را در جوار خداى  که هيچل است جانب، بى خرد و قدرت متعا به

 مؤمنان رستگارىرا معیار مشرکان  عامقتلکند و لذا خود تحمل نمی
دهد و شمارد. بنا بر توارت یهوه نام ابراهیم را به اسرائیل تغییر میمی

اما نجات اقوام یهود شود. اسرائیل محسوب میلذا وی منشأ پدری بنی
ها، بلکه بندگی یهودیان در اسارات از بندگی فرعون نه به معنی آزادی آن

ان را دچار انواع نایبان یهوه است. به این ترتیب، یهوه همواره یهودی
 ها را بسنجد. کند که ایمان و مصداق برگزیدگی آنبلاهای آسمانی می

ی دیگری از در همین متن تاریخ فرهنگ نیز مسیحیت به عنوان شعبه
القدوس ادیان ابراهیمی پدید آمد. اینجا عیسی به عنوان تجسم نازل روح

در انجیل به یک القدوس کند. روحها ظهور میو منجی جهانشمول انسان
عيسى از گردد، در حالی که  خداى مهربان و جهانشمول دگرگون مى

جهان گسترش تمامی نقاط  را درمسیحیت  دین خواهد که حواريانش مى
ميلادى( به زبان يونانى در آمد  ٠6دهند. از آن پس که انجيل مرقس )

 ٠8تا  51بلاش اشکانى )مسیحیت در امپراطوری رم رواج یافت،  و
احيا خط پهلوى را و  ى اوستا لادى( دستور جمع آورى متون پراکندهمي

صادر کرد که هویت ایرانی کشور را در برابر دین مسیحیت محفوظ 
اوستا اما بر اساس وحدت وجود مدون نشده است، زیرا انسان را بدارد. 

ی ایزدی تنها شمارد. اینجا فرههمیار اهورامزدا در تأسیس یکتایی می
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شود که وی از دادگستری و امنیت شاهنشاه منسوب می زمانی به
ی پاسداری کند. به این معنی که شاهنشاه فاقد یک مشروعیت بلامنازعه

ی اهریمنی به وی میطبیعی است و تخطی وی از وظایفش جنبهماوراء
زمان کند. همدهد و قیام مردمی را در برابر حکومتش موجه می

ن ایران راه یافتند و مبلغ توحید و هاى مسیحی به سرزمی ميسيونر
میلادی یک مؤبد زرتشتی به نام  002وحدت وجود شدند. در سال 

اردشیر بابکان بر علیه شاهنشاهی اشکانیان قیام کرد، مجلس کهستان و 
مهستان را که در دوران حکومت سولوکیان بر ایران تأسیس شده بودند، 

نشاهی مستقر کرد. هدف منحل و نهاد مؤبد مؤبدان را در دربار شاه
وی استفاده از نفوذ دین بر افکار عمومی ایرانیان بود که قدرت متمرکز 
نظام شاهنشاهی را در برابر امپراطوری رم شرقی توجیه و از تفسیر 
غیردولتی اوستا و پراکندگی ایدئولوژی دولتی ممانعت کند. از جمله باید 

کرد که خلطی از آیین یاد  شاپورگاناز کتاب مشهور مانی با عنوان 
توحیدی و اوستا بود که البته مؤبد مؤبدان به نام کرتیر هرمزد وی را به 

 الهاد محکوم کرد و زیر شکنجه به قتل رساند. 

میلادی امپراطور روم، کنستانتین کبیر همراه با همسر خود  360در سال 
اد، به دین مسیحیت گروید و آیین توحیدی را به یک دین دولتی ارتقا د

ی حکومت مرکزی وی را توجیه و زیرا وحدت وجود قدرت بلامنازعه
ای ساسانی و کرد. از این پس دو دولت منطقهقیام بردگان را منفعل می

رومی با دو ایدئولوژی متخاصم در برابر یکدیگر مستقر شدند. در حالی 
که امپراطور روم با استناد به مشروعیت آسمانی و وحدت وجود 

ی کرد، قدرت شاهنشاه ساسانی مشروط به فرهفرمانروایی می بلامنازعه
شد. بنابراین دستور تفسیر ایزدی بود و یک امر این جهانی محسوب می

اوستا از دربار صادر شد که یک ایدئولوژی همسنگ را در برابر 
توان از توحید زوروانی یاد امپراطوری روم شرقی قرار دهد. از جمله می
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ا و اهریمن را فرزندان یک خدای واحد به نام زوران میکرد که اهورامزد
های وحدت ی بعدی تألیف اوستای ساسانی است که المانشمرد. نمونه

های جنسیتی وجود مانند: معجزه، قربانی، خودآزاری مؤمنان و تبعیض
 کند. های زرتشت میی گاترا ضمیمه

اری رشد کرده ددر حالی که ادیان ابراهیمی از تضادهای نظام برده
های بودند، اما در ایران یک نظام رانتی رواج داشت و ایرانیان انسان

رفتند. بنابراین شاهنشاهی ساسانیان با یک بحران آزاد به شمار می
ایدئولوژیک مواجه بود که با قیام مزدکیان به درستی عریان شد. ما 

از ادیان  اینجا با یک واکنش رادیکال فرهنگی در تقابل با وحدت وجود
ابراهیمی، یعنی با عوامل سوبژکتیو و با بحران مقبولیت حکومت 

که سال به طول انجامید، تا این 36ساسانی مواجه هستیم که حدود 
سرانجام توسط خسرو انوشیروان ساسانی به خاک و خون کشیده شد. 

که با این وجود اما بحران ایدئولوژیک حکومت حل و فصل نشد، تا این
اهنشاهی خسرو پرویز را نیز به کام خود کشید. با وجودی که در دربار ش

های جنوبی زمان زمامداری وی مناطق ارضی کشور به مصر و کرانه
ی حاکم درباری وحدت دریای مدینترانه گسترش یافته بودند، اما طبقه

خود را از دست داده و دربار دستخوش بحران و دسیسه شده بود. به 
قتل خسرو پرویز در عرض سه سال ده نفر به مقام  این صورت که پس از

شاهنشاهی و بعداً به قتل رسیدند. به این ترتیب، بهترین امکانات برای 
کشورگشایی اعراب مسلمان و انهدام شاهنشاهی ساسانیان در ایران 

 مهیا شد. 

ها قرآن است. با وجود که الله خدای مسلمانان الله و کتاب آسمانی آن
رحم، شود، اما آن یک خدای واحد، بیان و رحیم نامیده میدر قرآن رحم

ی هاشمی با را از رقابت عشیرهگرا است که محمد آنمکار و مصلحت
ی اموی بر سر تقسیم درآمد کعبه آفرید. تفاوت محمد با دیگر عشیره
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مدعیان نبوت این است که وی شخصاً اقدام به تأسیس دولت کرد و 
این معنی که وی امت اسلامی را تشکیل داد  مجری وحدت وجود شد. به

و شریعت الله را بر آن اعمال کرد. از آن پس که خلافت اسلامی بر 
سرزمین ایران گسترش یافت، دیری نپایید که اشراف ایرانی به صورت 
مشاور، دبیر، مترجم، حکیم، حسابدار، ندیم، وزیر و از جمله فقیه به 

دون از یکی از عجایب تاریخ سخن میدربار خلیفه راه یافتند. ابن خل
ها ایرانی نفر از آن 12ی خلافت امویان رتبهفقیه عالی 10گوید، زیرا از 

بودند، با وجودی که پیامبر اسلام عرب و زبان قرآن عربی است. گرایش 
شد که اصل وحدت وجود جا ناشی میاشراف ایرانی به دین اسلام از آن

ی حکومت مرکزی ممکنه قدرت بلامنازعه از دین اسلام به بهترین وجه
کرد. حتا ها حفاظت میرا موجه و از منافع مادی و جایگاه طبقاتی آن

سرنگونی خلافت امویان توسط جنبش ایرانی شعوبیه به سرکردگی 
ابومسلم خراسانی منجر به احیا نظام شاهنشاهی و تاریخ فرهنگی 

باسیان بر سرزمین ایران ایرانیان نشد و در نهایت به استقرار خلافت ع
تبار مانند: بوییان، های ایرانیانجامید. به همین منوال باید از حکومت

ها حاضر تیموریان، سامانیان و صفاریان یاد کرد که هیچ کدام از آن
نبودند که از توجیه مشروعیت اسلامی، یعنی از وحدت وجود صرف نظر 

ونی خلافت عباسیان به کنند. حتا خاقان عشایر مغول نیز پس از سرنگ
ای خود به نام "یسا" صرف نظر اسلام گرویدند و از اجرای قوانین عشیره

ی کردند، زیرا با استناد به وحدت وجود بی چون چرا جانشین خلیفه
ای به وحدت مسلمانان شدند. البته با اضمحلال حکومت آنان نیز خدشه

شرح بود که خلافت  وجود وارد نیامد و تنها اتفاقی که افتاد به این
ی صفوی بر اساس تشیع عثمانی با استناد به آیین سنیان و سلسله
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دوازده امامی بر پا شدند که البته تا هم اکنون بختک تاریخ فرهنگی آن 
     1کند.ی ایرانیان کم و بیش سنگینی میبر روحیه

ی لیکن در همین دوران رونق تولیدات مانوفاکتور شهری و سرمایه
منجر به تحولات شگرفی در مرکز اروپا شدند. به این عبارت که  تجاری

ی نوین بر اساس پراکسیس مولد و در روند تحولات اجتماعی طبقه
بورژوازی در برابر سیسم اعیان و اشراف فئودالی قد علم کرد. از این 
پس، بورژوازی دیگر حاضر نبود که به مناسبات قرون وسطایی و سلطه

شد، تن بدهد. بنابراین بته توسط وحدت وجود موجه میی واتیکان که ال
بر اساس پراکسیس مولد و از بطن این تضاد طبقاتی بود که رفرماسیون 

الهی را از  یهمعجزلوتری نیز پدید آمد. به این صورت که مارتین لوتر 
روز  0آفرینش طبیعت در  بهرا و آنآن آزاد ساخت ای شکل اسطوره

دینی و سیاسی واتیکان بر ی بلامنازعهی طریق سلطهو از این  نسبت داد
طبیعی از طبیعت شکست. به این ترتیب، قوای ماوراءدر هم را اروپا 

مجزا و خردمندی معطوف به جهان واقعی شد و مشروعیت واتیکان 
ی جهان مدرن اعتبار کرد. ما اینجا با نطفهتوسط وحدت وجود را بی

شود. ی شناسا و فعال محسوب میژهمواجه هستیم که منشأ تکامل سو
-به نظریههای پروتستانی و از جمله کلوینیسم تبدیل از این پس، فرقه

ها با محصول نزاع پروتستان پردازان بورژوازی نوپای اروپا شدند.
میلیون انسان  0واتیکان یک جنگ سی ساله میان مسیحیان بود که 

ر بحران و ضعف کرد که قربانی آن شدند. این جنگ چنان کلیسا را دچا
در مرکز اروپا شرایط کلی برای زایمان جهان مدرن مهیا گشت در این 

گوید. به این معنی که سخن میسحرزدایی از جهان از ماکس وبر ارتباط 
داری را بورژوازی بر اساس منطق هدفمند، روش مدرن تولید سرمایه

                                                 
فرهنگ یکتایی در ایران ـ نقدی بر عوامل عینی و ذهنی رویکرد تاریخی (: 0610مقایسه، فریدونی، فرشید )  1

 ایرانیان از آیین زرتشت به دین اسلام، در آرملن و اندیشه، جلد نهم، برلین
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که انسان برای ی "منطق هدفمند" به این معنی است پدید آورد. مقوله
کند. پیداست که از ابزار مناسب استفاده می خود تحقق اهداف دنیوی

بی اثرتر طبیعی ءبه همان اندازه قوای ماورا شود،هر چه انسان توانمندتر 
قوای متافیزیکی و فراحسی رفته به این ترتیب،  د.ینآاز گذشته به نظر می
نگ باخت. در شدند و وحدت وجود بیش از پیش ررفته سلب قدرت 

مسیر این تاریخ فرهنگی کسانی مانند: اسمیت، ریکاردو و میل دانش 
 ،هابز، ماکیاولی، کامپانلاقانون ارزش را پدید آوردند،  کسانی مانند: 

کسانی   به کار گرفتند،را ها سیستم توازن قوای دولت روسوو گروتیوس 
علوم به استناد ا الهیات را ببیکن، دکارت، اسپینوزا و لایبنیتس مانند: 
زدایی از دین، راه را برای روشنگری و ند و با خرافهکرد ستدلم طبیعی

نقد دین توسط کسانی مانند ولتر هموار ساختند. محصول این تاریخ 
ی عطف تاریخ، جا نقطهایننامد. فرهنگی را  کانت "دوران کپرنیکی" می

است. در ود وحدت وجپیروزی خرد بشری بر و  یعنی تولد جهان مدرن
آلیستی آلمانی ایدهی ه فلسفهتاریخی بود کمسیر همین تحولات مثبت 

شد. به این عبارت که کانت ایمان دینی را در حدود خرد متکامل نیز 
ناب مستقر و جدایی دین از دولت را موجه کرد. اوج این خردمندی 

شود که سوژه را از واقعیت مستقل میی فیشته موجه میتوسط فلسفه
های استعلائی مواجه هستیم که هگل بر اساس سازد. ما اینجا با فلسفه

ی درونکه یک فلسفهها اقدام کرد، همینیک خرد خودبنیاد بر علیه آن
ذاتی را بر اساس خردمندی سوژه و با استناد به تفکر دیالکتیکی پدید 

ه و کانت، فیشتاستعلائی  هایفلسفهه انتقاد هگل از این زاویه بآورد. 
ها فاقد مفاهیمی ی آنآید که فلسفهشلینگ وارد میئیسم چنین پانتههم

و لذا قادر  هستندمفهوم "خرد عملی"  مانند: "اراده" و "حدود"، یعنی فاقد
را "گوهر گندیده" نیز به فراروی از روح منحط جهان فئودالی که وی آن

مفهوم "سوژه"  شوند. بنابراین هگل در یک حرکت از تفکر،نامد، نمیمی
با مفهوم "گوهر" را در مفهوم "خود قضیه" در شکل آپریور به وحدت 
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ی را بر اساس دانش اقتصاد ملی به سوژهرساند و آندیالکتیکی می
دهد. اینجا مفهوم "خود قضیه" ی بورژوایی ارتقا مییافتهی آشتیجامعه

ال آن ی فعبه معنی کالا و توجیه حق مالکیت خصوصی است که سوژه
گیرد شود. از این منظر هگل بی محابا نتیجه میبورژوازی محسوب می

گی کالا ها به سوژهرسد که انسانکه تنها زمانی یک جامعه به آشتی می
تن بدهند، مانند کالا رفتار کنند، مالکیت خصوصی را بپذیرند، به آن 

روی کنند. اند، پایبند بمانند و از قانون پیقراردادی که با آگاهی بسته
پیداست کسی که فاقد ابزار تولید است، باید تنها کالایی را که در 
دسترس دارد، به بازار عرضه کند و آن هم نیروی کارش و تقبل بردگی 

 کار مزدی است. 

کند، آن رفرماسیون لوتری که ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
روشنگری تثبیت  منجر به آزادی سوژه از وحدت وجود شده و توسط

ی بورژوایی با مانعی به عنوان حق مالکیت گشته بود، اما در نظم جامعه
پردازان بورژوازی فعالیت خصوصی مواجه شد. به بیان دیگر، نظریه

سوبژکتیو را مصادره به مطلوب کردند. به این معنی که آن جهان مدرن 
تنها منطق که با استناد به خردمندی و منطق هدفمند موجه شده بود، 

ارزش افزایی سرمایه، یعنی پذیرفتن حق مالکیت خصوصی، اعتبار قانون 
داری را مد نظر داشت و در ارزش و تدارک روش مدرن تولید سرمایه

ی مدرن و جهانشمول واقع تنها منطق بورژوازی را به عنوان یک طبقه
یگانه، کرد. لیکن ما اینجا با استثمار نیروی کار باجتماعی نمایندگی می
موضوعیت کارگران مزدی مواجه هستیم که بیان ازخودبیگانگی و سلب

اجتماعی خود را با جنبش کارگری و به صورت نبردهای طبقاتی پدید 
 آورد.می

ی آلیستی هگل، یعنی آشتی جامعهی ایدهاز آنجا که نتایج فلسفه
ی شد و کشور آلمان تحت سلطهبورژوایی در واقعیت مشاهده نمی
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ی فئودالی قرار داشت و فاقد یک دولت مقتدر یان و اشراف پراکندهاع
های چپ به نقد آکوموداتسیون و آپریوریسم مرکزی بود، در نتیجه هگلی

آمد ها به هگل از این زوایه وارد میدر سیستم هگلی پرداختند. انتقاد آن
، که وی دست به هماهنگی دین با فلسفه زده، از نتیجه به تحلیل رسیده

ی وی تنها محصول تفکر ناب دیالکتیکی و لذا فاقد مصداق فلسفه
تجربی است. انگاری که "روح جهان" هگلی منجر به آشتی اجتماعی می

القدوس مسیحی رستگاری مؤمنان را پدید میگونه که روحشود، همان
ذاتی و خرد خودبنیاد هگل مشکلی را ی درونآورد. به بیان دیگر، فلسفه

ت حل و فصل نکرده بود، زیرا ابتکار فلسفی وی تنها محدود در واقعی
ی مطلق فلسفی" به عنوان خالق جهان واقعی )دمیروژ(  به جایگزینی "ایده

شد. انگاری که هنوز این ارواح و نه در جایگاه "روح مطلق مسیحی" می
آفرینند. ها هستند که جهان واقعی را میفعالیت سوبژکتیو انسان

زدند و به خود نوید فراروی های چپ به نقد دین دامن میلیبنابراین هگ
دادند، روشنگری را تنها شرط فراروی آلیستی هگل را میی ایدهاز فلسفه

شمردند که از آگاهی وارونه و خردمندی دولت و تدارک سکولاریسم می
ی از این طریق، بورژوازی را به سوی تصرف قدرت سیاسی و توسعه

 هدایت کنند. اقتصادی آلمان 

یاد کرد  ماهیت مسیحیتاز جمله باید از کتاب مشهور فویرباخ با عنوان 
آلیسم هگلی که کشف فلسفی جابجایی سوژه با ابژه در تکامل دین و ایده

شود. اینجا موضوع نقد وی ازخودبیگانی است که به آن منسوب می
ها نشود. به این معنی که این انسای حسی مستدل میتوسط مشاهده

آفریند و نه بر عکس، در حالی که دین به یک هستند که دین و خدا را می
ها را به انقیاد اهداف یابد و انسانحیات مستقل و قدسی دست می

آلیسم هگلی نیز محصول تفکر ناب کشد. به همین منوال ایدهکلیسا می
 ها راسوبژکتیو است که به صورت "روح جهان" استقلال یافته و انسان



 73 

معطوف به یک آشتی اجتماعی کرده که مصداق تجربی آن احساس نمی
شود. انگاری که "روح مطلق هگل" جایگزین "روح مقدس عیسی" شده 

دهد. اینجا فویرباخ از است و نوید رستگاری را به مخاطب خود می
گیرد که انسان با نوع ماهوی جابجایی سوژه با محمول )ابژه( نتیجه می

ه شده است. اما انسان مود نظر وی نیز فاقد مصداق بشر ازخودبیگان
شناسی خود را تجربی و در واقعیت غیر قابل رویت بود، زیرا وی انسان

با استناد به مفاهیم "قلب"، "اراده" و "خرد" متکامل کرد. لیکن ما اینجا 
نه با یک انسان واقعی، بلکه دوباره با جهان ارواح، یعنی با روح یک 

طبیعی مواجه هستیم. انگاری که روح انسان ل و قوای ماوراءآانسان ایده
القدوس مسیحی و روح جهان هگلی در رقابت است که فویرباخی با روح

واقعیت را بیآفریند. بنابراین ما نزد هگل و فویرباخ با احیا وحدت وجود 
در شکل فلسفی آن مواجه هستیم که البته از فعالیت سوبژکتیو انسانی 

 کنند. ممانعت می

ی خطای فلسفی فویرباخ شد، به تدوین از آن پس که مارکس متوجه
دست زد. یکی از نکات نقد مارکس  ی فویرباختزهایی دربارهمجموعه 

ای بورژوایی فویرباخ به این عبارت است که وی به ماتریالیسم مشاهده
 ی دنیوی آن نسبت داده و در پی حل وی دینی را به زمینهآگاهی وارونه

فصل آن است، در حالی که در نظر ندارد که منشأ این آگاهی وارونه، 
ی بورژوایی است. گسیختگی جهان وارونهذاتی و از همتضادهای درون

به این معنی که بورژوازی با استناد به حق مالکیت خصوصی پیکر متضاد 
آورد، در حالی که دولت توسط قوای قضائیه و اقتصادی را پدید می

فاظت از حق مالکیت خصوصی و این مناسبات ازخودبیگانه را مجربه ح
گیرد. بنابراین بورژوازی باید جهت حفاظت از منافع مادی به عهده می

و جایگاه طبقاتی خود لاجرم به فریبکاری متوسل شده و اشکال دینی 
ی بسازد و بر اساس مناسبات ازخودبیگانه منجر به خودفریبی طبقه
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که تنها راه فراروی از این ارواح خودساخته منقلب کارگر شود. پیداست 
کردن تئوری و پراکسیس مناسبات ازخودبیگانه است که ما مضمون آن

به شرح زیر  ی فویرباختزهایی دربارهرا در تز چهارم مارکس از مجموعه 
 یابیم:می

-ی دینی ]یعنی[ از دوگانهی ازخودبیگانگی خودکردهفویرباخ از تجربه«

کند. ن در یک جهان دینی و یک جهان دنیوی عزیمت میسازی جها
اش ی دنیویتلاش وی به این عبارت است که جهان دینی را در زمینه

ی دنیوی خود را از خویشتن مرتفع ساخته و که زمینهحل کند. اما این
کند، تنها از طریق خود را در یک قلمرو مستقل در ابرها مستقر می

ی دنیوی قابل توضیح گویی همین زمینهضازخودگسیختگی و خودتناق
است. بنابراین خود این ]زمینه[ باید از درون خود ]یعنی[ هم در تضاد 
خود فهمیده شود و هم به صورت پراتیک منقلب گردد. به این ترتیب، 

ی ی زمینی به صورت راز نهفتهکه، برای نمونه خانوادهپس از آن
اید همان اولی تئوریک و پراتیک ی مقدس کشف شد، هم اکنون بخانواده

 1»منهدم گردد.

کند. اینجا مارکس از مفهوم "خانواده" به صورت استعاره استفاده می
عنوان کتابی است که مارکس همراه با انگلس در نقد  ی مقدسخانواده

های چپ و از جمله برونو بائرنوشت که همراه با برادرش به نام هگلی
کرد. مفهوم را منتشر می ی ادبیات عمومیامهروزنادگار بائر در برلین 

ی بورژوایی است که ی زمینی" اینجا به معنی دولت و جامعه"خانواده
ها بود. وی توسط رفرم آگاهی به خود نوید میبرونو بائر در پی رفرم آن

داد که دولت از ساختار اشرافی و فئودالی خود عبور خواهد کرد و با 
آلیستی ی ایدهر در آلمان فراروی از فلسفهاستقرار یک دولت سکولا

                                                 
1
 Marx, Karl (1591): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. 3, S. 9f. und 933f., Berlin (ost) 
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داری کشور نیز گشوده میی سرمایههگل ممکن و راه به سوی توسعه
شود. مارکس اینجا تعویض پارادیم فراروی از فلسفه، یعنی فراروی از 

کند. به این معنی که با نقد صرف دین، ارواح خودساخته را معرفی می
ل )ابژه( نه فراروی از وحدت وجود یعنی نقد جابجایی سوژه با محمو

ممکن و نه مسیر جهان مدرن به سوی فعالیت سوبژکتیو در راستای 
ی متضاد دنیوی به دلیل گردد، زیرا این زمینهرهایی انسان هموار می

ی بورژوایی همواره اشکال گسیختگی جامعهذاتی و از همتضادهای درون
ی حاکم و یبکاری طبقهآورد و منجر به فرنوین دینی را پدید می

شود. خودفریبی فرودستان جامعه و لذا ازخودبیگانی و انفعال سوژه می
ی دنیوی، یعنی منشأ زمینهبنابراین روش نقد باید مستقیماً به سمت 

های تضادتولید ارواح خودساخته و توجیه وحدت وجود نشانه بگیرد، 
انقلابی را به ی ی بورژوایی را عریان کند، سوژهذاتی جامعهدرون

خودآگاهی برساند و تئوری و پراکسیس مناسبات طبقاتی را منقلب 
 سازد. 

ی راه فعالیت نقشه ی فویرباختزهایی دربارهمجموعه مارکس با تدوین 
کتاب را در تئوریک و سیاسی خود را طراحی کرد که ما مضمون آن

از روش اینجا مارکس یابیم. می نقد اقتصاد سیاسیبه عنوان سرمایه 
گوید و دیالکتیک از منظر وی به معنی نفی دیالکتیکی خود سخن می

سوبژکتیو است. به این ترتیب، مارکس در نقد روش مدرن تولید 
شود. وی ی شناسا و جانبدار فعال میداری به صورت یک سوژهسرمایه

را در  نقد اقتصاد سیاسیاش نقد و مفاهیم سرمایه را در حرکت واقعی
جودیشان متکامل و از این طریق، حرکت دیالکتیکی ارزش عملکرد و

ی فعال، یعنی مدیر و مدبر حرکت کند. سوژهافزایی سرمایه را عریان می
یافته است، در حالی ی شخصیتدار به عنوان سرمایهسرمایه، سرمایه

ذاتی های درونکه انباشت سرمایه همواره با رقابت، تضادها و بحران
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شود. و سیستمی و لذا با نبردهای طبقاتی مواجه می در اشکال ادواری
داری را اما مارکس اینجا نه یک تحلیل ابژکتیو از مناسبات کلی سرمایه

دهد و نه در پی منطقی ساختن روند تولید و توزیع کالایی و یا ارائه می
تشدید دوران سرمایه با کالا و رشد نیروهای مولد است. به این معنی 

ی فعال و جانبدار در تبیین تئورک نجا به صورت سوژهکه مارکس ای
کند و در انعکاس حرکت مشخص سرمایه در یک دخل و تصرف می

گیرد، قانون ارزش را تئوری مجرد و کلی قاطعانه جانب پرولتاریا را می
به صورت تولید ایدئولوژیک و محصول جابجایی سوژه با ابژه افشا می

قش متافیزیکی کالا وپول را عریان کرده و انگاری نکند، تحت عنوان بت
پردازد و خواند، به مماشات با بورژوازی نمیهای دروغ میها را سوژهآن

ی ضرورت رشد نیروهای مولد برای آن نقش تاریخی قائل نمیبه بهانه
داری روزی پرولتاریا را بلاواسطه به روش مدرن تولید سرمایهشود، سیه
کند که قانون ارزش پشت بر این نکته تأکید میدهد و همواره نسبت می

گردد. به این معنی که پرولتاریا هستی اجتماعی سر پرولتاریا متحقق می
کند و تنها به دلیل خود را تحت تأثیر ایدئولوژی بورژوایی تجربه می

ی کار دهد، سلطهازخودبیگانگی است که به مناسبات ازخودبیگانه تن می
پذیرد و به انقیاد محصولات کار خود و انفعال ا میمرده بر کار زنده ر

یک آگاهی  سرمایهشود. بنابراین مارکس توسط کتاب کشیده می
گرا را از نقد پراکسیس مولد سرمایه پدید میتئوریک، انتقادی و عمل

ی ی کارگر به تکامل سوژهآورد که در وحدت با آگاهی تجربی طبقه
ی کارگر انجامد. به این معنی که طبقهمی انقلابی از بطن نبردهای طبقاتی

رسد، دلایل مارکس به خودآگاهی می نقد اقتصاد سیاسیتحت تأثیر 
یابد و تحت ی بورژوایی میذلت، تحقیر و تحمیق خود را در جهان وارونه

این شرایط، یعنی از بطن کار ازخودبیگانه از قدرت بالقوه به قدرت 
سازد. ما ناسبات ازخودبیگانه را منقلب میآید و با اراده مبالفعل در می

جا با اردوگاه کار، یعنی با انبوه کارگران مزدی مواجه هستیم که از این
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یابند، قوای مقننه، مجریه و فعالیت صنفی به فعالیت سیاسی ارتقا می
ی کنند، با تشکیل مدیریت شورایی قدرت زندهی را تخلیه میقضائیه

گیرند و از اصول ماهوی سرمایه مانند: قانون جامعه را از دولت پس می
کنند. به ارزش، حق مالکیت، تولید کالایی و بردگی مزدی فراروی می

ی کارگر، یعنی نفی نفی دیالکتیکی به این ترتیب، فعالیت سوبژکتیو طبقه
که مالکیت انفرادی کارگران به شکل اجتماعی آن رسد، همینانجام می

شود و آن و توزیع اجتماعی از نو سازماندهی می آید، روند تولیددر می
موانعی که بورژوازی در برابر مسیر جهان مدرن ساخته، بر طرف می

کننده به ذاتی و نفیگردد. به بیان دیگر، مارکس توسط روش نقد درون
گیرد، نقش ارواح خودساخته را جهت ی وحدت وجود نشانه میشقیقه

کند و در واقعیت مدرنیته را به کمال می ی انقلابی بی اثرانفعال سوژه
 رساند. می

کند، تئوری ماتریالیسم تاریخی ـ ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
ی انقلابی و در مسیر دیالکتیکی مارکس بر اساس خودآگاهی سوژه

تاریخ فرهنگی جهان مدرن متکامل شده است، در حالی که ما در آثار 
یابیم، زیرا وی با را مینش فوق ارتجاعی به آنمتأخر انگلس یک واک

زدایی از دیالکتیک، وحدت وجود را در شکل ظاهراً ماتریالیستی آن سوژه
احیا کرد. وی پس از شکست انقلاب آلمان و بازگشت به منچستر 
فعالیت مشترک تئوریک خود با مارکس را خاتمه داد و با استفاده از 

ی علوم طبیعی روی آورد و راه را عهروش تطبیقی و تشبیهی به مطال
های خود هموار ساخت. به این صورت که وی حرکت "مادهبرای مغالطه

آلیستی هگل ی ایدهی مطلق" از فلسفهی مطلق" را جایگزین حرکت "ایده
را به آنکرد و به یک حرکت جهانشمول داروینیستی دست یافت که 
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رکت دیالکتیکی از نفی از این منظر ح 1داد.بسط نیز شناسی هستی
گردد و به صورت یک حرکت جهانشمول، دترمینیستی سوبژکتیو تهی می

را آید که ما مضمون آنو ابژکتیو از مسیر ماتریالیستی تاریخ به نظر می
 یابیم: می آنتی دورینگبه شرح زیر در اثر متأخر انگلس با عنوان 

کلی از حرکت و  دیالکتیک اما چیز دیگری به غیر از دانش قوانین«
  0»ی انسانی و تفکر نیست.تکامل طبیعت، جامعه

ی طبیعت و حکمفرمایی دیالکتیک بر به این ترتیب، انگلس از فلسفه
را به سه زدایی از دیالکتیک آنگوید و با سوژهکلیت طبیعت سخن می

دهد و اصل "تداخل تضادها"، "کمیت و کیفیت" و "نفی نفی" تقلیل می
عنوان "دیالکتیک ابژکتیو" یک آفریدگار ماتریالیستی را به  سرانجام تحت

 3آفریند:شرح زیر می

های خویش در نهایت ما اطمینان داریم که ماده در تمامی دگرگونی«
شود و از این رو ماند، که هیچ یک از صفات آن کم و کاست نمیهمان می

-ین شکوفههمچنین با همین ضرورت آهنین که با آن بر روی زمین بالاتر

سازد و ی خویش، ]یعنی[ روح متفکر را به وجود آورده، دوباره منهدم می
-را در جای دیگری و در زمان دیگری دوباره به اجبار به وجود میآن

 2»آورد.

کند، ما اینجا ظاهراً با یک ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
ماتریالیسم را "آفریدگار جهانشمول مواجه هستیم که انگلس آن

ی آن است که نامد و تنها تحت تأثیر بلامنازعهدیالکتیکی" نیز می
                                                 
1
 Vgl. Engels, Friedrich (1519): Anti-Dühring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der 

Wissenschaft, in: MEW, Bd. 11, S. 1ff. Berlin (ost), S. 11, 11 
1
 Ebd., S. 131f.  

3
 Vgl. Engels, Friedrich (1519): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. 11, S. 319ff., Berlin 

(ost), S. 111 
1
 Ebd., S. 311 
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های اجتماعی را در یک ردیف "ماتریالیسم تاریخی" فرماسیون
داری، فئودالیسم، آورد: جوامع اولیه، بردهدترمینیستی پدید می

 کاپیتالیسم، سوسیالیسم و کمونیسم. 

دیالکتیک، یک بازگشت ارتجاعی  زدایی انگلس متأخر ازوجه دیگر سوژه
شناسی را ای بورژوایی فویرباخ است که شناختبه ماتریالیسم مشاهده

محدود به عینیت، شیئیت و مادیت کرده و تنها معطوف به شکل ابژه 
ها را پنهان و نقش تاریخ فرهنگی شود. به این معنی که ماهیت پدیدهمی
که از سوی دیگر، ماتریالیسم را به کند، در حالی ها را به کلی انکار میآن

آلیسم مستقر و عینیت را به صورت صورت دشمنانه در برابر ایده
سازد. انگاری که ما با یک جهان صرف مکانیکی از ذهنیت مجزا می

ابژکتیو و مادی مواجه هستیم و فعالیت سوبژکتیو انسانی تأثیر قابل 
بناها مانند: دین، فلسفه، ای بر روند تاریخ ندارد. انگاری که روملاحظه

ایدئولوژی، حق و سیاست انعکاس یک به یک مکانیکی از زیربنای 
ی زیربنای اقتصادی خودبخودی انگاری که توسعهاقتصادی هستند. 

شود، سپس منجر به تداخل تضاد نیروهای مولد با مناسبات تولید می
گون ی معین از تضادهای ابژکتیو، کمیت به کیفیت دگردر یک درجه

گشته و بر اساس نفی نفی جامعه به صورت دترمینیستی به فرماسیون 
کند. از این منظر دیگر نه خبری از تاریخ فرهنگی یک بالاتری صعود می

دهد و ذاتی است، نه فعالیت سوبژکتیو پرولتاریا نتیجه میی درونسوژه
یستی شود. انگاری که روند ماتریالنه امکان ضدانقلاب در نظر گرفته می

شود ناپذیر سپری میتاریخ به صورت منطقی، هدفمند، ابژکتیو و اجتناب
و به سوی سوسیالیسم ـ که البته در حال حاضر و تحت شرایط موجود 

گیرد. ما اینجا با تمامی عواقب فلسفهظاهراً غیرممکن است ـ سمت می
نی: آلیستی هگل در شکل ظاهراً ماتریالیستی آن مواجه هستیم، یعی ایده

پایی دیالکتیک، آپریوریسم، سوداگری، جابجایی سوژه با ابژه، کله
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زدایی انگلس ی واقعی. بنابراین محصول سوژهفریبکاری و انفعال سوژه
متأخر از دیالکتیک تنها یک تفسیر ماتریالیستی از وحدت وجود فلسفی 

طبیعی که از دخل و است، زیرا انسان را معطوف به یک قوای ماوراء
ی کند، زیرا پرولتاریا را به عنوان سوژهف در آن عاجز است، میتصر

 کشد. سلب موضوعیت کرده و نبرد طبقاتی به انفعال میواقعی 

از آن پس که مارکس دیگر در قید حیات نبود، انگلس به عنوان 
تنها مفسر معتبر آثار وی محسوب می سرمایهویراستار و ناشر کتاب 

نیز باید در نظر داشت که انگلس با تمامی شد. البته این موضوع را 
های خود سرکردگان سوسیال دموکراسی در ارتباط بود و همواره مغالطه

داد. به این ترتیب، انترناسیونال را بی محابا به مارکس نیز نسبت می
دوم تحت تأثیر آثار متأخر انگلس قرار گرفت، در حالی که وی عامدانه 

کرد. ما اینجا با انحراف ارکس را تخطئه میتئوری انتقادی و انقلابی م
تئوری و پراکسیس انترناسیونال دوم نسبت به انترناسیونال اول مواجه 
هستیم. در حالی که تحت نفوذ تئوری انتقادی و انقلابی مارکس وحدت 
پرولتاریا و انقلاب جهانی در دستور فعالیت سیاسی قرار داشت، ارتجاع 

یال رفرمیستی و سوسیال داروینیستی از انگلسی منجر به اشکال سوس
ایدئولوژی مارکسیسم شد. از جمله باید از پلخانف یاد کرد که در آثار 

گیرد و تحت خود نه برای مارکس، بلکه برای ارتجاع انگلس موضع می
عنوان "مونیسم تاریخی" حرکت ماتریالیستی تاریخ را منطقی و 

ط باید از نقش لنین نیز یاد در این ارتبا 1کند.دترمینیستی تفسیر می
ی سوسیال داروینیسم را در جنبش کمونیستی کرد، زیرا وی نطفه

کاشت. به این صورت که وی آفریدگار ماتریالیستی را از آثار متأخر 
انگلس وام گرفت، با استفاده از مفهوم "میسیون" )رسالت( طبقات 

                                                 
نقش گئورگی پلخانف در تأسیس مارکسیسم روسی، در آرمان و (: 0600مقایسه، فریدونی، فرشید )  11

 ادامه، برلین 01ی اندیشه، جلد هفدهم، صفحه
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سپس مقوله طبیعی خواند واجتماعی را آدرس دریافت یک پیام ماوراء
را مجری رسالت ی حزبی کرد و آنی "دیکتاتوری پرولتاریا" را مصادره

زمان ـ و البته در ناتمام تاریخی بورژوازی در شوروی خواند. لنین هم
آلیسم پیروی از آثار متأخر انگلس ـ ماتریالیسم را دشمنانه در برابر ایده

ناپذیر تاریخ به بمستقر ساخت و هر جریانی که حرکت ابژکتیو و اجتنا
کرد، متهم به رویزیونیسم از مارکسیسم و سوی سوسیالیسم را انکار می
  1قاطعانه منزوی و سرکوب کرد.

در امتداد همین دماگوگی، یعنی تفسیر ماتریالیستی از وحدت وجود و در 
متن تاریخی فرهنگی ایرانیان بود که حزب توده توسط انتشاراتش موفق 

ارکسیسم ـ لنینیسم را در ایران رواج دهد. از آنجا شد که ایدئولوژی م
که ایرانیان نه رفرماسیون، روشنگری و سکولاریسم را تجربه کرده بودند 
و نه منطق جهان مدرن و بخصوص مضمون تئوری انتقادی و انقلابی 

فهمیدند، در نتیجه اصالت مارکسیسم را تنها به مارکس را می
ردند. بنابراین یک سری آخوند، بچه کانتشارات حزب توده منسوب می

ترین نقدی را به که جزئیهای مذهبی بدون اینآخوند و اعضای هیئت
اسلام وارد بیاورند، به مارکسیسم گرویدند، زیرا وحدت وجود در شکل 

ی اقتصادی ی توسعهماتریالیستی آن و بر خلاف خرافات دینی، وعده
ها به که به اصول اعتقادی آناینداد و البته بدون ها میکشور را به آن

ای وارد بیاورد. از جمله باید از کسانی طبیعی خدشهیک قدرت ماوراء
آیین و احسان طبری یاد کرد که با استناد به مانند: تقی ارانی، امیر نیک

وحدت وجود، سوسیال داروینیسم بلشویکی را در مضمون ایدئولوژی 

                                                 
آرمان و اندیشه، جلد هفدهم، صفحه(: منطق و تاریخ از منظر لنین، در 0600مقایسه، فریدونی، فرشید )  1

در آرمان (: مبانی ایدئولوژیک شکست انقلاب اکتبر، 0600مقایسه، فریدونی، فرشید )ادامه، برلین و  82ی 
 ادامه، برلین 153ی و اندیشه، جلد هفدهم، صفحه
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به این ترتیب، یک ایمان  1کردند. مارکسیسم ـ لنینیسم در ایران ترویج
دینی به تضاد ماهوی خیر با شر، یعنی سوسیالیسم با راسخ شبه

های جوان سیاسی کشور رایج شد که بر اساس امپریالیسم میان نسل
یک حرکت دترمینیستی از روند تاریخ از اضمحلال امپریالیسم و پیروزی 

جا با یک اعتقاد نداد. ما ایقطعی سوسیالیسم نوع شوروی گزارش می
آخر زمانی مواجه هستیم که بر اساس یک منطق ظاهری که از پراکسیس 

گیرد. از جمله فرض میمستقل گشته است، حسن ختام تاریخ را به پیش
باید به مقالات اقتصادی کسانی مانند: جوانشیر و فرامرز خطیری اشاره 

اند. در حالی که منتشر شده دنیای حزب توده با عنوان کرد که در نشریه
خوانند، تنها شرط جا اقتصاد ایران را وابسته به امپریالیسم میها اینآن

داری خوانده و در ی اقتصادی کشور را راه رشد غیرسرمایهتوسعه
همکاری اقتصادی ایران با شوروی نوید پیروزی بر امپریالیسم را به 

د به وحدت ما همین تأثیرات مخرب اعتقا 0دهند.مخاطبان خود می
چنین سازمان فداییان وجود را در فعالیت سیاسی حزب توده و هم

یابیم که تحت لوای "پیروی از خط امام )اکثریت( نیز به درستی می
خمینی ضد امپریالیست" به همکاری اطلاعاتی با نظام جمهوری اسلامی 
دست زده و در ضدانقلاب سیاه و سرخ در ایران شرکت کردند. بنابراین 

اساساً گوید که میکیانوری انی که دبیر کل حزب توده، نورالدین زم
های اجتماعی اسلامی وجود تناقضی بین سوسیالیسم علمی و آموزه

                                                 
داری در ایران، انتشارات حزب توده ایران، (: فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه1352طبری، احسان )  1

 ادامه  83ی صفه
الله محمود طالقانی، در دنیا، نشریۀ سیاسی و (: "اقتصاد اسلامی" از دیدگاه آیت1358ر، ف . م )جوانشی0

ادامه، بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ سوم، سال  12ی تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحه
(: جهانی 1358فرامرز ) ادامه  و خطیری، 12ی ، انتشارات حزب توده، صفحه1358اول، دورۀ چهارم، آبان 

 130ی کنیم، در دنیا، نشریۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحهکه در آن زندگی می
، انتشارات حزب توده، 1358ادامه، بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ سوم، سال اول، دورۀ چهارم، آبان 

 132، 130ی صفحه
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پرداز شاخص این حزب، احسان طبری تأکید میزمانی که نظریه 1،ندارد
ی توحیدی و حزب گرایان از حرکت ذهنی به سوی جامعهکند که اسلام

گوید و هر دو ی کمونیستی سخن میادی به سوی جامعهتوده از حرکت م
ها با استناد به وحدت وجود از ایدئولوژی در واقع یکی هستند، زیرا آن

نقد دین، فلسفه و گویند. از این منظر نه مارکسیسم لنینیسم سخن می
ی ایدئولوژی، یعنی نقد عوامل توجیه نظام طبقاتی و تفرقه و انفعال طبقه

است، نه پیروی از تئوری انتقادی و انقلابی مارکس در  کارگر ضروری
دستور فعالیت سیاسی قرار دارد و نه روشنگری و نبرد رادیکال طبقاتی 

دهد، تا زمانی که موعود سوسیالیسم )ظهور امام( نرسیده ای مینتیجه
ی کارگر باید در بهترین وضعیت ممکنه به رفرمیسم باشد. بنابراین طبقه

ستیزی پیشه کند، با بورژوازی ملی به وحدت مپریالیسمتن بدهد و ا
ی ملی شدیدتر کار کند و در برسد، جهت رشد نیروهای مولد سرمایه

ناپذیر تاریخ انتظار منجی، یعنی روند به اصطلاح ابژکتیو و اجتناب
زدایی از دیالکتیک و جا با عواقب سیاسی سوژهمنفعل بماند. ما این
بقاتی، یعنی با یک جهان ظاهراً صرف مادی ی طحرکت واقعی جامعه

گرایان در همین مضمون، اما با مواجه هستیم، در حالی که اسلام
کنند. بنابراین اصطلاحات دیگر، یک جهان صرف روحی را تبلیغ می

که دیگر فرقی ندارد که کسی به وحدت وجود اعتقاد داشته باشد و یا این
یید، زیرا در هر دو حالت ماوراءزدایی از دیالکتیک سخن بگواز سوژه

ی انقلابی هآید و انفعال سوژطبیعت از طبیعت ناگسستنی به نظر می
 ریزی شده است.   )پرولتاریا( برنامه

                                                 
1
 Mardom, Nr. 111 (1. Azar 1391): Die Tudeh-Partei stimmt für die Verfassung, in: 

Zentralorgan der Tudeh-Partei des Iran, S. 1f. und 9, und Mardom, Nr. 111 (11. Azar 
1391): Millionen von Massen beteiligen sich am Verfassungsreferendum, in: 
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جا با عواقب ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم در پراکسیس سیاسی ما این
امی ایران، بلکه توسط تم مواجه هستیم که البته نه تنها توسط حزب توده

شود. به این صورت احزاب برادر حزب کمونیست شوروی نمایندگی می
م "سوسیالیسموسوم به های دولتو بوروکراتیک  ایدئولوژیککه ساختار 

قطعی بر امپریالیسم را می پیروزیخود نوید هواداران به " واقعاً موجود
راه سومی وجود ندارد و تمامی دو قطبی داد. انگاری که در یک جهان 

ساز دست بزنند، های سیاسی باید به یک تصمیم سرنوشتریانج
را بپذیرند، راه رشد انون جهانشمول "ماتریالیسم دیالکتیکی" مصداق ق

ی ملی برگزینند، داری را جهت تکامل نیروهای مولد سرمایهغیرسرمایه
ادغام و منجر به شکست قطعی "اردوگاه سوسیالیسم" گام به گام در 

، پروفسور یندریش سلنیتوان به آثار د. برای نمونه میشونامپریالیسم 
ی فلسفه و علوم سیاسی از دانشگاه دولتی چکسلواکی در شهر رشته

و استادهای "مارکس شناس" مشهورترین وی یک از پراگ رجوع کرد. 
های متفاوت به زبانش که آثارمدرس سوسیال داروینیسم بلشویکی بود 

حرکت دترمینستی و منطق تاریخ ات شدند. هدف وی اثبترجمه نیز 
است که البته با استناد به آثار متأخر انگلس به یک  گرای هگلمثبت

را به سوسیالیسم که استقرار شود، تا اینشکل ماتریالیستی تفسیر می
ر کتابی با عنوان حسن ختام سرنوشت مقدر انسان توجیه کند. وی د

"منطق تضاد"  تنها تمایز نه علم منطق نزد مارکس و در سرمایهعنوان 
بلکه  1گیرد،را نادیده میآلیستی هگل ی ایده"منطق تاریخ" در فلسفهاز 

ارزش  یمنطقحرکت منطق هگل جهت تکامل علم ارجاع مارکس به 
که ورزد میاسرار جا وی این کند.میفسیر سرمایه را دترمینیستی تافزایی 

ذاتی و محصول رونهای دفاقد سوژهنزد مارکس  یدیالکتیکحرکت 
از آثار متأخر  که ما از حرکت ماده همان حرکت دترمینیستی است

                                                 
مارکس یا لنین؟ ـ نقدی بر آگاهی تئوریک و پراکسیس سیاسی (: 0618مقایسه، فریدونی، فرشید )  1

 ادامه، برلین  25ی بلشویسم، در آرمان و اندیشه، جلد یازدهم، صفحه
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شناسیم. وی برای مینیز انگلس و از ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم 
حتا دترمینیسم معادلات ریاضی و شیمی را که فاقد خود  اثبات نظریات

سبت نمارکس  سرمایهبه کتاب یک به یک  ذاتی هستند،ی درونسوژه
وی مربوط به نقد ایدئولوژی  نقد اقتصاد سیاسیدر حالی که ، دهدمی

شود که اقتصاددانان ملی و عامی آگاهانه پدید بورژوایی و آن دانشی می
ی به عنوان سرمایهدار سرمایهجا با فعالیت سوبژکتیو اند. ما اینآورده

بردگی یافته مواجه هستیم که در فقدان خودآگاهی پرولتاریا شخصیت
کند. ی کارگر تحمیل میکار مزدی و استثمار نیروی کار را بر طبقه

بنابراین مارکس تئوری انتقادی و انقلابی خود را بر اساس حسیت 
نیروی کار، موضوعیت محصول کار و کلیت تولید متکامل کرد که در 
معادلات طبیعت ناب و قوانین فیزیکی و ریاضی اصولاا وجود ندارند. به 

دست به انگلس های مغالطهر پیروی از دسلنی دیگر، یندریش بیان 
سوسیالیسم نوع شوروی که به شرح زیر  1زندمیاز دیالکتیک زدایی سوژه

 :   موجه کندزیست انسانی و حسن ختام فرجام را به عنوان 

و در ارتباط با سرآغازهای جنبش انقلابی  12که در قرن هم این«
راه جهت عبور از چندگانگی مسیر سوسیالیستی ضرورت تاریخی 

بینی هومانیستی و ماتریالیستی سوبژکتیویسم و ابژکتیویسم به جهان
اکنون روش تفکر ماتریالیستی ـ دیالکتیکی به دیالکتیکی هموار کرد، هم

شود. آن از نظر اجتماعی ـ تاریخی مشروط به وجود تر میمراتب ضروری
از طریق سرشت تکامل  سوسیالیسم واقعاً موجود است، ]یعنی[

اش و از طریق سرشت مسائل جهانی که باید حل شوند. آن قبل اجتماعی
ی موجودیت انسان از طریق ممانعت از جنگ از هر چیز تضمین زمینه

اتمی و حفاظت از محیط زیست طبیعی است. تحت این شرایط نوین 
لورالیسم تواند بدون هومانیسم واقعی، بدون عبور اصولی از پانسان نمی

                                                 
1
 Vgl. Zeleny, Jindrich (1511): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das Kapital“, Berlin 
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بینی، کتیویسم )یعنی، بدون لنینیسم در کارکرد جهانکتیویسم و ابژسوبژ
علمی و متدویک اش( سر کند. در نهایت به همین دلایل که برای یک 

ی اقتصاد سوسیالیستی موجود تکامل اقتصاد با برنامه غیر قابل زمینه
چنین ضرورت نقش مدیریت سازمان سیاسی صرف نظر است و آن هم

کند. ی انقلابی کارگر در ائتلاف با کارکنان را ضروری میپیشروان طبقه
ترین تفکر تکامل از ماتریالیسم دیالکتیکی این چنین تبدیل به قاطعانه

شکل از تفکر آزادی، یعنی شکل تفکری از رهایی انسان برای دوران ما 
 1»است.

با ایدئولوژی در جا ما این کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
، زیرا یندریش سلنی سوسیال منفورترین شکل آن مواجه هستیم

که قانون انگاری زند.  داروینیسم بلشویکی را به عنوان هومانیسم جا می
، سرشت تکامل اجتماعی قرار استجهانشمول "ماتریالیسم دیالکتیکی" و 

نیسم و به اصطلاح هوماتی بینی لنینیسرا به سوی جهانی جهان همه
قدر بی پرنسیپ است که نه تنها انتقادی به این شخص این براند.

 1208ندارد، بلکه سرکوب "بهار پراگ" در سال  جنایات استالین
گیرد. در آن میلادی توسط ارتش سرخ و پیمان ورشو را نیز نادیده می

ی چهرهیک سوسیالیسم با ی تحقق زمان الکساندر دوبچک انگیزه
که البته با دخالت کا گ ب سرنگون شد. ما اینجا با را داشت  انسانی

عواقب قانون "ماتریالیسم دیالکتیکی" از آثار متأخر انگلس در پراکسیس 
سیاسی مواجه هستیم که توجیه فاشیسم در رخت کمونیسم را عرضه می

ها انسان در شوروی و ها و میلیونکمونیستکند. از این منظر قتل عام 
" منسوب به یک حرکت به سوسیالیستیدوگاه "ارمابقی کشورهای 

ناپذیر ماتریالیستی از تاریخ و یک چک سفید اصطلاح ابژکتیو و اجتناب
                                                 
1
 Zeleny, Jindrich (1511): Dialektik der Rationalität – Zur Entwicklung der 

Rationalitätstypus der materialistischen Dialektik, Hans Jörg Sandkühler et. Al. (Hg.), 
Köln, S. 191 
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ای جنایتکار بالفطره برای خطاهای سیاسی و عفو عمومی برای عده
ی شود. بنابراین اتفاقی نیست که این پیشروان خودخواندهصادر می

که دست از ایدئولوژی مارکسیسم ـ پرولتاریا به هیچ وجه حاضر نیستند 
که این لنینیسم بشویند. البته این موضوع را نیز باید در نظر داشت 

و  نوشته شدمیلادی به زبان چک  1286سال  دریندریش سلنی کتاب 
میلادی خشک نشده بود که 1280آن از سال  آلمانیی هنوز جوهر ترجمه

 دچار فروپاشی گشت. "اردوگاه سوسیالیسم" 

کند، فعالیت سیاسی تحت تأثیر ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندهنهما
زدایی از دیالکتیک نه تنها ایمان به وحدت وجود و یا همان سوژه
فرستد، بلکه به دلیل بیگانگی تصوارت واهی را دود کرده و به آسمان می

با پراکسیس نبرد طبقاتی جنبش کمونیستی را نیز با خطر انحطاط مواجه 
کند. جمهوری اسلامی هم دقیقاً از همین نقاط ضعف تئوریک استفاده می

و با مشارکت حزب توده و سازمان فداییان )اکثریت( ضدانقلاب سیاه و 
ها ساخت و طیف چپ سیاسی را سرخ را بر جامعه تحمیل کرد، خاوران

چنان به خاک و خون کشید که حتا یک آدرس پستی از آن در ایران بجا 
داری پابرجا ذاتی نظام سرمایهتمامی وجود تضادهای دروننماند. با 

گیر دولت شدند. بخصوص در دوران های طبقاتی دامنمانده و نبرد
های اقتصادی با حدود شریعت جنگ با عراق بود که مدیریت بحران

ی موسوی های رفرم اقتصادی کابینهمواجه شد. به این صورت که لایه
شدند و بر اساس همین از هم گسیختگی توسط شورای نگهبان رد می

ی دنیوی بود که بحث دینی پیرامون تمایز "فقه پویا" از "فقه سنتی" زمینه
گشوده شد. از جمله باید از عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری 
یاد کرد که پیشگام تفسیر نوین اسلام شدند که با تفسیر دیگری از 

نظام جمهوری اسلامی به انفعال  ها را در برابروحدت وجود انسان
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ما اینجا با یک واکنش ضدانقلابی به جهان مدرن مواجه  1بکشند.
ی خود با فریبکاری اسلامهستیم، زیرا ایرانیان در تجربیات روزمره

ی دنیوی هستی اجتماعی خود گرایان به خوبی آشنا و معطوف به زمینه
همین تضادهای درونشده و با آگاهی در حال خیزش بودند و از درون 

داری با دین آسمانی اسلام بود که جنبش اصلاحات و ذاتی نظام سرمایه
طلب نقد دین را های سلطنتزمان جریانجنبش سبز بیرون آمدند. هم

ابزار تجدید هویت تاریخی پیش از اسلام ایرانیان کردند. از جمله باید از 
رد که در جوار انتشار آثار یاد ک تولدی دیگرالدین شفا با عنوان اثر شجاع

ی تفکر ایرانشهری شد. در تمامی هایدگری در ایران تبدیل به سرچشمه
های مارکسیست ـ لنینیست حیران و ویلان به فعالیت این مدت جریان

سیاسی خود ادامه دادند، زیرا قادر نبودند که به نقد سوسیال داروینیسم 
زدایی ی خود، یعنی از سوژهپرداخته و از بحران تئوریک و اصول اعتقاد

از دیالکتیک و یا همان وحدت وجود در شکل ماتریالیستی آن فراروی 
ی واقعی انقلاب اجتماعی دست ی کارگر به عنوان سوژهکرده و به طبقه

ی امپریالیسم، بیابند. بنابراین استقرار جمهوری اسلامی را به توطئه
بز اسلامی در برابر برگزاری کنفرانس گوادلوپ و تدارک کمربند س

"اردوگاه سوسیالیسم" نسبت دادند و بر اساس قانون جهانشمول 
ناپذیر "ماتریالیسم دیالکتیکی" و حرکت به اصطلاح ابژکتیو و اجتناب

که پس از تاریخ  به سوی سوسیالیسم شکست خود را انکار کردند، تا این
ی عریان شد. ها به کلفروپاشی "اردوگاه سوسیالیسم" بحران تئوریک آن

های حزبی و سازمانی شدت گرفتند، در حالی که از این پس، انشعاب
-تهمتجا باید از بسیاری از فعالان سیاسی به انفعال کشیده شدند. این

های کاری و فحاشیهای ناروا و تخطئهسازیهای بی اساس، شایعه
 تبدیل به نقل و نباتانشعاب سازمانی مستمر یاد کرد که پس از هر 

                                                 
در  بشر هاى فقه پويا براى تحقق حقوق (: بحران فقه سنتى و محدوديت0663مقایسه، فریدونی، فرشید ) 1

 ادامه، برلین  32ی ، در آرمان و اندیشه، جلد اول، صفحهايران
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ها و احزاب مارکسیست شدند. در حالی که سازمانمیطیف چپ فعالان 
ها تبدیل به ـ لنینیست کادرهای خود را از دست دادند و رهبران آن

سرلشکرهای بی لشکر شدند، در رابطه با جنبش کارگری در کشور و 
جا با های جوان در تبعید نیز به کلی ناکام ماندند. ما اینجذب نسل

سوسیال داروینیسم "فرهنگ سیاسی" منحط و مبتذل  عواقب همان
کنیم و گرایان نیز به صراحت تجربه میرا نزد اسلامواجه هستیم که آنم

ها مواجه دینی، اما در شکل به اصطلاح ماتریالیستی آن هادگمبا همان 
الله و رهبر گرایان از حزب فقط حزبهستیم. به این عبارت که اسلام

ها در گویند، درحالی که مارکسیست ـ لنینیستن میالله سخفقط روح
پی تشکیل یک نظام تک حزبی تحت رهبری فردی هستند. منشأ این 

فعالان سیاسی طیف چپ  مشترک تاریخی و فرهنگیتوافق رفتاری متن 
کرده ی خودتفرقهاست که منجر به کشور قرون وسطایی ی حاکم با طبقه

این اتفاقی نیست که زوال حکومت شود. بنابرمیدر جنبش کمونیستی 
اسلامی در کشور مترادف با انحطاط جنبش کمونیستی ایران نیز است. 
به این معنی که استقلال از پراکسیس و بیگانگی با جهان مدرن هر دو را 

 کند. خلع قدرت می

توانیم سه جریان متفاوت را از یکدیگر ما هم اکنون در طیف چپ می
ایستی هستند ایستی و نئوتودههای تودهجریان ،طیف اولمتمایز کنیم. 

کنند. پلات فرم این طیف که در ایران به صورت قانونی فعالیت می
به سردبیری پرویز صداقت است. ما اینجا با  نقد اقتصاد سیاسیسایت 

طلبان  اصلاحبی جیره و مواجب مشاوران مقالات منتقدان نئولیبرالیسم، 
، هگلیمارکسیسم مترجمان عالی از سرمایه، انفقرائت حکومتی، مدرسان 

صنفی کارگران و جنبش ، هواداران متوسط یپردازان طبقه نظریه
داری نامتعارف در ایران سر و کار داریم. در این منتقدان سرمایه

شود و نه مجموعه نه نقدی به سوسیال داروینیسم بلشویکی یافت می
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مالکیت، تولید کالایی و داری، یعنی قانون ارزش، حق ماهیت سرمایه
مقالات این سایت هرچه بیشتر در بردگی مزدی موضوع نقد است. 

یابیم. میتر  واضحزدایی انگلس از دیالکتیک را تأثیر سوژه کاوش کنیم،
ذاتی )پرولتاریا( است که ی دروناشکال کلی این مقالات فقدان یک سوژه

نقلابی و ا انتقادیبر اساس خودآگاهی و فعالیت سوبژکتیو آن تئوری 
ی متکامل شده است. از این منظر سوسیالیسم البته یک ایدهمارکس 

بسیار خوب، اما در شرایط کنونی غیر ممکن است. به بیان دیگر، 
" هگلی یا مطلقی ایدهسوسیالیسم این طیف محصول همان حرکت "

ی مطلق" انگلسی، یعنی قلابی است، زیرا منجر به توجیه حرکت "ماده
ی کارگر را به شود و طبقهداری میی اقتصاد سرمایهاست توسعهسی

 کشد. انفعال می

موسوم به انقلابی هستند که در های  سازماناحزاب و  ،دومطیف 
 ، تا در یکاند گرد آمده "ورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست"ش

ها این زی ایران مبارزه کنند. مشکل کلی آنبورژوای مشترک با جبهه
توانند از آن گذر ی خود درس عبرت گرفته و میت که نه از گذشتهاس

گشایند. به این صورت که با کنند و نه راهی را به سوی آینده می
خواهند چراغ خاموش از م میسطحی به استالینیسانتقادهای ساده و 

دیکتاتوری ها سوسیال داروینیسم گسست و گذر کنند. برخی از آن
به دنبال  کنند، را رد میتی و نظام تک حزبی ، حزب دولپرولتاریا

آزادی زندانیان سیاسی، محاکمه علنی ، سرنگونی جمهوری اسلامی
، ها و اموال بنیادهای مذهبیاموال آن یرهبران رژیم اسلامی و مصادره

عمومی  و حق رأی لل حق تعیین سرنوشت م، جدایی دین از دولت
داری، یعنی ه ماهیت سرمایهگونه انتقادی بدر حالی که هیچ هستند،

قانون ارزش، حق مالکیت، تولید کالایی و بردگی مزدی ندارند. بنابراین 
سندیکالیسم، مبارزه برای دموکراسی و سرنگونی ی سه مؤلفهما اگر 
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ها با ها حذف کنیم، هیچ تفاوتی میان آناز اهداف آنرژیم اسلامی را 
ها در زیرا سوسیالیسم آنیابیم، طلب حکومتی نمیهای اصلاحجریان

داری را داری دولتی است که راه رشد غیرسرمایهواقعیت همان سرمایه
جا با گیرد. ما اینی اقتصاد ملی در نظر میبه عنوان سیاست توسعه

داری مواجه هستیم که البته با استناد به شکل دیگری از نظام سرمایه
ی مطلق" انگلسی موجه " هگلی یا همان حرکت "مادهمطلقی ایدهحرکت "

ی شود. انگاری که سوسیالیسم توسط رشد نیروهای مولد سرمایهمی
ناپذیر تاریخی پدید میملی و در یک حرکت به اصطلاح ابژکتیو و اجتناب

شویم که البته جا دوباره با همان سوسیالیسم قلابی مواجه میآید. ما این
 شناسیم.ایستی نیز میاز طیف اول توده

 تروتسکیستاستالینیست،  لنینیست،ی پراکندههای  جریان، سومطیف 
پلاتفرم یک نه های این طیف گیرد. سازمانرا در بر میمائوئیست و 

توانند اتحادی را به وجود بیاورند و اگر اصولاا مید و نه نمشترک دار
ی تاکتیکی برای یارگیری و گویند، تنها جنبهاحیاناً از اتحاد سخن می

های این طیف سوسیال داروینیسم قوا دارد. ما در سازمانتجدید 
ها تشکیل یک ی آنکنیم. برنامهبلشویکی را به صورت عریان تجربه می

نها تحت فرمان یک رهبر قاطع است و از این بابت، تمتمرکز  حزب
و هرچه  تفرقه استآورند، طیف پدید میاین های سازمانکه را  چیزی

بیشتر شان میاناحتمال انشعاب شود، میبلندتر اد اتحبرای  هافریاد آن
جنبش کارگری و سوءاستفاده از آن ی ها مصادرهآنانگیزه واقعی . است

از  هااقتصادی آنی و برنامهی سیاسی است. فلسفه برای اهداف حزبی
اند و وام گرفته شدهچین تاریخی بلشویکی و حزب کمونیست تجربیات 

داری، یعنی قانون ارزش، حق هیت سرمایهلذا اصولاا نقدی به ما
جا دوباره با همان مالکیت، تولید کالایی و بردگی مزدی ندارند. ما این

نیروهای ت رشد ضروری بهانهمواجه هستیم که به داری دولتی  سرمایه
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ی فلسفهشود. ی ضد امپریالیستی موجه میسرمایه و مبارزه مولد
کسیس نبردهای طبقاتی در ایران های این طیف با پراسازمان سیاسی

ها با استناد به آثار لنین مدعی هستند که به کلی بیگانه است، زیرا آن
رسد و نه فراتر از فعالیت صنفی قادر ی کارگر نه به خودآگاهی میطبقه
شود. بنابراین این پیشروان پرولتاریا انقلابی خود میسازماندهی به 

شوند و تحت یک رهبری می ادغامحزبی هستند که در تشکیلات 
. به کنندمیهدایت سیاسی انقلاب  یک به سمتی کارگر را متمرکز طبقه
مدیون لشکر و سیاهیکارگر را  یهای این طیف طبقه سازمانبیان دیگر، 

قدرت سیاسی ها در خیال تصرف شمارند. با وجودی که آن می شانخود
سیاسی سوسیال ی هستند، اما فلسفهتک حزبی و تشکیل یک نظام 

" توجیه میسانترالیسم دموکراتیکی "داروینیسم را با استفاده از مقوله
" هگلی یا همان حرکت مطلقی ایدهکنند. ما اینجا دوباره آثار حرکت "

زدایی از دیالکتیک و یا یابیم که البته با سوهی مطلق" انگلسی را می"ماده
شود. تی آن توجیه میهمان ایمان به وحدت وجود در شکل ماتریالیس

داری دولتی، یعنی بنابراین سوسیالیسم این طیف آخری نیز همان سرمایه
 قلابی است. 

 نتیجه:

در حالی که ما زوال جمهوری اسلامی در ایران را به صورت عریان تجربه 
کنیم، اما تناسب قوای اجتماعی به نفع جنبش کمونیستی دگرگون نمیمی

سیس هر دو جریان از یک منشأ مشترک زیرا تئوری و پراکگردد، 
گیرد که همان ایمان به وحدت وجود و یا تاریخی و فرهنگی سرچشمه می

زدایی از دیالکتیک توسط انگلس متأخر است. پیداست که با سوژه
استفاده از افکار آخر زمانی و تشکل ساختاری سوسیال داروینیستی نمی

توان با ازماندهی کرد و نمیی مدرن را سی کارگر یک جامعهتوان طبقه
ی ی مارکسیسم ـ لنینیسم وعدهخوردهاستناد به ایدئولوژی شکست
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پیروزی را به فعالان سیاسی داد. تنها راه حل عبور از انحطاط جنبش 
ی تمامی کمونیستی تدارک هژمونی کارگری است که البته از نقد جلادانه

ی کارگر را به که طبقه آیداشکال دینی، فلسفی و ایدئولوژیک پدید می
کشند. پیداست که در ی خودآگاه و انقلابی به انفعال میعنوان سوژه

فاشیست های شبهفقدان هژمونی کارگری نباید متعجب شد، اگر جریان
مانند سازمان مجاهدین خلق و هواداران سلطنت دست بالا را بگیرند و 

وری اسلامی را در داری و جمهی قدرت سیاسی، نظام سرمایهبا مصادره
 شکل دیگری احیا کنند. 
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قدرت و حاکمیت سرمایه ـ هژمونی کارگری یا 
 7ناسیونالیسم در ایران؟

 
های قدیمی میکند که ایدهی گرامشی بحران زمانی بروز میبه گفته

جا ها شود. منظور من اینی جدیدی جایگزین آنکه ایدهمیرند، بدون این
ی قرون وسطایی "ولایت فقیه و امت اسلامی" است که به زوال ایده

ی جدیدی جهت سازماندهی جامعهکه ایدهمطلق کشیده شده، بدون این
ی مدرن ایران جایگزین آن شده باشد و تنها تحت این شرایط بحرانی 

ملت" دوباره  ی پیشامدرن و منحط "دولت پادشاهی واست که این ایده
ی شود که ایدهجا پرسش مطرح میبه بازار سیاسی راه یافته است. این

"دولت پادشاهی و ملت" چگونه و کجا ساخته و پرداخته شده، از چه 
طریقی به ایران راه یافته و چه عواقبی در کشور به بار آورده است؟ 

ل و سازی" توسط بورژوازی مدرن غربی متکامی "دولت و ملتبرنامه
ی قانون اساسی بلژیک در در دوران انقلاب مشروطه به صورت ترجمه

را به صورت کشمکش تاریخ فرهنگی ایران منتاژ شد که ما عواقب آن
کنیم. پرسش بعدی جهان مدرن با اسلام تا هم اکنون در ایران تجربه می

ی "دولت و ملتبه این عبارت است که مارکس چه انتقادی به ایده

                                                 
 0605سپتامبر  12من مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان "قدرت و حاکمیت سرمایه" در تاریخ  1

 هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردم!در اتاق کلاب
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رژوایی داشته و آلترناتیو وی جهت سازماندهی مدرن اجتماعی سازی" بو
 چگونه است؟ 

نقد ی تحقیقاتی خود در نظر داشت که به غیر از مارکس در طرح اولیه
، نقد مناسبات بازار جهانی و نقد دولت را نیز ارائه دهد اقتصاد سیاسی

اختیار که البته طول عمرش کفاف نداد که این آثار بسیار مهم را نیز در 
-جنبش کمونیستی بگذارد. بنابراین از مارکس نه یک نقد رادیکال درون

ذاتی از ماهیت ماتریالیستی دولت و اشکال ایدئولوژیک آن به جا مانده 
شناسی از تاریخ فرهنگی کلی و جامع شناختتئورى و نه ما به یک است 
ار های مدرن بورژوایی دسترسی داریم. با این وجود ما در آثدولت

های نقد "دولت، پادشاه و ملت" را میمارکس جسته و گریخته المان
 یابیم.

ی فلسفی تاریخی به این عبارت که دولت از منظر مارکس یک پدیده
مانیفست حزب کمونیستی، جا در مضمون ی "تاریخ" ایناست. مقوله

ی حاکم مرتکب خشونت تاریخ نبردهای طبقاتی است، زیرا طبقه
کند و ود، زمانی که اضافه تولید جامعه را تصرف میشاقتصادی می

ریزی شده است. پیداست که در این لحظه مقاومت اجتماعی نیز برنامه
شود، زیرا ی "فلسفه" اینجا مربوط به خشونت غیر اقتصادی میمقوله
ی حاکم باید تسلط خود بر جامعه را توجیه کند و سوژه واقعی را طبقه

را توسط که آندئولوژی به انفعال بکشد و یا اینتوسط دین، فلسفه و ای
قوای اجرایی سرکوب کند. لیکن ما در این نبردهای طبقاتی با انسان، 
یعنی با فعالیت سوبژکتیو مواجه هستیم. به این عبارت که انسان توسط 
قوای ماهوی و حسی خود، خودش را از طبیعت ناب داروینی مجزا می

ماتریالیستی ـ دیالکتیکی بین انسان  سازد و از این پس یک حرکت
شود. به این ترتیب، انسان به تقسیم )سوژه( و طبیعت )گوهر( آغاز می

آورد، تمدن، فرهنگ و جامعه را میریزی تولید روی میکار و برنامه
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گیرد آفریند، خلاقیت، تردستی و دانش خود را در روند تولید به کار می
ونی یک موضوع را به جامعه ارائه میو در تبادل مادی با طبیعت بیر

یابد و البته در دهد، تحت تأثیر محصول کارش در جامعه موضوعیت می
این مسیر، نه تنها طبیعت بیرونی، بلکه طبیعت درونی خود را نیز 

یافته و با طبیعت کند. از این پس ما با انسان موضوعیتدگرگون می
یت سوبژکتیو انسانی آفریده یافته مواجه هستیم که توسط فعالموضوعیت

ی تولید و توزیع اند. پیداست که یک چنین انسانی تضاد در حوزهشده
کند و تحت تأثیر آگاهی از تضاد به نبرد ثروت اجتماعی را احساس می

های تئوری انتقادی و انقلابی خیزد. ما اینجا با المانطبقاتی بر می
محصول کار و کلیت مارکس، یعنی با حسیت نیروی کار، موضوعیت 

را شویم. از این منظر، مارکس ماهیت حاکمیت سیاسی تولید آشنا می
کند و از آنجا که قدرت ی حاکم کشف میطبقه ى قدرت شانهنبه عنوان 

ی ضعف طرف متقابل محصول توازن قوای اجتماعی و قدرت یکی نشانه
و ی حاکم مترادف با ازخودبیگانگی ی طبقهاست، در نتیجه سلطه

جا با وارونگی شود. ما اینی فرودست جامعه محسوب میانفعال طبقه
ی بورژوایی مواجه هستیم و تنها تحت این شرایط است که طبقهجامعه

شود. به این ترتیب، ی کارگر به انقیاد محصول کار خود کشیده می
ی مارکس دولت را به عنوان "نهادی مختص به سازماندهی جامعه

را از مناسبات متضاد تولید گیرد و کلیت ساختار آنمی طبقاتی" در نظر
 کند:و واکنش به آن به شرح زیر کشف می

خصوص اقتصادى که در آن کار اضافى پرداخت نشده از توليد ه شکل ب«
ى حکومت با بندگان را معين  شود، رابطه کنندگان مستقيم استخراج مى

د رشد کرده است، بر آن مستقيماً از تولي [اين رابطه]گونه که  و همان
 [يعنى]شود،  کند. اما همين جا کليت ساختار اقتصادى بنا مى واکنش مى

ه زمان با آن ساختار ب از روابط توليدى که از آن امور اجتماعى و هم
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ى مستقيم مالکان  کنند. اين هر باره رابطه اش رشد مى خصوص سياسى
ک رابطه، که شکل هر مناسبات توليد با توليد کنندگان مستقيم است، ي

ى کار و از اين رو،  ى تکامل نوع و شيوه ى آن طبعاً مدام با درجه باره
ى  مطابق با قدرت توليد اجتماعى است، که ما از آن راز درونى، زمينه
ى  پنهانى کلى ساختار اجتماعى و بنابراين شکل مستقل يا وابسته

 1»کنيم. ف مىخصوص دولت را نيز کشه سياسى، خلاصه، همواره شکل ب

اینجا نه تنها مارکس کند، ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
را روش نقد ماتریالیستی ـ دیالکتیکی از کلیت ساختار دولت و اشکال آن

دهد، بلکه ساختار سیاسی و شکل به خصوص حکومت را نیز از ارائه می
ی ک رابطهجا با یگیرد. ما اینماهیت متضاد اقتصادی آن نتیجه می

طور که از ایدئولوژی مارکسیسم ـ مکانیکی میان زیربنا و روبنا ـ آن
شناسیم ـ مواجه نیستیم، زیرا حکومت انسان بر انسان در لنینیسم می

پیوندد. از منظر مارکس یک متن مشترک تاریخی و فرهنگی به وقوع می
شود، زیرا در واکنش بر جامعه شکل دولت یک واقعیت محسوب می

ی حاکم با استناد به ایدئولوژی سازد. بنابراین طبقهاقعیت را میو
حاکمیت، یعنی در متن یک تاریخ فرهنگی مشترک و سوبژکتیو بر جامعه 

آفریند. ما اینجا با دیالکتیک کلیت، یعنی کند و واقعیت را میواکنش می
با وحدت زیربنا )ماهیت متضاد( و روبنا )اشکال توجیهی( مواجه هستیم 

توان یک را نمی ایدئولوژی و فرهنگ ،تسیاسکه  و از این منظر پیداست
تواند . به این معنی که دولت میددا به یک به زیربنای اقتصادی نسبت

خود را کم و بیش از زیربنا مستقل و در واکنش سوبژکتیو بر زیربنای 
 اقتصادی ساختارهای جدیدی را مستقر سازد.

                                                 
1
 Marx, Karl (1511): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: MEW, Bd., 

19, Berlin (ost), S. 155 
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اختار است که در ادبیات سوسیال ی سی بعدی همین مقولهنکته
شود. به این دلیل که هر داروینیستی بلشویکی اصولاا نادیده گرفته می

جریانی که خارج از حزب لنینیستی قرار بگیرد، منسوب به ضدانقلاب و 
پدید بیاید، مربوط به  شود و اگر احیاناً دگرگونی در این نظامسرکوب می

های طبقاتی از آنجا که نظامد. شومرگ دبیر کل حزب کمونیست می
هستند، در نتیجه اقتصادی و  اجتماعیی مبتنی بر روابط پیچیدهطبعاً 

حفاظت قوای اجرایی ایدئولوژیک و تنها بر اساس تضمین سیاسی، 
قواعدی که در تولید و بازتولید فراتر از  ساختارمانند. اینجا پابرجا می

تاریخی، فرهنگی و تجربی ع مناب، به آن سیستم اجتماعی دخیل هستند
سازند. بنابراین را می اجتماعی پایدارتر سیستموانب جکه  اشاره داردهم 

ساختار، تجمع تضاد، اختلال و فرایند سازماندهی مجدد جامعه را نیز 
در بر دارد و در نتیجه خودش یک روند است. اینجا منطق جامعه شکل 

اصلاحات و یا انقلاب را رقم شود و گیرد، فعالیت سوبژکتیو موجه میمی
ما اینجا با دیالکتیک منطق سیاسی، تحولات و تدام نظم زند. می

شویم، زیرا واکنش اجتماعی، یعنی با جوانب فلسفی دولت نیز آشنا می
دولت بر جامعه سوبژکتیو است و در یک متن مشترک به خصوص 

 پیوندد. تاریخی و فرهنگی با فرودستان جامعه به وقوع می

های ها را در تاریخ تحولات دولتما مصداق تجربی این نوع از دگرگونی
یابیم که البته از زیربنای گرای آنتیک در کشورهای غربی اروپا میمطلق

فئودالی رشد کرده، در حالی که از بطن تحولات پراکسیس مولد و در 
ی پرتو رفرماسیون لوتری منجر به عروج بورژوازی به عنوان یک طبقه

طبقاتی در تضاد اکم نوین شدند. به این صورت که تحت نظام فئودالی ح
ی تولید به این دلیل که تضاد در حوزه کند. ى توليد و توزيع بروز مى حوزه
ی فرودست )رعیت، بنده( در واقعیت به مالک خصوصی زمین طبقه

ی توزیع به این دلیل که محصولات کار تعلق دارد و تضاد در حوزه
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آید. توسط رانت به تصرف مالک خصوصی زمین در میاجتماعی 
ميان رانت کارى، رانت جهت نقد این تضادهای طبقاتی مارکس 

 دهد: میتميز به شرح زیر محصولى و رانت پولى 

ى رانت محصولى و در اختلاف با  رانت پولى به عنوان شکل تغيير يافته«
است )...(،  زمان شکل انحلال نوع رانت زمين آن، آخرين شکل و هم

شود، شکل  يعنى رانت زمين که به مالک شرايط توليد پرداخت مى
معمولى ارزش اضافى و يا کار اضافى پرداخت نشده است. اين رانت در 
شکل ناب خود مانند رانت کارى و رانت محصولى، نمود يک )اضافه 
توليد( زيادى بالاى سود نيست. )...( تا زمانى که )اين اضافه توليد( 

خصوص از کار اضافى در جوار آن زاده ه لاً به عنوان يک بخش بعم
ى خويش معمولاا مانع  شود، رانت پولى مانند رانت در اشکال اوليه مى

تواند در مناسبت با امکان  ى سود است که زمانى مى گذاشتن نطفه
استثمار کار اضافى خودى و يا بيگانه تکامل بيابد، چيزى که نسبت به 

ماند. اگر  فى که در رابطه با رانت پولى طرح شد، بجاى مىتوان کار اضا
واقعاً در جوار اين رانت يک سود زاده شود، نتيجتاً سود مانع رانت 

گونه که  بلکه بر عکس، رانت مانعى براى سود است. اما همان ،نيست
زمان شکل انحلال رانت زمين است که با ارزش  گفته شد، رانت پولى هم

ترين عصب منطبقه تا کنون ملاحظه  فى مانند حساساضافى و کار اضا
شده است. )يعنى( رانت زمين شکل معمولى و مسلط ارزش اضافى 

 1»است.

جا انگشت بر کند، مارکس اینی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
ی هی تضاد طبقگذارد. ما اینجا با نطفهذاتی رانت با سود میتضاد درون

ودالی با بورژوازی مواجه هستیم. در حالی که فئودال اشراف و اعیان فئ

                                                 
1
 Ebd., S. 111 
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شود، اما سود سرمایه از رانتخوار مانع ارزش افزایی سرمایه میرانت
اشکال  کند کهجا تأکید میکند. مارکس همینخواری ممانعت نمی

رانت زمين و يا ارزش ـ حالا در شکل  متفاوت تصرف اضافه توليد
ى  مطابق با درجه، يک جامعه دارد بستگى به رشد طبيعىـ  اضافى

اجتماعى و تکامل شيوه و نوع استفاده از نيروى کار و اوضاع فرهنگى 
ی کارگر سرمایه، یعنی مطابق با فرهنگ و تجربیات طبقه هاى مولد نيرو

بنابراین ما اینجا با یک کلیت از ساختار تولید و توزیع اجتماعی  1.است
ذاتی خود در یک حرکت ی درونمواجه هستیم که به دلیل تضادها

 ی کارگر با آگاهی حاکمیت است.دیالکتیکی از هستی اجتماعی طبقه

اینجا باید از رفرماسیون لوتری یاد کرد که بر اساس رونق تولیدات 
ی تجاری پدید آمد. به این صورت که مانوفاکتور شهری و سرمایه

را و آنزاد ساخت آن آای الهی را از شکل اسطوره یهمعجزمارتین لوتر 
با فراروی از وحدت وجود و  نسبت دادروز  0آفرینش طبیعت در  به

زمان شکست. وی همدر هم را واتیکان بر اروپا ی بلامنازعهی سلطه
نیز پدید آورد و به را ی دوران آنتیک گرا هاى مطلق توجيه دينى حکومت

ها انسانمى تما اعتقاد مسيحيان به گناه موروثىاین صورت که بر اساس 
را اثبات کرده هستند و باید در دوران حیات خود عکس آنگناهکار ذاتاً 

هر چه دولتی سرکوب تا رستگار شوند. بنابراین لوتر مدعی شد که 
دولت را از وی سپس تر است.  تر، به همان اندازه حکومت الهى خشن

ستيزى حق طبيعى شيطانرا خشونت آنرعايت ده فرمان معاف و 
 0اد کرد.قلمد

                                                 
1
 Vgl., ebd., S. 111, 113  

1
 Vgl., Bloch, Ernst (1511): Naturrecht und menschliche Würde, Gesamtausgabe Bd. 1, 

Frankfurt am Main, S. 11f. 
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ى  هاينريش، مسئلهبه نام  که پادشاه انگلستاناتفاقی نبود بنابراين 
 36ى  و در دهه اى براى قطع رابطه با واتيکان کرد را بهانهخود  ازدواج
دولتى در انگلستان دین ميلادى پروتستانتيسم را به صورت  10قرن 
افت، جايى که پروتستانتيسم از طريق دولت گسترش ني آن 1.دادرواج 

تعقيب . از این پس، نشين را تحت تأثير خود قرار داد شهربورژوازی 
محدود به به گناه و کاسبی دینی  اعترافیافت و انديشان دينى پايان  دگر

های پادشاهی سلسلهتحولات دينى این هماهنگ با  .شد هاکاتوليک
زدند و  هاى آنتيک در اروپاى غربى و ميانه دولتدست به نوسازی 

کردند، را منضبط  یفئودالو اشراف مرکزى اعيان حکومت تثبيت جهت 
ها آن منافع مادى و جايگاه طبقاتىپاسدار از سوى ديگر، در حالی که 

به قتل از ديگرى پس عشاير يکى سرکش سران بودند. از این پس، 
ا گماردن شده و به حاشیه رانده شدند. بخلع قدرت که اینو يا رسیدند 

شاه و دولت پاد، تعهد عشاير به هادربار به جای آن مادافراد مورد اعت
ى  به اين ترتيب، پادشاهان کشمکش طبقهشد.  مرکزى آنتيک تضمين

با و  بسط دادندتیک را روابط ديپلما ،فئودال و اعيان را به دربار کشيدند
های های دولتی، مجالس رقص و پایکوبی و از جمله وصلتتدارک جشن

تا آنجا هاى دربارى کردند،  جنگى را مبدل به شواليهمزدوران خانوادگی 
  .دوران "نوزايش" مبدل به قرارگاه آرامش شدکه دربار در 

و  تجارىی سرمايهزمان تبادل محصولات شهر و روستا، رونق هم
کرد، در حالی که یفئودالى را متمولتر ماشراف رانت زمين افزایش 

و شرايط شکوفايى زی مرکسياست دستگاه ساختاری دولت تثبیت 
اخذ و معتبر پول از جمله باید از ایجاد  0.ساختمیاقتصادى را مهيا 

                                                 
1
 Vgl. Gerstenberger, Heide (1551): Die subjektlose Gewalt - Theorie der Entstehung 

bürgerlicher Staatsgewalt, Münster,S. 13, 31f. 
1
 Vgl. Elias, Norbert (1551): Über den Prozeß der Zivilisation - Wandlungen der 

Gesellschaft - Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation, Bd. II, 19. Auflage, Frankfurt am 
Main, S. 3, 1   
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جويى و  صرفهیاد کرد که منجر به آنتيک های دولتسرانه توسط  ماليات
ی انداز مردم شهری شد. از آن پس که اعتبار پول بر گسترهپس

ی  جلوهیک بازار و  متزلزل شدپاى  يا داد و ستد پاسرزمینی تعمیم یافت، 
براى رقابت در بازار و  هاشايستگى صاحبان کالابه خود گرفت. نوين 

مواردى بودند  آورى در توليدات، فناستفاده از ى اقتصادى و  محاسبه
بورژوایی در شهرها میى نوين  که منجر به انباشت ثروت و رفاه طبقه

شهرى و  ورژوازىختار بحمايت دولت آنتيک از ساشدند. پیداست که 
زيرا ، شد متحقق مىعمومی در راستاى منافع  دارى تحکيم روابط سرمايه

بلکه افزايش  ،زینه تنها انباشت ثروت براى بورژوا شکوفايى اقتصادى
که مانع و البته بدون این ماليات و درآمد دولتى را نيز در پى داشت

ى یژوامالکيت بورزمان هم 1.خواری اعیان و اشراف فئودالی شودرانت
 حقوق مدنى،ی مطالبه بر ابزار توليد، منطق ارزش افزايى سرمايه و

متمايز کاملاً را از روستا بورژوایی  ى توليد و زندگى شهرى شيوه
ه اين ترتيب، شهر به صورت يک کليت مستقل اقتصادى ب ساخت. مى

در همان حال انحصار  مرکزى آنتيک مستقر شد.حکومت در برابر 
را قادر مرکزی آنتيک حکومت سليحات نظامى، قدرت سياسى و ت

روابط مناطق پراکنده را ممکن و امنيت اجتماعى نه تنها که  ساخت مى
ی به کوفايى اقتصاد، بلکه از شداد و ستد ايجاد کندتشدید را براى 

به این ترتیب، یک  0.بیشتری دست بیابدماليات به  خوبی بهره ببرد و
 شرايط مناسبى براى ارتقاآمد که پدید بناى مساعد اقتصادى  زير

ی و از جمله هاى متفاوت پروتستان زمان فرقه هممهیا ساخت. بورژوازى 
خوردارى از عنايت  که بر ندشدى زندگى دنيوى  مبلغ يک شيوهکلوینیسم 

محدود به خداوند،  صرفه جويى، اعتماد نابه را مؤمنان الهى و رستگارى 
                                                 
1
 Vgl. Gerstenberger, Heide (1551): Die subjektlose Gewalt …, ebd., S. 19f. 

1
 Vgl. Elias, Norbert (1551) Über den Prozeß der Zivilisation - Wandlungen des 

Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes, Bd. I, 19. Auflage, 
Frankfurt am Main, S. 111  
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ه، محدود کردن تعداد فرزندان و محدود کردن روابط جنسى به خانواد
زندگى ، موقعيت مطلوب اجتماعىداد. انگاری که نسبت میکار شديد 

به این  1و نماد رستگاری است.دنيوى و رفاه اقتصادى پاداش دينى 
هاى بزرگ اروپاى  ميلادى در شهر 1٠ى کلوينيسم تا قرن  فرقهترتیب، 

و متديسم تا اواسط  هاى پيتتيسم و فرقه غربى و ميانه عموميت گرفت
در حالى که شدند، بينى مسلط دولتى  جهانتبدیل به ميلادى  18قرن 

  0.شد مىمحسول پروتستانتيسم دين دولتى انگلستان 

ترکيب متنوع از دين یک اروپا کشورهای مرکزی و غربی  درنابراین ب
که در راستاى  به وجود آمد یهاى متفاوت پروتستان کاتوليک و فرقه

در این ایام يافت. میزندگى دنيوى و با فرهنگى مدرن تکامل  تحقق يک
تنها هاى خونين دينى تکه تکه شد و قواى کاتوليک  فرانسه در جنگ

ى بورژوازى با واتيکان خارج  مبارزهاز این پس، ظاهراً به پيروزى رسيد. 
و تحت گفتمان ضرورت حفظ  هاى دينى شکل گرفت ى مرافه از حوزه

پیداست که با بی ترويج ايدئولوژى ناسيوناليسم شد.  منافع ملى عامل
ی وحدت وجود، مسئله بر سر منشأ اعتباری واتیکان به عنوان نماینده

مفهوم حقوق طبيعى به حقوقی قوانین نیز به پیش کشده شد. از این پس، 
و تبديل به استدلال  راه يافت یهاى متفاوت پروتستان مباحث فرقه

جامعه شد. از ى نوين  بورژوازى به عنوان طبقهانگاری خود ومبارزات 
خشونت، از شکل الهی خود را باخت و در ترکیبی  این منظر حاکمیت

دخالت در حالی که ارتجاع لوتری  3خلاصه شد.کشى و چپاول  بهره
قاطع و سرکوب شمرد مینقض اصول دينى را در امور دولتى مؤمنان 

مؤمنان میرستگارى شرط محصول گناه ذاتی و دستان جامعه را  فرو

                                                 
1
 Vgl. Weber, Max (1511): Die Protestantische Ethik, Bd. I - Eine Aufsatzsammlung, 

(Hrsg.) Johannes Winkelmann, Tübingen, S. 111f., 151f.   
1
 Vgl. ebd., S. 119f.  

3
 Vgl. Bloch, Ernst (1511): Naturrecht …,  ebd., S 13  
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نه تنها تحقق منافع خواند، کلوین با یک تفسیر نوین از پروتستانتیسم 
ی موین اجتماعی برای این طبقهبلکه  مادى بورژوازى را در نظر داشت،

 1داد.وجه دینی يک در برابر دولت آنتیک قائل شد و به آن حق مقاومت 
ا و الغای وحدت وجود، ی واتیکان بر اروپپیداست که با شکست سیطره

یافت، زیرا دیگر ممکن نبود حق مالکیت باید یک توجیه این جهانی می
ی الهی را مانند توماس فون آکونین )ایدئولوگ واتیکان( به ارادهکه آن

نسبت داد. از جمله باید از جان لاک یاد کرد که جهت توجیه مالکیت 
ار، ارزش افزایی خصوصی به حقوق طبیعی متوسل شد. وی قوانین باز

 طبيعتخواند. وی  بشرمندی خردرا مترادف با مالکيت  سرمایه و حق
ناب طبيعت  ،کاررا محق شمرد که توسط ملک همگانى و انسان را  ناب
خود درآورد. به این عبارت که انسان با استفاده از نیروی مالکيت  بهرا 

و بر آن زراعت اسب )سرمایه( و بنده )کار بیگانه( زمین بایر را زراعی 
و نماد طبيعى کند و لذا حق مالکیت بر زمین و محصولات آن حق می

ی بعدی ژان ژاک روسو است نمونه 0شود.خردمندی انسان محسوب می
که با استناد به حقوق طبیعی حق مالکیت را مقدس و تجاوزناپذیر می

شمارد. وی بنا بر اصل آزادی طبیعی و مدنی انسان میان مالکیت 
شود که مالکیت دهد و مدعی میصی و مالکیت عمومی تمیز میخصو

اقتدار هيئت حاکمه ی عمومی نیست و نابود خواهد شد و لذا تحت اراده
 3را ندارد.به اموال افراد دست درازی غیرقانونی به هيچ وجه حق 

رفرماسیون تنها در مسائل حقوقی نبود که جا باید در نظر داشت که این
واتیکان بر جامعه را در هم شکست. از آن پس که  یلوتری سیطره

                                                 
1
 Vgl., ebd., S. 11f.  

1
 Vgl. Locke, John (1511): Über die Regierung, in: Philosophie der Neuzeit, Bd. 1, Ernesto 

Grassi (Hrsg.), München, S. 11f.  
دارد اجتماعى، هيئت تحريريه، ژرار شومين، آندره سنيک، کلود  (: قرار13٠2مقایسه، رسو، ژان ژاک ) 3 

  ادامه 10٠ى  دينا، ترجمه مرتضى کلانتريان، تهران، صفحهمورالى، ژوزه م
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وحدت وجود در مضمون مسیحی آن به کلی بی اعتبار و سوژه فعال شد، 
ی آن انقلاب راه برای تکامل علوم تجربی نیز هموار گشت که قلعه

دست به خلع ید ولت صنعتی توسط ماشین بخار بود. از این پس، د
( زد و نیروی کار دوگانه آزاد شد. به بندگان از ابزار تولید )زمین زراعی

ان مزدی پدید آمدند که فاقد ابزار تولید کارگراین ترتیب، انبوهی از 
را يروى کار خود بودند، در حالی به یک آزادی ظاهری دست یافتند که ن

شکل بازار کار خواهند، بفروشند. به این ترتیب، به هر کارفرمایی که می
. بنا بر قانون کالا شدند دیگر کالاها تبدیل به نیز ماننيروى کار گرفت و 

ی نیروی کار، کارمزد و مارکس، ارزش مبادله سرمایهارزش از کتاب 
ارزش مصرف آن، تولید ارزش اضافی است. از جمله باید از آدام 
اسمیت یاد کرد که تحت عنوان "لایسس فیر" قوانین عرضه و تقاضای 

را یابد و آنرا در جهان کالاها می کالاها را متکامل کرد. وی خردمندی
مشروط به پذیرفتن قانون ارزش، حق مالکیت،  هاثروت ملتدر کتاب 

کند. انگاری که قوانین آزاد بازار تبلور خرد تولید کالایی و کار مزدی می
جمعی هستند و توسط روش تولید و توزیع بازاری هر ملتی به آن ثروت 

ی "ملت" یک مجموعه نگاری که مقولهیابد که لایق آن است. ادست می
گیرد که هویت و منافع مشترک دارند. در ها را در بر میاز انسان

ی بورژوایی از طبقات اجتماعی تشکیل می شود که واقعیت اما جامعه
و پول فقط "واحد محاسبه" جا منابع در آمد و منافع متضادی دارند. این

با ايجاد کار شود، زیرا آن نمیدر اقتصاد ملی محسوب دورانى"  ابزار"
به خود را  ى خشونت اجتماعى براى کارگران مزدى جنبهآزاد وگانه د

هستى و گرفته است. به این معنی که اشتغال و یا بیکاری کارگران 
دو  نقد اقتصاد سیاسیبنابراین مارکس در  1زند.رقم میها را  نيستى آن

آورد. اول میلادی وارد می 1٠انتقاد بنیادی را به اقتصادانان ملی قرن 
                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1511): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, 

Bd., 13, Berlin (ost), S. 111ff., 111f.  
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با پول  کالای ی ابتدایی، یعنی مبادلهها تنها معاملهبه این عبارت که آن
و جا مارکس میان محتوا )ماهیت قانون ارزش( اند. اینگرفتهرا در نظر 

مالکيت خصوصى را به عنوان کار اضافى حق و دهد تمیز میشکل مبادله 
بیگانه به شرح زیر افشا میر نيروى کار ى استثما و نتيجه پرداخت نشده

  کند:

ی گذشته تنها شرط  رسد مالکیت کار پرداخت نشده اکنون به نظر می«
تصاحب فعلی کار زنده و پرداخت نشده در مقیاسی فزاینده است. هر 

تواند بیشتر انباشت کند. )...( تا  باشد، می هدار بیشتر انباشت چه سرمایه
ی کالا مطابقت  پیوسته با قانون مبادلهنفرد می  جایی که هر معامله

را آنواره خرد، کارگر هم نیروی کار را میواره دار هم سرمایه، دارد
، به فرضیه بگیریمبا ارزش واقعی آن خواهیم حتا میو ما ، فروشد می

قانون تصاحب یا قانون مالکیت خصوصی، مبتنی بر تولید کالا و گردش 
به قطب مستقیماً ناپذیر خود  ونی و اجتنابکالا، از طریق دیالکتیک در

به ی اولیه به صورت معامله، که برابرهای  مبادله .چرخیدمخالف خود 
د، زیرا شومیمبادله ظاهراً که فقط  خود را چنان چرخاندرسید،  نظر می

شود، خود تنها بخشی  اولاا، بخشی از سرمایه که با نیروی کار مبادله می
است که بدون معادل تصاحب شده است، و ثانیاً،  بیگانهاز محصول کار 

ی آن، یعنی کارگر، جایگزین شود، بلکه باید  نه تنها باید توسط تولیدکننده
دار  مبادله بین سرمایهنسبت . بنابراین، گرددجدید جایگزین ی اضافهبا 

تبدیل تظاهر از روند دوران، به شکلی صرف به یک تنها و کارگر 
کند.  میاسرارآمیز را محتوا بیگانه است و فقط آن شود، که با خود می

خرید و فروش مدام نیروی کار، شکل آن است. محتوا این است که 
را که ی بیگانه یافتهموضوعیتبخشی از کارِ از پیش همواره دار  سرمایه

ی از کار زندهزرگتری ، با مقدار بکردهوقفه و بدون معادل تصاحب  بی
. در ابتدا، حق مالکیت برای ما مبتنی بر کار خود کند مبادله میبیگانه 
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تنها باید برقرار بود، زیرا  یهرسید. حداقل، این فرض به نظر میانسان 
 ی، اما وسیلهگیرندقرار مییکدیگر ها در برابر کالابرابر  صاحبان

از این آخری تنها  فروش کالای خود است وتنها تصاحب کالای دیگری 
دار به عنوان  سرمایهمت ود. اکنون مالکیت از سشمیطریق کار تولید 

کارگر به عنوان مت یا محصول آن و از سبیگانه مزد  حق تصاحب کار بی
شود. تمایز بین مالکیت و  میعریان عدم امکان تصاحب محصول خود 

ها آنانطباق شود که ظاهراً از  کار به نتیجه ضروری قانونی تبدیل می
داری در  تملک سرمایهروش هم که ند چ هربنابراین ناشی شده است. 

، این امر نه از نقض چشم بیایدی تولید کالایی به  تضاد با قوانین اولیه
 1»شود. ها ناشی می کارگیری آن این قوانین، بلکه برعکس از به

ى یى ابتدا در معاملهکند، تنها ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
وند که ظاهراً به صورت آزادی و خردمندی شبادله میها م برابراست که 

یابد، زیرا نه کسی مجبور به تولید یک کالا و نه کسی ها رویت میانسان
ی سرمایه با کار مزدی است که مجبور به خرید آن است. اما در مبادله

نه نقض اینجا استثمار نیروی کار شود. استثمار مینيروى کار بيگانه 
ا محتوا و مضمون آن است. به این معنی که م دقیقاً ، بلکهقانون ارزش

چنین با تضاد سرمایه با اینجا در جوار تضاد سود سرمایه با رانت هم
خوار مانع ارزش افزایی کار مزدی نیز مواجه هستیم. در حالی که رانت

شود، شرط ارزش افزایی سرمایه استثمار نیروی کار بیگانه سرمایه می
 است. 

                                                 
1
 Ebd., S. 115f. 

مارکس سوسیالیسم نباید تحقق انقلاب  از منظر .کندمارکس این مسله را در گروندریسه نیز مطرح می
فرانسه باشد. خردمندی بورژوازی در واقع خردمندی مناسبات ازخودبیگانه است. خردمندی فردیت است 

فهمد که و نه اجتماع. نقد وی این جا به پرودون است که اسیر آزادی و برابری بورژوازی شده است و نمی
 مضمون و محتوای آن است. استثمار نه نقض قانون ارزش، بلکه دقیقاً

Vgl. Marx, Karl (1513): Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie, in MEW, Bd. 
11, S. 19ff., Berlin (ost), S. 111  



 000 

میلادی وارد  1٠وم که مارکس به اقتصادانان ملی قرن دانتقاد بنیادی 
های "مردم"، "دولت" و ها مقولهآورد به این عبارت است که آنمی

ها را اثبات کنند، به که آنگیرند و بدون این"ملت" را به فرضیه می
پردازند، در حالی که دقیقاً عکس این های اقتصادی میتوجیه المان

ست که با عزیمت از کارمزدی، سود سرمایه و پیدا 1روش درست است.
گردند و مقولهی بورژوایی هویدا میذاتی جامعهرانت تضادهای درون

ها با منافع های "مردم"، "دولت" و "ملت" به عنوان یک مجموعه انسان
شوند. ما اینجا مشترک و ترکیب یک ساختار همگون به کلی بی معنی می

را در آلیستی آنتیم که البته راه حل ایدهبا نبردهای طبقاتی مواجه هس
 یابیم. ی هگل میفلسفه

به این عبارت که هگل برای ممانعت از وقایع ناگوار انقلاب فرانسه در 
های دوران کشور پروس دست به توجیه فلسفی زد. وی در نوشته

کند که فلسفهاقامتش در شهر ینا به کانت، فیشته و شلینگ انتقاد می
ها فاقد مفاهیم "حدود" و "اراده" هستند و لذا به اتخاذ لایی آنهای استع

جا هگل بر اساس یک خرد خودبنیاد، انجامند. این"خرد پراتیک" نمی
ی مطلق" که ظاهراً از اشکال دینی متمایز شده است، به یک یعنی "ایده

یک نظم ی عزیمت وی نقطه یابد.ذاتی دست میی درونفلسفه
ار قشر اصلی را است که چه"کلیت ارگانیک" ، یعنی کمتضاد و دینامی

محصولات کار بیگانه زندگی از که  هستنداول، "آزادگان" دارد. در بر 
هستند.  فئودالیخوار رانتعیان و اشراف جا ا. منظور وی اینکنندمی

. سوم، کنند"کارگران" هستند که از طریق مزدوری امرار معاش میدوم، 
کنند و کار میزمین زراعی  ره در نظام فئودالی بگان" هستند ک"بند

کنند و اتفاقی به حق مالکیت چهارم، "بورژوازی" است که کسب و کار می

                                                 
1
 Vgl. ebd., S. 31f., und Marx, Karl (1515): Einleitung – Zur Kritik der politischen 

Ökonomie, in MEW, Bd. 13, S. 119ff., Berlin (ost), S. 131 
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ی هگل قشر آزادگان و قشر مزدوران وارد دست یافته است. به گفته
دانند ها میشوند، زیرا آنساز بر سر مرگ و زندگی مییک نبرد سرنوشت

ها پس از مدتی کشت و شوند. منتها آنکشته میکشند و هم که هم می
 یابند" و به "آشتی" دست میپراتیکبه "خرد د قای خوبجهت کشتار و 

حقوق شهروندی است و آن جریان تدوین قانون اساسی وکه محصول آن 
به عنوان "طبیعت غیر ارگانیک" دهند های افراطی که به آشتی تن نمی

 1ند.شوحذف مید های خردمنیک مجموعه از انسان

ی نبرد را به مسئله پدیدار شناسی روحدر اثر بعدی خود با عنوان هگل 
 دوو از طریق حرکت دیالکتیکی تفکر  دهدی مالک با بنده بسط میرابطه

اول، توجیه  لازم و ملزوم هم هستند.دهد که ابتکار فلسفی به خرج می
رسد. انجام می به"آزادی زنده" توسط مفهوم مالکیت خصوصی است که 

به آگاهی وی شود که متوجه میتکامل علم با بنده به این صورت که 
تعلق دارد. به این معنی که بنده هنوز در اسارت ارش کماقبل از ظواهر 

محصولات مرقوب بیشتری را تولید آوری جدید با فناست، در حالی که 
"تجسم  نه اجسام مرده، بلکهاما محصول کار کند. از منظر هگل می

جا که سوژه به صورت و از آن شوندی ماهیت سوژه" محسوب میزنده
در نتیجه آگاهی بنده  کند،ازخودبیگانه در محصول کار خود بروز می

جا با تضاد هستی با آگاهی ا این "مشتاق" رسیدن به خودآگاهی است.
فلسفی جا که در سیستم از آن .هستیمآلیستی آن مواجه در شکل ایده

در  یابد،خودآگاهی تنها در خودآگاهی دیگری رضایت خود را می هگل
موجودیت معطوف به نتیجه در روند نبرد است که مفهوم "آزادی" 

شود و بنده با خودآگاهی و اراده از اسارت و از وجود میماهوی خویش 
مواجه تفکر آزاد جا فقط با کند. ما اینی خود فراروی میازخودبیگانه

                                                 
1
 Vgl. Hegel, G. W. F. (1511): Jenauer Schriften (1111-1111), in: Werke, Bd. 1, Frankfurt 

am Main, S. 391f. 
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ی هگل نیاز به حق مالکیت دارد، تا اینا انسان آزاد به گفتهنیستیم، زیر
 1که آزادی خود را در آن به صورت زنده تجربه کند.

ابتکار دوم فلسفی هگل مربوط به وحدت دیالکتیکی مفهوم "گوهر" با 
به معنی  سوژهشود. اینجا مفهوم "سوژه" در مفهوم "خود قضیه" می

ود قضیه به معنی کالا است. یعنی و خ طبیعتبه معنی گوهر ، بورژوا
و ی طبیعت فراروی العادهاز قدرت فوقبورژوا توسط ماشین بخار 

 گوهرکرده و سپس این الحاق به مواد طبیعی گی خود را سوژهتوسط کار 
داده ارتقا ی بورژوایی ، یعنی به روح عمومی جامعهسوژهرا به  جدید

ه و یک میز را با پیروی است. برای نمونه یک نجار از جنگل چوب تهی
شناسی طراحی کرده و سپس تردستی خود را به پیکر از اسلوب زیبایی

را در شکل کالایی در کند و سپس آنچوب و در شکل یک میز الحاق می
جا با وحدت انسان )سوژه( با طبیعت رساند. ما اینبازار به فروش می

را به ستیم که هگل آن)گوهر( در میز )خود قضیه( به عنوان کالا مواجه ه
گیرد که جا هگل نتیجه میاین 0دهد.ی بورژوایی ارتقا میی جامعهسوژه

ها رسد که افکار و رفتار انسانی بورژوایی تنها زمانی به آشتی میجامعه
جا با تضادهای درونتحت تأثیر تولید کالایی منظم شوند. لیکن ما این

کسی که فاقد ابزار شویم، زیرا میذاتی تولید و توزیع بورژوایی مواجه 
در عرضه کند و بازار کالاها باید نیروی کار خود را به  تولید است،

. بنابراین دهدبتن و استثمار نیروی کار خود به بردگی مزدی واقعیت 
که دهد داری را ارائه میسرمایهعصر نوین جا توجیه فلسفی هگل این

تولید اصلی این پس، منبع از است.  مصادف با سقوط نظام فئودالی
شوند. از محسوب میتولیدات صنعتی اجتماعی نه کشاورزی، بلکه ثروت 
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 ادامه، برلین 03٠ی ، در آرمان و اندیشه، جلد یازدهم، صفحهمارکسی سیاسی هگل و اندیشه
(: دیالکتیک گوهر با سوژه ـ تحزب لنینیستی یا خودآگاهی پرولتاریا؟، در 0618مقایسه، فریدونی، فرشید )  0

 ادامه، برلین 22ی آرمان و اندیشه، جلد سیزدهم، صفحه
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حل و  دیگر از طریق "قرارداد"ی صاحبان کالاها با یکرابطهمنظر هگل 
-را "اعلاحضرت مطلق" و "کلیت عرفی" نیز میآنوی که شود فصل می

گیرد که عهده می دولت اینجا حافظت از همان قراردادی را بهنامد. 
اند. ما اینجا با دو را ظاهراً در کمال آزادی منعقد کردهشهروندان آن

است اول، حقوق دولت و ملت شویم. آشنا میحقوق شهروندی سطح از 
دوم، رود. به شمار میقانون اساسی یک قرارداد اجتماعی که بر حسب 
ها را لحاظ های آنقرارداددان و روابط شهرونهستند که قوانین مدنی 

کنند. اعتبار قرارداد برای هگل تا این اندازه است که وی با وجود می
شود که آن انسان آزاد که قرارداد ایمان راسخ به آزادی انسان مدعی می

به این ترتیب،  1.امضا کرده است، باید به آن پایبند باشدخود را ردگی ب
های ت مقولهی بورژوایی و دولت را به صورهگل خانواده، جامعه

ی گیرد و روح متناهی خانواده و روح متناهی جامعهمستقل در نظر می
کند. به این معنی بورژوایی را در روح نامتناهی دولت ادغام می

ی شوند و آن در جامعهاختلافات خانواده توسط قرارداد حل و فصل می
د که آنی بورژوایی هستنشود. بعداً اختلافات جامعهبورژوایی ادغام می

ها نیز توسط قرارداد حل و فصل شده و آن نیز در دولت ادغام می
ذاتی خود به این ترتیب، جامعه بورژوایی با وجود تضادهای درون 0شود.

جا با اشکال ما اینرسد. آلیستی به وحدت و آشتی میدر یک شکل ایده
یخی" در شویم که منجر به توجیه "تفکر تارمواجه می"نفی نفی" متافیزیکی 

ی شناسا به تکامل مندی سوژهانگاری که خرد شوند.سیستم هگلی می
روند تاریخ زند و قدرت مفاهیم خردمند، آلیستی دست میمفاهیم ایده

                                                 
وبنا ـ نقش منطق هگلی در تکامل ماتریالیسم تاریخی ـ زیربنا و ر (:0618مقایسه، فریدونی، فرشید )  1

 ادامه، برلین 22ی ، در آرمان و اندیشه، جلد دوازدهم ، صفحهدیالکتیکی
 ی حق ـ گفتگویی پیرامون بدیل حقوقی جمهوریمارکس و فلسفه (:0618مقایسه، فریدونی، فرشید )  0

 ادامه، برلین و 101ی ، آرمان و اندیشه، جلد دوازدهم، صفحهاسلامی ایران
 Vgl. Hegel, § 111, z. n. Marx, Karl (1591): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§111 – 
313), in: MEW, Bd. 1, S. 111ff., Berlin (ost), S. 119 
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منظر دهد. از این سمت میپسند را به سوی یک فرجام مثبت و دل
گیرد که هگل یک تظاهر مستقل از طبقات اجتماعی را به خود میدولت 

دهد. تحت عنوان "قدمگاه خدا در جهان" به عرش کبریا ارتقا میرا آن
آورد و از ملت را پدید می سوژهانگاری که این دولت است که به صورت 

کند. بنابراین هگل از مردم به عنوان اوباش، منافع ملی حفاظت می
هایی که فاقد عرف، فرهنگ، هویت و تمدن یعنی جمعی از انسان

د که انگاری تحت تأثیر خشونت شاهانه موظف به گویهستند، سخن می
 1شوند.پیروی از قرارداد و بعداً تبدیل به ملت می

بنابراین دولت پادشاهی از منظر هگل اصولاا نیازی به مقبولیت مردمی 
ی ایدهو یا تأیید نظام پارلمانی ندارد و اتفاقی نیست که در فلسفه

مایورات شود. ت" توجیه میآلیستی وی قدرت پادشاه بر اساس "مایورا
ترین پسر خانواده به یک نوع از مالکیت فئودالی است که تنها به مسن

است و به و تقسیم جا که مایورات غیر قابل فروش از آن رسد.ارث می
در  ماند،متمرکز میدر دست پادشاه صورت حق مالکیت خصوصی 

"خشونت و موروثی است که سلطنت نتیجه هگل نیز با استناد به آن 
تأکید می حقی فلسفهبنابراین هگل بر اساس  کند.توجیه میرا شاهانه" 
و مارکس هم به شرح زیر به  شود""شاه به عنوان شاه متولد میکند که 

 دهد:وی پاسخ می

طور که شود، همانی حق هگل، شاه به عنوان شاه متولد میدر فلسفه«
 0»شود.اسب به عنوان اسب متولد می

ی نقاد پاسخ مارکس به هگل را یک پلمیک تمال زیاد خوانندهبه اح
ی جا با یک انتقاد بنیادی به فلسفهشمارد، درحالی که ما اینارزان می

                                                 
1
 Vgl. Marcuse, Herbert (1551): Vernunft und Revolution – Hegel und die Entstehung 

der Gesellschaftstheorie, 1. Auflage, Frankfurt am Main, S. 191 
1
 Marx, Karl (1591): Kritik des Hegelschen …, ebd., S. 155 
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انسان از  هگلی آلیستی هگل مواجه هستیم. به این دلیل که فلسفهایده
که انسان نیز مانند کند. در حالی عزیمت می"موجود متفکر" به عنوان 

، سیر تکاملی داردمموجودات زنده بخشی از طبیعت است و یک  مابقی
اما انسان بر خلاف گیاه و حیوان نه تنها قادر است که مسیر تکامل خود 

تواند مسیر تکامل آتی خود را نیز میمندی بلکه با خرد، را درک کند
در  سوژه. از این پس، دهدو سو بو با اراده به آن سمت شود متفکر 

ایدهی ی شناسا فلسفهآید و در فقدان سوژهمیپدید آن  مضمون هگلی
موروثیت و ، اما ما در حق تولدشود. میوی غیر قابل تصور آلیستی 

به شناسی سر و کاری نداریم. شاهی اصولاا با سوژه و شناختپادمقام 
باز طبیعی ناب ظام سلطنتی به اوضاع نهگل جهت توجیه این معنی که 

البته مارکس بسیار زود  کند.خود را بی اعتبار می یلسفهو ف گرددمی
آلیستی هگل مانند: جابجایی سوژه با ابژه، ی ایدهبه نقائص فلسفه

چنین از این مسئله به خوبی آکوموداتسیون و آپریوریسم پی برد. وی هم
ی هگل بر اساس دانش اقتصاد ملی بر پا شده است آگاه بود که فلسفه

پرداخت به قانون اساسی کشورهای مدرن د رادیکال و از آن پس که به نق
ی نقش به خصوص مایورات جهت توجیه حق مالکیت شرح زیر متوجه
   خصوصی پی برد:

قانون اساسی مالکیت قانون اساسی سیاسی در بالاترین نوک تیز خود «
است.  مرام سیاسی مرام مالکیت خصوصیاست. بالاترین  خصوصی
است. از  مالکیت بر زمیننی از طبیعت درونی تنها تظاهر بیرو مایورات

آن قطع و  اجتماعیهای است، عصب غیر قابل فروشجا که آن آن
جا که آن بنا بر تضمین شده است. از آن ی بورژواییانزوای آن از جامعه

شود، حتا یک جمع کوچک ی[ فرزندان" واگذار نمی"برابری عشق به ]همه
ها منحل و که اراده و قوانین آن انوادهخحیوانات، یعنی تجمع حیوانات 
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از  مالکیت خصوصی فاحشمستقل شده است، بنابراین طبیعت 
 1»کند.ممانعت می ثروت خانوادهواگذاری به 

کند، مارکس با استناد به ملاحظه میخواننده ی نقاد گونه که همان
آن نه تنها استقرار قانونی  که وجود رسدمایورات به این نتیجه می

-بلکه حق مالکیت خصوصی را نیز به کلی توجیه می، موروثیدشاهی پا

بنابراین محصول آن "خرد پراتیک" که هگل با استناد به نبرد بر سر کند. 
توافق بورژوازی با اعیان و اشراف گوید، مرگ و زندگی از آن سخن می

دولت مدرن . از این منظر حق مالکیت خصوصی استبر سر فئودالی 
شود. به این معنی که محسوب میی بورژوایی ی جامعهشکل دوگانه

ی بورژوایی بر اساس حق مالکیت خصوصی پیکر متضاد اقتصادی جامعه
آورد، در حالی که دولت توسط قوای اجرایی از این مناسبات را پدید می

کند. بنابراین مارکس در نقد جابجایی سوژه با ازخودبیگانه حفاظت می
آلیستی هگل را به شرح زیر افشا ی ایدهسرار فلسفهابژه، سوداگرایی و ا

 کند:می

ی  ی واقعی خانواده و جامعه و رابطهگردد گرایی مبدل میایده به سوژه«
ها تصور آنتخیلی فعالیت درونی و صورت دولت به بورژوایی نسبت به 

ها های دولت هستند؛ آن شرط پیشبورژوایی ی  خانواده و جامعهد. شو می
گردد.  ، برعکس میتحت سوداگرایی )هگل(واقعی هستند؛ اما عوامل 

، )یعنی( های واقعی ، سوژهگرایی مبدل شودایده به سوژهکه وقتی اما 
به "، ها و غیره خودسری تبدیل به "دردسر، خانوادهبورژوایی و ی  جامعه

 0».شوند می ایدهابژکتیو و ، با معانی دیگر لحظات غیرواقعی

                                                 
1
 Ebd., S. 313 

1
 Ebd.,  S. 111 
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ی کند، این خانواده و جامعهی نقاد ملاحظه میندهگونه که خوانهمان
بورژوایی هستند که با آگاهی از حق مالکیت خصوصی و تولید کالایی 

روشن است که ی مطلق هگلی. بنابراین آورند و نه ایدهدولت را پدید می
کند، میلادی را رد می 1٠23سال از ى حقوق بشر  چرا مارکس بيانيه

شود. از لکیت خصوصی شهروندان صحه گذاشته میجا بر حق مازیرا این
برابرى و آزادى در پراتيک بورژوايى به معنى برابرى سياسى این منظر 
آزادى در اقتصاد و البته همراه با آزادى در  ى طبقاتى، در جامعه

که پیداست  کار است.محیط استبداد در ، یعنی استثمار نيروى کار بيگانه
انسان به  حق حقوق بشر" به "حقوق شهروند" ودر اين ساختار اجتماعى "

به خود ایدئولوژیک و آزادى و برابرى اشکال  يابند مىنزل ت یتمالکحق 
انسان از این منظر  .شوندو تنها یک تظاهر مسخره محسوب می گيرند مى

بلکه  کند، عمل مىانفرادی به عنوان عضوى از جامعه نه تنها کاملاً 
 خويش و يا خود را آلت دست ديگرانقتصادی ديگران را ابزار توفيق ا

 پندارد. مى

جامعه و قانونمدارى ضرورت قانونمندی منکر پیداست که مارکس البته 
که "حقوق شهروند" را می کند قوانينى انتقاد آن به یست. وی ها ن انسان

نويسان بورژوازى  قانونبنابراین وی . خوانندمیبا "حقوق بشر" مترادف 
 ى حقوق بشر" صرفاً "حقوق شهروند"، بيانيه"د که در تدوين نک را متهم مى
به و لذا  خودپرست، محدود و منزوى را مد نظر داشتندفرد يعنى يک 

بر امنيت افراد زادى مذهب و تساوى حقوقى آ غير از آزادى وجدان،
موجود یک انسان . از منظر مارکس اسرار ورزيدندنیز مالکيت خصوصى 

دست رهایی ى آزاد، به  فقط در يک جامعه است وفعال اجتماعی 
ى حقوق بشر را فقط زمانى  نامه مارکس تحقق عهدبنابراین  1.يابد مى

بناى اقتصادى و روابط اجتماعى متناسب با آن  که زير دشمر ممکن مى
                                                 

  ادامه 02ى  صفحه تهران، ى ع. افق، ى يهود، ترجمه ى مسئله (: درباره1823مقايسه، مارکس، کارل ) 1 
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برابرى و آزادى شهروندان در نظام و از این بابت،  ايجاد شده باشندهم 
فقط جا اینزيرا شمارد، ر ایدئولوژیک میتنها یک تظاهدارى را  سرمايه

توجه اوضاع اجتماعى  بهمد نظر هستند و ها و حق رأی انسانمنافع آنى 
شود. وی از این مسئله به درستی آگاه بود که ارزش افزایی سرمایه نمی

ی ایدئولوژیک ها به سلطهتنها زمانی تحقق خواهد یافت که انسان
رزش، حق مالکیت، تولید کالایی و بردگی بورژوازی در بیایند، قانون ا

ی اقتصاددانان بورژوایی، بلکه به صورت مزدی را نه ساخته و پرداخته
یک قانون جهانشمول، فراتاریخی، خردمند و ابدی بفهمند و هستی 

داری تجربه کنند. اجتماعی خود را تحت تأثیر ماهیت نظام سرمایه
تولید و توزیع کالایی از نظام  انگاری که اقتصاددانان ملی تنها قوانین

داری را مانند قوانین فیزیکی و ریاضی کشف کرده و نه ساخته و سرمایه
از آن پرده بر می سرمایهاند که مارکس به شرح زیر در کتاب پرداخته

 دارد: 

است زیرا تا آنجایی  کارهاکلیه ارزش، برابری و اعتبار برابر  تبیینراز «
د رمزگشایی نتوان ، تنها زمانی میهستنده طور کلی کار انسانی بها آنکه 
را مردمی تعصب یک استحکام پیشاپیش د که مفهوم برابری انسان نشو

که در آن شکل کالا، ممکن است ای  اما این تنها در جامعهیافته باشد. 
بین افراد به  یرابطهچنین همشکل عمومی محصول کار باشد و بنابراین 

 1»د.باششده اجتماعی ی مسلط رابطهکالا، مالکان عنوان 

کند، تولید کالایی و ارزش افزایی ی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
سرمایه از منظر مارکس یک حرکت ابژکتیو ماتریالیستی نیست. ما این

ی جا با یک حرکت صرف مادی مواجه نیستیم که به اصطلاح زمینه
. حرکت سرمایه از منظر آوردفرماسیون سوسیالیستی را پدید می

                                                 
1
 Marx, Karl (1511): Das Kapital – Bd. I …, ebd. S. 11 
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دار به عنوان ی فعال آن سرمایهمارکس یک حرکت سوبژکتیو و سوژه
دار روند تولید و توزیع جا سرمایهیافته است. اینی شخصیتسرمایه
ریزی و داری را با اراده و آگاهی از دانش اقتصاد ملی برنامهسرمایه

است که دولت و  کند و با استناد به ایدئولوژی بورژواییهدایت می
ی کارگر تحمیل ساختارهای اجتماعی مناسبات ازخودبیگانه را بر طبقه

 کنند.می

داری مواجه هستیم. به این معنی ی آشیل نظام سرمایهجا با پاشنهما این
که استقرار سوسیالیسم نه محصول ابژکتیو رشد نیروهای مولد سرمایه 

ی ی واقعی، یعنی طبقهتوسط بورژوازی، بلکه محصول خودآگاهی سوژه
کارگر است. از این منظر باید هژمونی بورژوایی در هم شکسته شود و 
در برابر آن یک هژمونی کارگری مستقر گردد. شرط تشکیل این هژمونی 
پاکسازی ذهنی کارگران از آن اشکال ایدئولوژیک است که منجر به 

نظری  یشوند. به این معنی که سلطهی کارگر میی طبقهتفرقه
ی حاکم باید توسط نقد جلادانه در هم شکسته شود. روشنفکران طبقه

برای نمونه کسانی که تمایزهای ملی، مذهبی و جنسیتی را توجیه و میان 
کنند، کسانی که تمایز میان پرولتاریا و پیشروان ی کارگر ترویج میطبقه

کسانی که  کشند،ی کارگر را به انفعال میپرولتاریا را به پیش و طبقه
دهند و کارگران را از فعالیت صنفی را در برابر فعالیت سیاسی قرار می

کنند، کسانی که از منظر ماتریالیسم بورژوایی فعالیت سیاسی منع می
شمارند ای فویرباخ تنها تولیدات مادی را منشأ تولید ارزش میمشاهده

گران صنعتی میی انقلابی محدود به کار و پرولتاریا را به عنوان سوژه
گویند، کنند، کسانی که از اولویت مبارزات ضد امپریالیستی سخن می

ی کارگر سازند و از منافع ملی برای طبقهبرای بورژوازی ملی اسطور می
ای با حمایت کنند، کسانی که به فریب انقلاب دو مرحلهحکایت می

حت زنند و از همه مهمتر کسانی که تبورژوازی دموکرات دست می
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عنوان تشکیل دولت و ملت در پی تثبیت قدرت و حاکمیت سرمایه 
هستند، تسلط قانون ارزش، حق مالکیت، تولید کالایی و بردگی مزدی 

کنند و تحت لوای ناسیونالیسم از "مرد، میهن، بر کارگران را توجیه می
گویند که به اصطلاح ایران از بحران ی کارگر قصه میآبادی" برای طبقه

 ادی عبور کرده و کشور از عقب افتادگی نجات بیابد.اقتص

ی ی طبقهتوان از تفرقهبه گمان من تنها تحت این شرایط است که می
کارگر ممانعت کرد و با پیروی از یک فرهنگ مدرن هژمونی کارگری را 

ی کارگر خود را از این اشکال سنتی، پدید آورد. به این معنی که طبقه
ودی متمایز سازد، آگاهی تجربی خود از نبردهای آخرزمانی و وحدت وج

مارکس بفهمد و در پراکسیس  نقد اقتصاد سیاسیطبقاتی را در پرتو 
ی خودآگاه و انقلابی ارتقا بیابد، از قانون ارزش، حق سیاسی به سوژه

زمان توان آن را مالکیت، تولید کالایی و بردگی مزدی فراروی کند و هم
ه صورت نيروى کار اجتماعى ده نیروی کار خود را ببیابد که با اتخاذ ارا

سازماندهی کند، به مسیر تولید برای تولید خاتمه دهد و روند تولید را بر 
اساس نیازهای جامعه بر قرار سازد که آن قوای ماهوی را که از آن 

زندگى مسیر در که سلب شده است دوباره به دست بیاورد، تا این
به این معنی ماعی خود دوباره موضوعیت بیابد. اجتتجربى، کار و روابط 

های دیگر نه حدود شکوفایی خود، بلکه دقیقاً که انسان در انسان
 برعکس، یعنی مصداق رهایی خود را تجربه کند. 

 نتیجه: 

ی بورژوازی طرح "دولت، پادشاه و ملت" در واقعیت ساخته و پرداخته
ناسیونالیسم مواجه هستیم جا با ایدئولوژی در عصر مدرن است. ما این

داری بر پا و در یک متن که البته بر اساس روش مدرن تولید سرمایه
شود که ی فرودست جامعه موجه میمشترک تاریخی و فرهنگی با طبقه
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جا با رفرماسیون، روشنگری و سکولاریسم را تجربه کرده است. ما این
ود سر و کار داریم یک فراروی دیالکتیکی از اقتصاد فئودالی و وحدت وج

ی حقوق طبیعی از منافع مادی و جایگاه طبقاتی که با استناد به فلسفه
 کند.بورژوازی پاسداری می

ی قانون در دوران انقلاب مشروطه اما این طرح مدرن به صورت ترجمه
اساسی بلژیک در مناسبات پیشامدرن ایران منتاج و منجر به یک 

ی سلطنتی در کشور شد. به این هکاریکاتور مسخره از نظام مشروط
عبارت که ایران فاقد یک دولت با هویت ملی بود، زیرا مردمان متفاوت 

گرفت. ی کشور در بر میهای متفاوت را در مناطق پراکندهبا زبان
زبان به قدرت ی قاجار بر اساس خشونت یکی از طوایف آذریسلسله

داری، هنوز در رمایهرسیده بود و با صرف نظر از روش مدرن تولید س
ایران اصلاحات ارضی هم نشده و کار دوگانه آزاد در کشور رواج نیافته 

توان به اصل وحدت وجود از اسلام بود. در همین مضمون پیشامدرن می
نیز رجوع کرد که اصولاا از رفرماسیون دینی، روشنگری و سکولاریسم 

ان مشروعه با ها نزاع هواداری این تناقضکند. نتیجهممانعت می
خواهان بود که سرانجام به تصویب متمم قانون اساسی انجامید مشروطه

و قانون اساسی مشروطه را ملغا کرد. از این پس، پادشاه به عنوان ضل
ی دوازده امامی به ی خدا بر زمین( منسوب، شیعهالعرض )سایهالله فی

جتهدان تشیع عنوان دین رسمی کشور قلمداد و یک شورای پنج نفره از م
ی مجلس شورای ملی را در نظر گرفته شد که مشروعیت قوانین مصوبه

 تأیید کند.

گذاری به کلی بریده شد و به این ترتیب، دست ملت از سیستم از قانون
های نظام سلطنتی و روحانیت تشیع دوازده از درون همین تناقض

اشاهی نیز امامی با جهان مدرن بود که استبداد رضا شاهی و محمد رض
های ها و فرهنگپدید آمد. از این پس مردم سرزمین ایران با زبان



 023 

متنوع نقش اقوام ایرانی را به خود گرفتند و در یک شکل ظاهری ضمیمه
ی زمان شاهان پهلوی دست به توسعهی ملت کشور شدند. هم

ی کشور زدند و قدرت و حاکمیت سرمایه را بر گسترهاقتصادی عامرانه
ذاتی همین ین ایران مسلط کردند. سرانجام از تضادهای درونی سرزم

مناسبات اجتماعی در کشور بود که روحانیت تشیع دوازده امامی توسط 
ی قدرت سیاسی زد. از یک ضدانقلاب سیاه و سرخ دست به مصادره

بار ی سیاسی دیگر پدید آمد، زیرا ایناین پس، یک کاریکاتور مسخره
رن جمهوریت را در ایدئولوژی قرون وسطایی گرایان طرح مداسلام

"ولایت فقیه و امت اسلامی" منتاج کردند. از این پس یک شکل دیگری 
گونه خدشهداری بر کشور مسلط شد، در حالی که هیچاز نظام سرمایه

ای به ماهیت آن، یعنی قانون ارزش، حق مالکیت، تولید کالایی و بردگی 
ب، نظام اسلامی با استناد به وحدت مزدی وارد نیامد. به این ترتی

وجود و ایدئولوژی مخصوص خود در شکل تمایز دارالاسلام از 
را تا همدارالحرب بر مناسبات اجتماعی کشور واکنش کرد که عواقب آن

های عدید اکنون به صورت انهدام اپوزیسیون، زن ستیزی مستمر، بحران
جمله قتل عام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی و از 

ی خاورمیانه تجربه میمعترضان و تحمیل یک جنگ جهانی بر گستره
 کنیم. 

درصد اقتصاد ایران تحت مالکیت مستقیم  06در حال حاضر حدود 
ی فقیه قرار دارد و دعوای هواداران پادشاهی با نظام ولایت مطلقه

ه جمهوری اسلامی نیز بر سر تقسیم همین منابع اقتصادی کشور است ک
البته در شکل تقابل ناسیونالیسم ایرانی با نظام جمهوری اسلامی برگزار 

گردد. انگاری که ما به دوران قرون وسطایی بازگشته و اساطیر می
کنند. باستانی افکار عمومی ایرانیان را در برابر اعراب اسلامی تهییج می

ند و اقرن سرزمین کشور را تصرف کرده 12گرایان حدود انگاری اسلام
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ارتجاعی های فوقاکنون زمان پس گرفتن ایران است. در برابر این جریان
و پیشامدرن تدارک هژمونی کارگری ضروری است که البته تنها از طریق 

ها، یعنی پاکسازی ی ایدئولوژی و سیاست اقتصادی آننقد جلادانه
 آید.ی کارگر و ترویج هویت کارگری پدید میذهنی طبقه

 منابع:

Bloch, Ernst (1511): Naturrecht und menschliche Würde, 

Gesamtausgabe Bd. 1, Frankfurt am Main 

Elias, Norbert (1551): Über den Prozeß der Zivilisation - Wandlungen 

der Gesellschaft - Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation, Bd. I, II, 19. 

Auflage, Frankfurt am Main 

Gerstenberger, Heide (1551): Die subjektlose Gewalt - Theorie der 

Entstehung bürgerlicher Staatsgewalt, Münster 

Hegel, G. W. F. (1511): Jenauer Schriften (1111-1111), in: Werke, Bd. 1, 

Frankfurt am Main 

Locke, John (1511): Über die Regierung, in: Philosophie der Neuzeit, Bd. 

1, Ernesto Grassi (Hrsg.), München  

Marcuse, Herbert (1551): Vernunft und Revolution – Hegel und die 

Entstehung der Gesellschaftstheorie, 1. Auflage, Frankfurt am Main 

Marx, Karl (1511): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, 

in: MEW, Bd., 19, Berlin (ost) 

Marx, Karl (1511): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, 

in: MEW, Bd., 13, Berlin (ost) 
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Marx, Karl (1513): Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie, in 

MEW, Bd. 11, S. 19ff., Berlin (ost) 

Marx, Karl (1515): Einleitung – Zur Kritik der politischen Ökonomie, in 

MEW, Bd. 13, S. 119ff., Berlin (ost) 

Marx, Karl (1591): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§111 – 313), in: 

MEW, Bd. 1, S. 111ff., Berlin (ost) 

Weber, Max (1511): Die Protestantische Ethik, Bd. I - Eine 

Aufsatzsammlung, (Hrsg.) Johannes Winkelmann, Tübingen 

دارد اجتماعى، هيئت تحريريه، ژرار شومين، آندره  (: قرار13٠2رسو، ژان ژاک )
 سنيک، کلود مورالى، ژوزه مدينا، ترجمه مرتضى کلانتريان، تهران

تفاوت نقش حق  ی بورژوایی ـدولت و جامعه(: 0618فریدونی، فرشید )
، در آرمان و اندیشه، ی سیاسی هگل و مارکسمالکیت و کار مزدی در اندیشه

 ادامه، برلین 03٠ی جلد یازدهم، صفحه

(: دیالکتیک گوهر با سوژه ـ تحزب لنینیستی یا 0618فریدونی، فرشید )
ادامه،  22ی خودآگاهی پرولتاریا؟، در آرمان و اندیشه، جلد سیزدهم، صفحه

 برلین

زیربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلی در تکامل  (:0618فریدونی، فرشید )
ی ، در آرمان و اندیشه، جلد دوازدهم ، صفحهماتریالیسم تاریخی ـ دیالکتیکی

 ادامه، برلین 22

ی حق ـ گفتگویی پیرامون بدیل مارکس و فلسفه (:0618فریدونی، فرشید )
 101ی ه، جلد دوازدهم، صفحه، آرمان و اندیشاسلامی ایران حقوقی جمهوری

 ادامه، برلین 

 تهران  ى ع. افق، ى يهود، ترجمه ى مسئله (: درباره1823مارکس، کارل )
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ناسیونالیسم در پرتو ایدئولوژی نقدی بر 
  7ایرانشهری

 
یکی از عواقب مخرب ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم حق تعیین 

ر به ترویج ناسیونالیسم در جنبش ها است که منجسرنوشت ملت
شود. در حالی که در ی کارگر میکارگری و تفرقه در صفوف طبقه

ی کارگر و انقلاب جهانی در دستور انترناسیونال اول وحدت طبقه
فعالیت جنبش کمونیستی بود، اما انترناسیونال دوم تحت تأثیر آثار 

ی خود را بی محابا های فلسفمتأخر انگلس قرار گرفت، زیرا وی مغالطه
جایگزین تئوری انتقادی انقلابی مارکس کرد. به این صورت که انگلس 

آلیستی هگل ی ایده"حرکت ماده" را در جای "حرکت ایده" از فلسفه
گذاشت و دچار جابجایی سوژه با ابژه در شکل ظاهراً ماتریالیستی آن 

ورژوایی ای بگرد ارتجاعی به ماتریالیسم مشاهدهشد و با یک عقب
زدایی کرد. از این منظر، حرکت تاریخ از فویرباخ از دیالکتیک سوژه

ناپذیر گردد و یک شکل ابژکتیو و اجتنابپراکسیس ظاهراً مستقل می
ها نیستند که از گیرد. انگاری که این انسانماتریالیستی به خود می

شرایط موجود عزیمت و در مسیر نبردهای طبقاتی خود تاریخ را با 
آورند، بلکه کاملاً بر عکس، این تاریخ آگاهی، یعنی سوبژکتیو پدید می

                                                 
0
 8 " در تاریخهای ایرانی ملتنبرد طبقاتی و مسئلهمن مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان " 

 !هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردمدر اتاق کلاب 0603سپتامبر 
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گیرد، مانند است که نقش سوژه، یعنی عنصر آگاه و فعال را به خود می
کند، الهام شود، وحی نازل میی فراطبیعی فعال مییک قدرت بلامنازعه

بخشد و برای بورژوازی رسالت تاریخی جهت رشد نیروهای مولد می
های فلسفی انگلس متأخر تمایز ی مغالطهکند. نتیجهایه معین میسرم

"ماتریالیسم دیالکتیکی" از "ماتریالیسم تاریخی" است که مبتنی بر 
داری، فئودالیسم، های اجتماعی مانند بردهایدئولوژی مراحل فرماسیون

 شود. کاپیتالیسم، سوسیالیسم و کمونیسم موجه می

های فلسفی لنین در توجیه ایدئولوژی هاینجا باید بر نقش مغالط
مارکسیسم ـ لنینیسم نیز تأکید کرد، زیرا وی هر کسی را که با استناد 

شد، به پراکسیس نبردهای طبقاتی منکر حرکت دترمینیستی تاریخ می
کرد. منتها ما با لنین نه به عنوان متهم به رویزیونیسم از مارکسیسم می

شویکی، بلکه با یک خدابشر مواجه یک فعال سیاسی و رهبر حزب بل
هستیم، زیرا ساختار ایدئولوژیک شوروی وی را به عرش کبریا ارتقا داد، 

ی مصر نظریاتش را مانند آیات الهی تقدیس و جسد وی را مانند فراعنه
ها در قلب ی کمونیستمومیایی کرده و جهت مراسم عبادی در کعبه
داق نظریات لنین دیگر مسکو به نمایش گذاشت. از این منظر، مص

ها در پراکسیس نیست، بلکه قرائت یک به یک نقل ارزیابی عواقب آن
های متناقض از آثار وی است که به عنوان "تحلیل مشخص از قول

شود. انگاری که استناد به آثار لنین انسان را شرایط مشخص" توجیه می
تاریخ بر می سازد و پرده از منطق دترمینیستیاز وحی الهی با خبر می

جا دیگر نه با یک تئوری انتقادی و انقلابی در مضمون دارد. ما این
های متنوع لنینیستی مارکسی آن، بلکه با تفکرات و رفتار دینی جریان

مواجه هستیم که بیش از یک قرن است که منجر به انحطاط جنبش 
در ی تئوریک و پراتیک هنوز و با وجود شکست قاطعانه کمونیستی شده

 اند.   افکار و فرهنگ سیاسی و نوع سازماندهی خود تجدید نظر نکرده
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امپریالیسم به عنوان های فلسفی لنین مانند از جمله باید از مغالطه
، تمایز بورژوازی ملت ستمگر و داریی سرمایهبالاترین درجه

دیده و ضد امپریالیست و همچنین امپریالیست از بورژوازی ملت ستم
ی پیشرو و دموکراتیک برای بورژوازی ملی از ناسنامهجعل یک ش

کشورهای پیشامدرن یاد کرد. بنابراین تنها با استناد به ایدئولوژی 
مارکسیسم ـ لنینیسم بود که حزب توده میان جناح حجتی و جناح 

گرایان مکتبی یک مکتبی روحانیت تشیع تمیز داد و برای اسلام
امپریالیست جعل کرد، منجر به ی پیشرو، انقلابی و ضدشناسنامه

های فداییان خلق شد و با پیروی از خط امام انشعاب در سازمان چریک
خمینی و شرکت در ضد انقلاب سیاه و سرخ شرایط انهدام جنبش 

جا دیگر نه با پراکسیس نبردهای کمونیستی ایران را پدید آورد. ما این
مواجه هستیم که از ایستی ی تودهطبقاتی، بلکه با ارواح خودساخته

ها مانند: "سیاست نگاه به شرق" و دفاع از ارتجاعی آنعواقب فوق
ایم. یکی از افتخارات این "محور مقاومت" تا هم اکنون آسوده خاطر نشده

ای با کوروش هخامنشی های ضدانقلابی تشبیه سید علی خامنهجریان
ی دریای مدیترانه های شرقاست که انگاری نفوذ سیاسی ایران را تا کرانه

جا با توافق نظر اسلامیسم و ناسیونالیسم گسترش داده است. ما این
ایرانی با ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم در مبارزه با امپریالیسم مواجه 

های ناسیونالیستی مانند: پانهستیم که در سوی دیگر آن، جریان
نقش مظلوم را کردیسم مستقر شده و چنان عربیسم و پانترکیسم، پان

ها های مارکسیست ـ لنینیست از آناند که مابقی جریانبه خود گرفته
جا اما کنند. اینها" حمایت میی "حق تعیین سرنوشت ملتبه بهانه

های ضدانقلابی است، زیرا فعالان جنبش زمین فعالیت سیاسی جریان
ند و به شوهای ناسیونالیستی میکمونیستی تبدیل به سیاهی لشکر جریان

ی کارگر و تضعیف جنبش کارگری دامن میی طبقهکردهی خودتفرقه
زنند. بنابراین ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم دچار یک بیماری 
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زدایی انگلس متأخر از شناسی است، زیرا بر اساس سوژهشناخت
آلیسم مستقر ساخته و دیالکتیک، ماتریالیسم را دشمنانه در برابر ایده

را در یک شکل مکانیکی، یعنی بدون وساطت تاریخ فرهنگی  روبناها
کند و لذا در جوامع بشری و مستقیماً از زیربنای اقتصادی استنتاج می

 گردد. ناتوان مینقد دین، فلسفه و ایدئولوژی 

کند که "آگاهی همواره تأکید می ایدئولوژی آلمانیاما مارکس در کتاب 
ها همواره تحت این معنی که انسان به 1به معنی هستی آگاهانه است."

است که هستی مادی خود را و در روابط اجتماعی تأثیر ایدئولوژی 
به همین صورت وی در انتقاد به ایدئولوژی بورژوایی  کنند.تجربه می

اقتصاددانان برای ما کند که "تأکید میفلسفه  پرودون در کتاب فقر
کند؛ ت موجود تولید میدهند که انسان چگونه تحت مناسباتوضیح می

دهند، این است که خود این ها برای ما توضیح نمیاما آن چیزی که آن
روش تولید و توزیع  پیداست که 0)...(". شوندمناسبات چگونه تولید می
تحت تأثیر داری در یک حرکت تاریخی و کالایی در نظام سرمایه

قوق طبیعی پدید ی حایدئولوژی بورژوایی، یعنی از طریق تحریف فلسفه
انگاری که رقابت در بازار، حق مالکیت و انباشت ثروت است.  آمده
بلکه به نفع عموم  نه تنها منطبق با طبیعت انسان خردمند است، یفرد

د. به همین نرسبه انجام می نیز منافع ملیتثبیت و در راستای است 
لکه به را نه به نقد اقتصادی، ب سرمایهزیر عنوان کتاب دلیل مارکس 

ی "کلیت تولید" اختصاص داد که بر اساس مقوله نقد اقتصاد سیاسی
را برجسته سازد. یدئولوژی بورژوایی ذاتی خود از اوجه روش نقد درون

ی طبقهی بورژوایی است که به بیان دیگر، ایدئولوژی توجیه جهان وارونه
 .کشدمیی حاکم به انفعال را در برابر طبقهکارگر 

                                                 
1
 Marx, Karl (1595): Die deutsche Ideologie, in MEW, Bd. 3, S. 5ff., Berlin (ost), S. 11 

1
 Marx, Karl (1595): Das Elend der Philosophie – Antwort auf Proudhons „Philosophie 

des Elends“, in: MEW, Bd. 1, S. 13ff., Berlin (ost), S. 111 
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با استناد شمارد، مارکس شرط هرگونه نقدی را نقد دین می در حالی که
کند و از آغاز تا پایان می ی فلسفه با فلسفه را قطعرابطهبه پراکسیس 

های اما جریان ،است فعالیت تئوریک خود به نقد ایدئولوژی پرداخته
بینند، نه از فلسفه نه ضرورتی در نقد دین میمارکسیست ـ لنینیست 

خود را با استناد به پراکسیس کشند و نه قادر هستند که می بافی دست
جا بهترین شرایط ممکنه برای این رها سازند.ارواح خودساخته  از بند

آید، زیرا  ایدئولوژی مارکسیسم ـ ی حاکم پدید میترویج ایدئولوژی طبقه
ی زیربنای اقتصادی لنینیسم فعالان جنبش کمونیستی را مبهوت توسعه

 کند. رادیکال دین، فلسفه و ایدئولوژی ناتوان میو در نقد 

تنها یک رجوع اجمالی به تجربیات انقلاب بهمن کافی است که ما با 
حکومت به این عبارت که به درستی آشنا شویم. ضرورت نقد ایدئولوژی 

و البته با حمایت مرداد  08کودتای پس از  محمد رضا شاه که سلطنتی
یک بحران مزمن چار دقر گشته بود، روحانیت تشیع بر کشور مست

که دست به "انقلاب سفید" زد و جهت ادغام شد، همینایدئولوژیک 
های اوقاف را نیز داری جهانی، زمیناقتصاد ایران در نظام سرمایه

ای جا که بخش قابل ملاحظهمشمول قوانین اصلاحات ارضی کرد. از آن
ی حاکم درباری تی طبقهپردازان سناز روحانیت تشیع به عنوان نظریه

ی اقتصادی حکومت پهلوی حاضر به تمکین در برابر سیاست توسعه
 0566های برگزاری جشننبودند، در نتیجه محمد رضا شاه اقدام به 

و تغییر آغاز تاریخ کشور از هجری شمسی به شاهنشاهی کرد که  ساله
تاخیز رسواحد تشکیل حزب با و  شاه و مردم" انقلاب سفید" تحت لوای

متنوع های زمان جریانهمحکومت خود تجدید نظر کند. در ایدئولوژی 
 ی مسلحانهمبارزهجهت  تئوریتدارک در حال مارکسیست ـ لنینیست 

ی حاکم درباری و روحانی که به نقد ایدئولوژی طبقه، بدون اینبودند
 ،"هداری وابستسرمایههایی مانند: "توان از مقولهبپردازند. از جمله می
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" یاد کرد که در ادبیات سگ زنجیری امپریالیسم" و "کمپرادوربورژوازی 
نیز اسلامیستی پانهای جریان ،به همین منوالشد. ها به وفور پیدا میآن

ارتجاعی دارک یک واکنش فوقدر حال تجدید نظر در ایدئولوژی خود و ت
اتی از تاریخ ذدرونکه با یک نقد البته بدون اینبودند و به جهان مدرن 
های جلال آل از مغالطهتوان میبرای نمونه مواجه شوند. فرهنگی ایران 

ی طبقهی بیعلی شریعتی به عنوان "جامعه ،زدگی""غرباحمد به عنوان 
 "ولایت فقیه" یاد کرد. الله خمینی به عنوان توحیدی" و آیت

جمهوری در حال حاضر نیز ما با یک چنین لحظاتی مواجه هستیم، زیرا 
، در حالی که جریاناسلامی با یک بحران ایدئولوژیک مواجه شده است

ایرانیستی جهت حفاظت از منافع مادی و جایگاه اجتماعی طبقههای پان
اند که یک نظم شبهی حاکم به ایدئولوژی "ایرانشهری" متوسل شده

یفاشیستی را بر ایران مسلط سازند. بنابراین تجربیات تاریخی به ما م
ها آموزند که از نقد دین، فلسفه و ایدئولوژی نباید طفره رفت، زیرا آن

ی ذاتی جامعهبه عنوان روبنا از پراکسیس مولد، یعنی از تضادهای درون
کنند، در حالی که اگر بر افکار عمومی مسلط شوند، به طبقاتی رشد می

جا با ینآورند. ما ای حاکم واقعیت را نیز پدید میعنوان افکار طبقه
دیالکتیک تئوری و پراکسیس، یعنی با رقابت بر سر تصرف روبناها 

 مواجه هستیم. 

جمهوری اسلامی با استناد به قرآن و بر اساس حکومت ایدئولوژی 
دارالاسلام و از تمایز که البته شود موجه میاسلامی بر امت مسلمانان 

ت کلمه به وحدی تدارک حوزهدارالاسلام دهد. گزارش میدارالحرب 
. هر جریانی که در برابر این نظام ی فقیه استفرمانروایی ولایت مطلقه

گر تحت عناوین: منافق، مرتد، ملحد، محارب، مفسد و فتنهقرار بگیرد، 
نظامی است ی فعالیت حوزهی جهاد و دارالحرب منطقهشود. حذف می

از  رسد.یظاهراً به پایان م جهانی فقیه بر تسلط ولایت مطلقهکه با 
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حکومت اسلامی در سیاست داخلی و سیاست خارجی خود با که جا آن
ی حاکم در نتیجه پیداست که طبقه شکست قاطعانه مواجه شده است،

تسلط بر افکار عمومی در پی یک توافق ایدئولوژیک جدید است که با 
و از منافع مادی و جایگاه اجتماعی ی کارگر را به انفعال کشیده طبقه
ی بحران ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به حفاظت کند. مسئله خود

روانشیست و های زاویه حائز اهمیت است، زیرا جریانخصوص از این 
را به پیش مسلمان ی تسخیر ایران توسط اعراب ایرانیست مسئلهپان

، نبرد طبقاتی ایران تمامیت ارضیحفاظت از ی که به بهانه اندکشیده
سوق دهند. بر کشور فاشیستی شبهتقرار یک نظام حاضر را به سوی اس

ها "ایران را پس و شعار آن ئیاین جریان سعید سکواصلی پرداز نظریه
به سردبیری  فریدونی ناسیونالیستی زمان نشریههم گیریم" است.می

که تحت لوای  پیرامون "چپ ملی" گشوده استرا  یحثعلیرضا کیانی ب
ی فعالیت های انقلابی را به حاشیهجریان مبارزه با "نسل پنجاه هفتی"

یاد کرد که از شخصی به نام محسن بنائی توان سیاسی براند. از جمله می
 های نظری واقعاً بی نظیر است. در ترویج مهملات تاریخی و مغالطه

قرار دارد  ئیسید جواد طباطباپردازان ناسیونالیسم ایرانی در رأس نظریه
شود. به این به آثار وی منسوب می"ایرانشهری" که توجیه ایدئولوژیک 

صورت که وی با استناد به اساطیر ایرانی و منابع مجهول تاریخی دست 
زند که با فراروی از طرح به توجیه یک هویت جدید برای ایرانیان می

در ی "دولت و ملت" را موجه سازد. وی دینی "ولایت و امت" رابطه
تحصیلات حوزوی به ی دبیرستان ورهتبریز متولد شد و در جوار د

ی ی حقوق در دانشگاه تهران برای ادامهوی پس از اتمام رشتهپرداخت. 
ی رسالهشمسی  13۳3و در سال نقل مکان کرد تحصیل به فرانسه 

دکترای خود را با عنوان "تکوین اندیشۀ سیاسی هگل جوان" به پایان 
دانشگاه تهران در تادی پس از بازگشت به ایران به مقام اسو  رساند
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، اخراج شدشمسی از دانشگاه  13٠۱در سال . با وجودی که وی رسید
با امکانات مراکز پژوهشی فرانسه، آلمان و آمریکا به کارش ادامه اما 
 از یک جهان تخیلیر مجرد یک تصودارک آثار وی تاصلی  موضوع. داد

 به صورتکه  علی شریعتی است از ی توحیدی"ی بی طبقهمانند "جامعه
ی "ایرانشهری" به وی برای اثبات نظریه شود."ایرانشهری" توجیه می

ی تخیلی را برابر با هرگونه انحرافی از این مقوله پردازد ومی تاریختفسیر 
حزب مانیفست طوری که آنـ اما تاریخ نزد وی . شماردانحطاط ایران می

این شود.ای طبقاتی نمینبردهتاریخ مربوط به ـ  کندتأکید می تیکمونیس
گیرد که به شرح زیر از نویسی یک شکل ایدئولوژیک به خود میجا تاریخ

    دهد:ی حاکم جهت تشکیل هویت ملی گزارش میی طبقهفلسفه

گیری فلسفی نویسی جایگاه تکوین آگاهی "ملّی" است و موضعتاریخ«)...( 
های یر نیست. پژوهشپذو "فلسفۀ تاریخی" بدون این آگاهی ملّی امکان

-ایرانشناسی را به این اعتبار "علمی" خواندیم که به هر حال، هیچ ایران

تواند آگاهی "ملّی" ایرانی پیدا کند. البته، تردیدی نیست که شناسی نمی
شناسی علمی به معنای دقیق کلمه است های ایراننه بسیاری از پژوهش

شناسان با های ایرانگیری فلسفی، اما توضیحو نه عاری از موضع
توانند از تاریخ و تاریخ اندیشۀ کشور خود هایی که ایرانیان میتبیین

 1»عرضه کنند، از این سنخ نیست.

نویسی نه تاریخاین نوع از کند، ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
-مربوط میانتقادی شناسی طبقاتی و نه به علم جامعه هاینبردتاریخ به 

و  "ایدئولوژی"شناسی به عنوان در جای دیگری از جامعهطباطبایی شود. 
نقد  به این معنی که هر چه برای. راندسخن مینیز  "ویلچاه"حتا 

بیهوده است، زیرا نتیجه، شودهزینه ی اجتماعی مناسبات ازخودبیگانه
 شرط تجددتنها به نظر وی انجامد. آگاهی ملی نمیی آن به تدارک 

                                                 
، سید جواد )  1   199 ای بر نظریۀ انحطاط ایران، چاپ دوم، تهران، ص(: دیباچه1311طباطبایی
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دارد که آگاهی ملی یک کسب در شکل مدرن آن بستگی به  ایرانیهویت 
جا از آگاهی ملی به وی این 1.گرددمیسر مینویسی توسط تاریختنها 

ی گوید و معنی مقولهسخن میپادزهر انحطاط سرزمین ایران عنوان 
  "انحطاط" برای وی به شرح زیر است: 

یان توان بازسازی شود که ایرانزمین از زمانی آغاز میانحطاط ایران«
های فرهنگی و پایداری در قلمرو اندیشه را از دست دادند و فروپاشی

هایی در حوزۀ فرهنگ و پی در پی ایران، هر بار، پیوندی با دگرگونی
 0»قلمرو اندیشه داشته است.

ی یک جا متوجهما اینکند، ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
، "انحطاط ایرانی "مقولهی عزیمت آن که نقطه شویمدستگاه گفتمانی می

یک نویسی جهت تکوین ابزارش تاریخ ایرانی و هویت هدفش تجدد
این پرسش بلافاصله جا ایناست. "ایرانشهری" تحت لوای آگاهی ملی 

است که ابتدا به نویسی نوع از تاریخدیگر چه شود که این طرح میم
پاسخ شود. اهد تجربی تضمین میساکن نتیجه آن آپریور، یعنی بدون شو

است که  تاریخاین پرسش تحریف مفهومی و سؤاستفاده از محتوای  به
گردد. برای نمونه میمیسر میشناسی توخالی کردن مفاهیم جامعهتوسط 
ها را از آنی ییاد کرد که طباطبا" نوزایش"و  "سکولار"از مفاهیم توان 

برای توجیه ه و به شرح زیر مضمون تاریخی و فرهنگی خود توخالی کرد
 :گیردمیاسلام به کار 

بود و بنابراین، امپراطوری اسلامی، در   secularاسلام از همان آغاز«
قلمرو اندیشه، با "جاهلیت" کشورهایی که اسلام را پذیرفتند، چنان 
گسستی ایجاد نکرد که به دنبال برقرار شدن پیوند مجدد، یعنی، 

های میانه" طرۀ بلامنازع اقتدار اسلام به "سدههای سی"نوزایش"، از سده
                                                 

، سید جواد )  1  115(: درآمدی فلسفی بر تاری    خ اندیشۀ سیاسی در ایران، تهران، ص 1311طباطبایی
1
، سید جواد )    111ص ...، همانجا، ای (: دیباچه1311طباطبایی



 036 

تعبیر کنند. چنین تفسیری از اسلام، البته، بویژه، با تاریخ و تاریخ 
اندیشۀ ایران سازگاری دارد: ایران در قلمرو دیانت اسلام را پذیرفت، 
اما همۀ نمودهای قلمرو عرف را نیز که به تعبیر ما ایرانشهری بود، 

گر، اسلام در ایران چیرگی "قرون وسطایی" بر قرار حفظ کرد. به سخن دی
 1»نکرد تا نیازی به "نوزایش" احساس شود.

معانی جا ی اینیکند، طباطباملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
 را از متنها دهد، آن" نسبت مینوزایش"و  "سکولار"مفاهیم دیگری را به 
بی محابا به اسلام ده و شان توخالی کرتاریخی و فرهنگی به خصوص 

عصر زرین خلفای "حتا از رود که جا به پیش میو تا آن دهدنسبت می
 راند.سخن مینیز  "راشیدن

آن متن به اما نه در است،  جهانی شدنالبته مفهوم سکولار به معنی این
به این خصوص تاریخی و فرهنگی که جهان اسلام تجربه کرده است. 

ی آن به خلقت لوتری معجزه از اشکال اسطوره عبارت که با رفرماسیون
تاریخی و  مسیریک از این پس  روز دگرگون گشت. 0جهان آفرینش در 

میمعطوف به جهان واقعی را آغاز شد که مؤمنان پروتستانی فرهنگی 
نه به پاداش اخروی، بلکه به  راو رستگاری مؤمنان سعادت کرد، زیرا 
-به این ترتیب، فرقهداد. سبت میی دینی از زیست دنیوی نیک شیوه

و سیاسی واتیکان دینی ی پروتستانی پدید آمدند و سلطهمتفاوت های 
در هم شکستند. محصول این فرایند دینی بر کشورهای اروپای غربی را 

و  میلیون انسان قربانی آن شدند 0ساله بود که حدود  36یک جنگ 
اروپا هنگی در غرب از ضعف نفوذ مسیحیت بود که نوزایش فردقیقاً 

از این پس، ایمان . پدید آمد، روشنگری و تکامل علوم انسانی ممکن شد
را شد و انسان نقش مؤسس خردمندانه تقدیر تبدیل به تدبیر دست به 

معنی که دست قوای ماوراءطبیعی از زیست ه این ببه خود گرفت. 
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ت به دسخویش  مندیبا استناد به خردها انساناجتماعی بریده شد و 
 تأسیس قانون زدند. 

 یابیم.ی کانت میفرهنگی را در فلسفهتاریخی و ما تئوری این تحولات 
دهد. برای به این عبارت که وی میان سپهر دین و سپهر خرد تمیز می

اما همین، جا مکان تکوین اخلاق استوی کلیسا سپهر دین است و آن
جا شود و اینمی آغازمندی که انسان از کلیسا خارج شد، سپهر خرد

ها با استناد که انسان است منظور کانت آن قانونی. مکان قانون است
دین در "به همین دلیل نیز وی از  و اندخویش تأسیس کردهمندی به خرد

جا بر اولویت خرد در قیاس وی این راند.سخن می "ی خرد نابمحدوده
ی خود را موجه هی تمثیلی نظریکند و توسط یک نمونهبا دین تأکید می

سازد. به این صورت که وی دین را به صورت آب و خرد را به صورت می
گیرد که اگر در یک ظرف مخلوط شوند، در نهایت روغن در نظر می

جا با فراروی از "وحدت وجود" گردد. ما اینروغن بر روی آب مستقر می
 1.کندمواجه هستیم که پایان قوانین شرعی مسیحیت را اعلام می

در حالی که البته به معنی دنیوی شدن است، " سکولاری "مقولهبنابراین 
را به خود میمؤسس نقش انسان در متن تاریخ فرهنگی جهان مدرن 

در برابر اسلام نه به یک شود. محسوب میگذار و ملت قانونگیرد 
گذاری انسان قانون یابد و نه اصولاامفهوم جهانشمول از انسان دست می

گذار الله است و مسلمان با غیرمسلمان از دید اسلام قانون پذیرد.میرا 
گرایان مواجه هستیم جا با یک توافق کلی میان اسلامبرابر نیست. ما این

که به این معنی  شود.میموجه "وحدت وجود" با استناد به دماگوژی  که
ه نه اللو  گرددگاه از جهان واقعی مسلمانان مجزا نمیدست الله هیچ
مسلمانان امت شود، بلکه برای ی شریعت محسوب میتنها سرچشمه
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بنابراین بنیان اسلام نه بر تأسیس قانون گزیند. نیز بر میفرمانروا 
 از شریعت گذاشته شده است. سلمانان توسط ملت، بلکه بر تبعیت م

با متن تاریخ فرهنگی جهان طباطبایی ای بیگانگی که تا اندازهبرای این
توان به صورت اجمالی به تجربیات انقلاب ن روشن شود، میمدر

ی قانون ترجمهخواهان به این عبارت که مشروطهرجوع کرد. مشروطه 
الدین شاه قاجار رساندند و بر نقش اساسی بلژیک را به امضاء مظفر

در ملت جهت قانونگذاری تأکید کردند، در حالی که دربار و حوزه و 
تخریب ی برنامهالله نوری و شیخ فضلقاجار  اهها محمدعلی شرأس آن

، را توخالی کردندآن و به آن افزودندرا متمم قانون اساسی را ریختند، آن
از ائتلاف همین دربار و و سرانجام  را به توپ بستندشواری ملی مجلس 

این ی اتمهحوزه بود که دیکتاتورهای خاندان پهلوی به قدرت رسیدند. خ
 شاهمحمد رضا گرایان بود که پس از سرنگونی ب اسلامماجرا ضد انقلا

خبرگان اسلام زدند و مجلس به جای مجلس مؤسسان دست به تشکیل 
تأسیس  مسلط کردند، زیرا اسلام اصولاا ایران ولایت فقیه را بر مردم 

 خواند.قانون توسط ملت را نامشروع می

کند و سیمای قرن بر کشور حکمرانی می 12با وجودی که اسلام حدود 
در طباطبایی واقعی آن برای ایرانیان به درستی هویدا شده است، لیکن 

وی با همین یابد. ی و سکولاریسم را میخردمندتاریخ دینی کشور آثار 
به دهد. تمیز می "انحطاط عینی"و  "انحطاط جزئی"روش فریبکاری میان 

توسط شور کپس از تسخیر " برای سرزمین ایران انحطاط جزئینظر وی "
به این جا مفهوم "انحطاط جزئی" . ایناعراب مسلمان آغاز شده است

فرهنگ  ءایرانیان پس از دو قرن موفق به احیامعنی است که 
را به شرح زیر در کتاب که مضمون آن شدند"در کشور ایرانشهری"

 :یابیممی ای بر نظریۀ انحطاط ایراندیباچه
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توانستند ترک و تازی و مغول می بسیاری از شاعران درجه دوم ایران«
توانستند ایرانی باشند باشند، اما فردوسی، خیام، سعدی و حافظ تنها می

توانست و سخن و اندیشۀ آنان با ترک و تازی و مغول هیچ سازشی نمی
داشته باشد. این شاعران، به هر زبانی و بیانی که سروده باشند ـ اعم از 

اند. ران مقولات آگاهی "ملّی" ایران بودهحماسه، عرفان و ... ـ امانتدا
)...( از ابونصر فارابی تا ابوالحسن عامری نیشابوری، ابوعلی مسکویه و 
ابوعلی سینا اصحاب اندیشۀ خردگرای توانستند مقولات آگاهی "ملّی" 

 1»ایرانی را در قلمرو اندیشۀ خردگرای تدوین کنند.

-یاد می "زرین تاریخ ایران عصرنیز به عنوان "طباطبایی از این دوران 

ی یونانی یک کند. انگاری که از اسلام عربی، فرزانگی ایرانی و فلسفه
متکامل شده و ایرانیان  مندیکه بر اساس خرداست  خلطی پدید آمده

-ایران ممانعت کردهسرزمین و از انحطاط ء را احیا "ایرانشهری"فرهنگ 

 0اند.

راند سخن میرب، ترک و دهقان از عاما در یکی از اشعار خود فردوسی 
ی اعراب وردند. به این صورت که با سلطهپدید آرا یک نسل جدید که 

مسلمان بر ایران اقوام مهاجر به کشور راه یافتند، روابط خانوادگی برقرار 
ی خلیفه برای نمونه مادرهای متنوع ایرانی پدید آمدند. کردند و نسل

ها . آندر پسرش مأمون نیز ایرانی بودالرشید ایرانی و ماهارونعباسی، 
گفتند، در حالی که طباطبایی چنین عربی سخن میبه زبان فارسی و هم

اشعار  که فردوسی، خیام، سعدی و حافظ به زبان فارسیصرف اینبه 
عربی و های زبانایرانی اصیل و دیگران که به ها را آن اند،سرودهخود را 

در حال حاضر مشهورترین شمارد. میرانی غیرایاند، گفتهترکی شعر یا 
جنتی ایرج سرای ایران، ترانهترین و برجسته احمد شاملو ،شاعر ایران
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سرایند. که به زبان فارسی اشعار خود را می هستندزبان ترکعطایی 
و  داریوش، گوگوش، فروغی، ستارمانند:  مشهورترین خوانندگان ایرانی

و ترکی آواز میفارسی به هر دو زبان  هاکه آن زبان هستندهایده ترک
"روسریتو" مشهور  یی ترانهخواننده، راحییمهدی ی بعدی خوانند.نمونه

طباطبایی و یا خود  خواندبه زبان فارسی و زبان عربی آواز میاست که 
. اگر تمامی این افراد به زبان سید هم هست، بلکه زبانترککه نه تنها 

خردمند و بخوانند و سخن بگویند و بنویسند، فارسی شعر بگویند، آواز 
و به غیر از این دشمن "ایرانشهری" محسوب می آگاه به مسائل ملی

جا با تولید ایدئولوژی، یعنی با آگاهی کاذب از جهان ما اینشوند. 
شویم که در منفورترین شکل آن منجر تفرقه در میان مواجه می وارونه

سط جعل تاریخ فرهنگی کشور بر علیه ها را توشود و آنایرانیان می
 شوراند. یکدیگر می

" ایران را به اعراب مسلمان نسبت انحطاط جزئیدر حالی که طباطبایی "
را غزنویان و سلجوقیان و مغولان  :زبان مانندسلاطین ترکدهد، می

شکست را در های آنخواند که نمونه" کشور میانحطاط عینیمسبب "
شکست قوای نظامی قاجار در جنگ و گ چالدران جننظامی صفویان در 

جا ما یابد. تا اینمیهای گلستان و ترکمنچای با روسیه و انعقاد معاهده
را ظاهراً به " مواجه هستیم که وی علت آنانحطاط عینیتنها با معلول "

وزرا به عنوان نامه نویسی و قتل سیاستدر جای نامه نویسی شریعت
 1.هددنسبت میسنت دربار 

ی سلطهظاهراً در مسبب انحطاط ایران را طباطبایی بنابراین 
که سرانجام آن به یابد میغیرایرانیان بر کشور و غیرسکولار شدن اسلام 

به درستی زمانی گویی وی جا تناقضاینشود. میانقلاب مشروطه کشیده 
ی . برای نمونه وخوانداسلام باطنی را غیرسکولار میگردد که عریان می
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خواند، ایران زمین" می عصر زرینی آل بویه را "حکومت شاهان سلسله
به  داشتند و باطنی بودند.اعتقاد امامی  5ی به شیعهها در حالی که آن

صفاریان،  :مانند تبارهای دیگر ایرانیهمین منوال باید از سلسله
 یتیموریان و سامانیان یاد کرد که به جنبش باطنیه و از جمله فرقه

در حالی که طباطبایی مدافع دین رسمی ایران، ، اسماعیلیه تمایل داشتند
های ظاهری اسلام که البته در ردیف فرقه دوازده امامی استتشیع یعنی 

شود که چه تفاوتی بین جا بلافاصله پرسش مطرح میگیرد. اینقرار می
ن اسلام باطنی و اسلام ظاهری است و ایرانیان چگونه به اسلام ایما

 آوردند؟    

ضاد عقل )خرد بشری( با نقل تفاوت این دو جریان دینی مربوط به ت
به این دلیل که در قرآن آمده است که الله شود. در اسلام می)وحی الهی( 

الله  در حالی که چه کس دیندار و چه کسی بی دین شود، ،کندتعیین می
د و مشرکان گیردر جای دیگری برای مؤمنان پاداش اخروی در نظر می

 رساند. این کشمکش دینی در دورانمیرا به سزای اعمالشان در آخرت 
ی قدریه و جهمیه شد و امویان منجر به دشمنی دو فرقهخلافت 

جا دو تن از شاگردان یناسرانجام به مکتب حسن بصری راه یافت. 
-منزلت"ی عبید مقولهعطا و عمرو بنواضل بنبه نام  تبار ویایرانی

اگر یک مسلمان الله را را طرح کردند. به این عبارت که  "المنزلیننالبی
 صادر نشدهبه عنوان مرتد حکمش به عنوان خدای یکتا انکار کند، هنوز 

دین راه راست  تواند دوباره بهمی، زیرا شودفقط فاسق محسوب میو 
-می الله واردو نه به عدالت  ارادهه ای بجا ظاهراً نه خدشهبازگردد. این

و استناد به آن در قرآن نیامده  "المنزلینالبینمنزلت"ی اما مقوله د.یآ
به الهی را  ناقص انسان از طریق عقل خود وحیبه این معنی است که 

میان متکلمان از این پس یک بحث پیرامون خود قرآن رساند. کمال می
حادث ؟ کلام الله استحادث یا کلام ازلی کلام اسلام گشوده شد که آن 
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پیامبر به این معنی که الله آیات قرآن را برای آن شرایطی وحی کرده که 
درگیر آن بوده است. از این منظر اعتبار قرآن محدود به زمان و اسلام 

شود. فن تأویل به معنی استفاده از میموجه تأویل آن  روش مکان و
حی به این معنی که مصداق و ی تمثیلی برای تکامل دین است.مقایسه

بار ولین برای ا شود.الهی بر اساس واقعیت و عقل انسانی سنجیده می
و در کتابی با  استفاده کردجهت تدارک یک دین دولتی  از این فنمانی 

خلطی از آیین یکتاستایی زرتشت با آیین یکتاپرستی ادیان  زندعنوان 
هدا پور اهشاشاهنشاه ساسانی به نام به را ابراهیمی را پدید آورد و آن

که از عقل انسانی جهت سنجش های باطنی از این بابت به جریان کرد.
که معرب آن زندیق گویند نیز میزندیک کنند، و تکامل دین استفاده می

 . است

این اسلام باطنی در دوران خلافت مأمون عباسی تبدیل به دین دولتی 
د که ندیم تأسیس کربه ریاست ابنرا وی از یک سو، دارالترجمه  شد.

های گسترش دهد و از سوی دیگر، دادگاهدر کشور ی یونانی را فلسفه
جا فقهای دولتی باید این. را سازمان داد محنه تفتیش عقاید به نام

و اعتبار آن مشروط به  ه چرا قرآن کلام حادث اللهک کردنداثبات می
منتها این روش برخورد به قرآن منجر به اضمحلال  است.زمان و مکان 

تأویل متناقض قرآن وحدت  شد، زیراسلام به عنوان دین دولتی میا
منجر به ه البته ک کردمیایدئولوژیک خلافت عباسیان را با خطر مواجه 

های دینی در مکتب ی اشاعره از بحثفرقه .شدی اشاعره واکنش فرقه
کرد. بحث بر سر ابوالجبایی بیرون آمد که بر سر حکمت الله گفتگو می

بیند، خیر سش بود که آیا هر چه الله برای مسلمان تدارک میاین پر
های بی پایان بر سر تقسیم قدرت جنگپیداست که با وجود  ؟است

مسلمانان، الله یک نابسامان وضعیت سیاسی، کشورگشایی خلیفه و 
-میمؤمنان گرفت و منجر به بی دینی اهریمنی به خود میزشت  یچهره
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اشعری مدعی شد که هر چه الله برای بنابراین اسماعیل بن شد.
منتها عقل انسانی قادر به درک  مسلمانان تدارک ببیند، خیر است،

ی الله بلاکیف )ناتوان( تشخیص اراده درشود، زیرا میحکمت الهی ن
 . است

جا عکس همان اتفاقی کند، اینملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
سیر تاریخ فرهنگی جهان مدرن یافتیم که را در ممضمون آنافتاد که ما 

رفرماسیون، روشنگری و سکولاریسم را تجربه کرده است. در حالی که 
قانون و انسان مؤسس گیرد ناب قرار میخرد جا دین در حدود این

کند. ی اشاعره نمایندگی میرا فرقهشود، اما دقیقاً عکس آنمحسوب می
ی قرآن به عنوان وحی را به سلطه به این معنی که دین اسلام خرد بشری

کند. از میمجبور به تبعیت از شریعت مسلمانان را و کشد ازلی الله می
رسد که به صورت یک فن الحادی به نظر می تأویل این منظر، روش

منجر به اضمحلال دین دولتی و استقلال مسلمانان در برابر خلافت 
ر دوران خلافت منصور و بنابراین اتفاقی نیست که دشود. اسلامی می

که وحدت  متوکل دین دولتی از باطنیه به سوی ظاهریه دگرگون شد
از این پس قرآن کلام ازلی الله ایدئولوژیک حکومت مرکزی تثبیت گردد. 

به این ترتیب،  محسوب و قتل عام زندیکان به عنوان مرتد آغاز شد.
ار گرفتند و تمامی اشکال ظاهری تشیع و تسنن تحت تأثیر اشعریان قر

شکل دین دولتی یافتند. با تمامی این وجود فقه منطقی و جنبش باطنیه 
ی هفت امامی )زیدیه( و شیعه 5ی در ایران خاتمه نیافت. در جوار شیعه

های باطنی مانند: جنبش امامی )اسماعیلیه( باید از اشکال متنوع
بابیه جهت ها به جنبش یاد کرد که سرانجام کار آننیز تصوف و عرفان 

جا نیز دربار و حوزه به یک توافق فعال این لغو شریعت اسلام کشیده شد.
تشیع طباطبایی اما نقش  های دیگر دینی در آمدند.برای قتل عام جریان

کند، زیرا منجر به یک ستایش میبه عنوان دین دولتی امامی را دوازده 
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ستواری را برای ی اوحدت آیینی برای صفویان شده و به اصطلاح شالوده
پایداری در مقابل گسترش خلافت عثمانی ایجاد کرده است. البته وی 

منجر به کشور کند که دین رسمی اشاره مینیز در حاشیه به این مسئله 
 1لغو وفاق دیرین اقوام ایرانی شده است.

این لغو وفاق اقوام ایرانی شود که جا بلافاصله پرسش مطرح میاین
به این دلیل گذارد؟ را مسکوت میچرا طباطبایی آن واست چگونه بوده 
خواهد با تشیع دوازده امامی به عنوان دین دولتی در بیفتد و که وی نمی

برای نمونه مقام استادی دانشگاه و یا حتا جان خود را از دست بدهد. 
-پس از شکست در جنگ چالداران به تبریز عقبصفوی شاه اسماعیل 

تل عام ایرانیان سنی مذهب زد. در بازار نشینی کرد و دست به ق
اوباش و اراذل را جهت "امر به معروف و نهی از منکر" شهرهای بزرگ 

دستور داد که هر کسی را گردن  تبردارهای مستقر ساخت و به گروه
فقط در فرستاد. ابوبکر، عمر و عثمان لعن و نفرین نبزنند، اگر به 
ربانی دین دولتی مذهب قسنی از ایرانیانهزار تن  36اصفهان حدود 

آگاه است که  کاملاً  البته طباطبایی از این مسئله شدند.صفویان 
یعنی از  دوازده امامی را از جبل عامل،تشیع حکومت صفویان علمای 

های حکومتی و لبنان به ایران آورد که نقش ایدئولوگمناطق کنونی کشور 
بیان دیگر، اگر ایرانیان دین به  را به عهده بگیرند.کشور کارهای اداری 

و نه از طریق  اسلام را پذیرفته باشند، از طریق تسنن و تصوف بوده است
رجوع  ی صفویهفرقهتوان به تاریخ برای نمونه می .تشیع دوازده امامی

نام داشت که پس از مهاجرت الدین شیخ صفیگذار این فرقه کرد. بنیان
بر اساس تصوف و سنت تأسیس کرد از گیلان به اردبیل خانقاه خود را 

های زراعی های عشایر ترک زبان بر سر رانت زمینو تنها از درون جنگ
بود که صفویان به تشیع روی آوردند تا در برابر قوای سنی مذهب 
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جا اما روش تاریخعثمانی به یک ایدئولوژی همسنگ دست بیابند. این
ای را قایع تاریخی مغلطهنویسی طباطبایی قابل ملاحظه است که از این و

  به شرح زیر ارائه می دهد: 

رویکرد دریافت عرفانی اندیشۀ سیاسی ایرانشهری، اگر چه نسبت «)...( 
به سلطنت "ظاهر" نقادانه بود، اما این نقادی با توجه به "ولایت" عارفان 

گرفت که حتی اگر "به تغلبّ" نبود، اما لاجرم، "مطلق" بود. صورت می
های پس از یورش مغولان پیدا لی که تصوف "عامیانه" در سدهبا ابتذا

کرد و با ادغام نظریۀ سلطنت مطلقه در ترکیب تشیع ـ تصوف ـ 
های آرمانی همراه بود، سلطنت در دورۀ صفوی که با از میان رفتن جنبه

دریافت عرفانی اندیشۀ سیاسی ایرانشهری نیز یکسره در خدمت 
سلطنت مطلقه جانشین اندیشۀ سیاسی  سلطنت مطلقه درآمد و نظریۀ

  1»ایرانشهری شد.

جا با همان روشی کند. ما اینملاحظه میی نقاد خوانندههمانگونه که 
ی فارسی معروف به "نعل وارونه زدن" که در زبان روزمرههستیم مواجه 
قرن دین رسمی کشور  5با وجودی که تشیع دوازده امامی حدود است. 

و  دانمهاجرت کردهای آن از جبل عامل به ایران ، فقهشودمحسوب می
گری، سنی :های دینی مانندقدرت دولتی دست به انهدام تمامی گرایش

علت است، اما طباطبایی عرفان را به عنوان  گری زدهگری، بابیصوفی
معرفی سلطنت مطلقه، غیرسکولار بودن اسلام و انحراف از ایرانشهری 

ترین شکل آن در مشمئز کننده ایدئولوژیرک تدا جا باما اینکند. می
منسوب به را ی "ایرانشهری" مقوله، زیرا طباطبایی مواجه هستیم
اصول رود که کند و تا آن جا به پیش میی حاکم میعقلانیت طبقه

که البته سازد میخدایی بر زمین" استوار بر اساس "شاهرا "ایرانشهری" 
 است.از دوران ایران باستان ایزدی"  ی"فرهی مقوله یک تفسیر غلط از
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خدایی  مسبب "وحدت در عین کثرت" اقوام ایرانی به گمان وی این شاه
زیرا شاه استوارترین نهاد این نظام سیاسی است که فرهنگ ، شودمی

به معنی آشتی ی "شاه خدایی" مقولهجا این سازد.ایرانی را متجلی می
تشیع دوازده امامی است که با ی ی علمیهدربار پادشاهی با حوزه

اند. انگاری که طباطبایی دچار ضدانقلاب اسلامی از هم گسیخته شده
نوستالژی از دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی شده است و آرزوی 

را به شرح زیر در کتاب بازگشت به این دوران را دارد که ما مضمون آن
 :  یابیممی نای بر نظریۀ انحطاط ایرادیباچهعنوان وی با 

شاه، اگر نه یگانه نهاد، اما لاجرم، استوارترین "نهاد" این نظام «)...( 
آمد. در کنار این "نهاد"، در حیات اجتماعی و سیاسی به شمار می

بخش دیگری نیز وجود داشت که زمین، عوامل وحدتسیاسی ایران
به شمار  ترین آن عواملترین معنای آن، عمدهفرهنگ ایرانی، در گسترده

آمد و چنان استوار بود که توانست تدوام تاریخی، آیینی و فکری می
های طولانی تضمین کند. فرهنگ ایرانی که ایرانیان را در گذر سده

اندیشۀ ایرانشهری در کانون آن قرار داشت و در دورۀ اسلامی با شعر و 
-انادب فارسی در آمیخت، در کنار "نهاد" شاهی دومین ستون بقای ایر

کرد که حتی در چون "نهادی" عمل میآمد و خود همزمین به شمار می
های نظام های فروپاشی پی در پی "نهاد" شاهی ـ که از ویژگیدوره

-کرد. شالودۀ ایرانزمین را هموار میحکومتی ایران بود ـ راه تداوم ایران

نظام هایی زمین بر سامانی آیینی و فرهنگی استوار بود و حتی در دوره
یابی "نهاد" شاهی را گرفت و مشروعیتسیاسی کشور بر پایۀ آن قوام می

 1»کرد.پذیر مینیز امکان

کند، طباطبایی از نهاد پادشاهی ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
آورد که از آن پدید میرا ی دوازده امامی یک آگاهی کذب ملی و شیعه
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تحت  جا طباطباییاین. وط" یاد کردتوان به عنوان "مشروعیت مشرمی
 1کند که "اسلامیت ملاک سلطنت" است.تأکید میعنوان "ایرانشهری" 

چنان  ی مالک اشترعهدنامهو  البلاغهنهجوی این نظریه را با استناد به 
ی حاکم طبقه کند که مصداق عقلانیت، مصلحت و عدالتتوجیه می

بنابراین اتفاقی نیست که  0.ددرباری نسبت به رعایا کشور به نظر بیای
طباطبایی خواجه نظام الملک که برای سلطان مشروعیت این جهانی و 

سرایی از شاهان ایرانی، آداب ساخت و از طریق داستانآن جهانی می
کند. اما همین خواجه داد، تحسین میها آموزش میمدای را به آندولت

های دینی مانند: رقهفآن گروه از ایرانیان را که به نظام الملک 
مفسد و اعتقاد داشتند، خرمندینان، قرمطیان، رافضیان و اسماعیلیان 

ها چون انگاری که آن 3دید.ها را میخواند و تدارک قتل عام آنمی سگ
دادند، در نتیجه دین دولتی تن نمی حکومت مرکزی و و بهکرده مقاومت 

 شوند.محسوب نمیایرانی ولاا اص

های ایران را فاقد خردمندی و آداب ی ملتطباطبایی همهکه جا تا این
اشکال متفاوت باطنیه مانند: زیدیه، و  ایرانشهری معرفی کرده

بست و زوال اسماعیلیه، تصوف و عرفان را عوامل تقلید، اعراض، بن
های دینی، ملی و نژادی انتقادی به تبعیض خوانده و با وجودی که اصولاا

اصطلاح برتری ایرانیان را از نظر فرهنگی و ندارد و به در کشور 
است، سرانجام درخواست رسانده اثبات به  "ایرانشهری"خردمندی 

زمین گیرد که "وحدت ایرانالبته وی در نظر میدارد. وحدت ملی را 
را به شرح زیر در که مضمون آن 2وحدتی پیچیده و پر تعارض است"

به شرح زیر می نحطاط ایرانای بر نظریۀ ادیباچهکتاب وی با عنوان 
 :یابیم
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زمین تا زمانی توانست وحدت سیاسی خود را حفظ کند که اساس ایران«
آن بر تنوع استوار بود و هر بار که "وحدت در تنوع" به درستی فهمیده 

که در نشد و بیشتر از آن، هر بار که وحدت بر تنوع چیره شد ـ چنان
را آوردیم ـ وحدت و تنوع به آن هایی بهبحث از یورش افغانان اشاره

 1»یکسان دستخوش مخاطره شده است.

جا با جابحایی علت کند، ما اینی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
)سوژه( با معلول )ابژه( مواجه هستیم که طباطبایی به احتمال زیاد تحت 

ه آلیستی هگل اسیر آن شده است. به این صورت کی ایدهتأثیر فلسفه
جنگ شیعه و سنی بود که نه علت، بلکه معلول قیام محمود افغان 

سید محمد باقر مجلسی به به نام  ی پایتخت صفویانآخرین امام جمعه
الله آیتگذار مکتب اصولی است که این شخص بنیان راه انداخت.

وی نیابت امام زمان را به شود. خمینی نیز از پیروان آن محسوب می
وازده امامی نسبت داد و بر این اصل تأکید داشت که مجتهدان تشیع د

گردد. از آن پس که حکومت میحکومت شیعه بر امت شیعیان استوار 
صفویان دست به قتل عام ایرانیان سنی مذهب از عشایر افغان زد، 

به مقاومت برخواست، به سوی پایتخت صفویان سپاه محمود افغان 
ز به سوی اصفهان به قتل عام لشکر کشید و در این مسیر تاخت و تا

حال با این روش تاریخکرد. ها را تخریب آنو مساجد دست زد شیعیان 
برای توجیه هویت "ایرانشهری" برگزیده است، طباطبایی نویسی که 

 کند.نیز میدعوت به "وحدت در تنوع" 

 نتیجه:

طراحی شده است که  ملیهویت یک دارک ی "ایرانشهری" برای تمقوله
یک ایدئولوژی شناسی منجر به تحریف تاریخ و مفاهیم جامعهتوسط 
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ی حاکم درباری و روحانی کشور شود. اما ما اینبرای طبقهایرانیستی پان
مواجه هستیم  ی یونانیلطه از اسلام، فرزانگی ایرانی و فلسفهاغجا با م

که به صورت یک کاریکاتور مسخره از "ایرانشهری" به افکار عمومی 
جا این. وجود نداردمصداق آن نیز شواهد تجربی که برای شود عرضه می

-می "مشروعیت مشروط"تحریف تاریخ تبدیل به یک ابزار برای توجیه 

شود. به این عبارت که یک فرمانروای عادل و شریعتمدار حفاظت 
این فرمانروا ایرانی، یعنی گیرد. میتمامیت ارضی ایران را به عهده 

در  زند،به وزیرکشی دست نمیو  یرافغانی استغ و غیرعرب، غیرترک
شریعت اسلام به اصطلاح سکولار، یعنی این جهانی و خردمند حالی که 

میجا ظاهراً با یک عقلانیت مواجه هستیم که ما اینشود. محسوب می
 ولی فقیه منسوب کرد. و هم به را هم به پادشاه توان آن

پرداز "ایرانشهری" عنوان نظریه بهی خود طباطبایی ی بعدی دربارهنکته
با وجودی که وی سالیان دراز در دانشگاه تهران تدریس کرد، اما  است.

 ملی، لائیک و لیبرال از دانشگاه اخراج شد.اتی مانند: ا اتهامسرانجام ب
اساتید ملی، لائیک و کشورهای دموکراتیک نیز های دانشگاه درالبته 
آکسل ، پورگن هابرماس، دورفدارانکارل پوپر، رالف  :مانند لیبرال

گویی یک چنین تناقضکه دچار کنند، بدون این... نیز تدریس میهونت 
-خود را به صورت انتقادی متفکر میکشور ها تاریخ آنشوند. عریانی 

محتوای  پیچند، ازوحدت "دولت و ملت" نسحه میبرای سپس شوند و 
، شکیباییی مدنی، ن، جامعهمدرنیته، قانو :مانندشناسی جامعه مفاهیم

در  "انسان"و با استناد به مفهوم جهانشمول ... مطلع هستند هژمونی 
 . گیرندبرابر تبعیض موضع می

ارتباطی با کمبود مطالعات طباطبایی گویی بدون تردید دلیل تناقض
وی در اروپا تحصیل کرده، به چند زبان مسلط فلسفی وی ندارد، زیرا 

 هگل جوان نوشته است.ی فلسفهی د را دربارهبوده و دکترای خو
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ی طبقهتاریخ هولاناک ی "ایرانشهری" را باید در بنابراین مشکل مقوله
اتفاقی نیست که وی حاکم درباری و روحانی کشور جستجو کرد و این 

نویستی تبدیل به نامد. از این منظر، فن تاریخمی" ویلچاهتاریخ کشور را "
طباطبایی برای نمونه یدئولوژی "ایرانشهری" می شود. ابزار جهت تولید ا

ی زیدی و باطنی بوده نامد، اما وی شیعهفارابی را فیلسوف ثانی می
خواند، اما وی وزیر می "ایرانشهری"خواجه نظام الملک را مدافع ، است

زمان تمامی همو  بوده است، یعنی عوامل انحطاط ایران، سلجوقیان
شمنان اند، دمرکزی مقاوت کردهبرابر حکومت  درکه را هایی جریان

های جنبش در این ارتباط وی از ایرانیانی که در خواند.می "ایرانشهری"
در کند، یاد می ،اندفعال بوده خرمدینان، اسماعیلیان، قرمطیان، زنگیان

بنابراین برد. نامی نمی جنبش بابیان اصولااقتل عام حالی که از 
یک زنگ خطر و  را باید به عنوان یک هشدارری" ایدئولوژی "ایرانشه

به یک که اگر در نظر داشت ایران متنوع های ملتدگراندیشان و برای 
تمامیت ارضی کشور را مورد پرسش قرار حکومت متمرکز تن ندهند و 

 شوند. دهند، با سرکوب مواجه می

 منابع:

Kant, Immanuel (1511): Religion innerhalb der Grenzen der bloßen 

Vernunft, Reclam 

Marx, Karl (1595): Die deutsche Ideologie, in MEW, Bd. 3, S. 5ff., Berlin 

(ost) 

Marx, Karl (1595): Das Elend der Philosophie – Antwort auf Proudhons 

„Philosophie des Elends“, in: MEW, Bd. 1, S. 13ff., Berlin (ost) 

ای بر نظریۀ انحطاط ایران، چاپ دوم، (: دیباچه1381جواد ) طباطبایی، سید
 تهران
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(: درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشۀ سیاسی در 13٠2طباطبایی، سید جواد )
 ایران، تهران  
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، اثر محمد رضا ایدئولوژی ایرانینقدی بر کتاب 
 7نیکفر

 
نیکفر با فلسفی محمد رضا کشمکش  ایرانیایدئولوژی مضمون کتاب 

و  خردمندی در تاریخ فرهنگی ایراننقش دوستدار بر سر آرامش 
 دوران معاصر است. مناسبات اجتماعی عواقب آن برای 

در دوران معاصر به تفکر دینی جدی منتقدان آرامش دوستدار یکی از 
هران تی بهایی در یک خانوادهدر  1316رود. وی در سال شمار می

نقل مکان به آلمان ی تحصیلات فلسفجهت  133٠متولد شد و در سال 
شناسی ی فلسفه به تحصیل روانشناسی و دینوی در جوار رشتهکرد. 

ی اخلاق رابطهی دکترای خود را با عنوان تطبیقی نیز پرداخت و رساله
با موفقیت به اتمام رساند و از سال  گرا در آثار نیچهی سلطهو اراده
در دانشگاه تهران به تدریس فلسفه پرداخت. سرانجام  1358تا  1351
ی دوستدار با "انقلاب فرهنگی" رقم خورد، زیرا وی نیز مانند آینده

بسیاری از اساتید سکولار از دانشگاه اخراج و به تبعید در آلمان رانده 
نه تنها طیف وسیعی از انتقاد وی به تاریخ فرهنگی ایران شد. 

گرایان را نیز با برخی از اسلامایرانی را متأثر ساخته، بلکه  روشنفکران

                                                 
در  0603جون  0من مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان "دین، فلسفه و ایدئولوژی" در تاریخ  1

 هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردم!اتاق کلاب
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ی زیادی بین کرده است. از منظر فلسفی فاصلهمواجه دینی بحران 
آرامش دوستدار و محمد رضا نیکفر نیست، زیرا یکی با استناد به 

ی هایدگر نظریات خود را ی نیچه و دیگری در پیروی از فلسفهفلسفه
 کند. موجه می

در اراک متولد شد و پس از اتمام  133۱در سال مد رضا نیکفر مح
ه و علوم سیاسی به آلمان فلسف تحصیلمهندسی شیمی جهت  یرشته

ی خود را با عنوان دکترای میلادی رساله 1220نقل مکان و در سال 
 0610از سال وی منتشر کرد.  اصل دلیل در نزد مارتین هایدگر

مشغول به کار است  رادیو زمانهسردبیری  میلادی تا هم اکنون در مقام
پدیای شود. ویکیپارلمان هلند تأمین میتوسط ی آن که بخشی از هزینه

ترین متفکر "برجسته، سیاسی" فیلسوففارسی وی را به عنوان "
پرداز گرای سوسیالیست" و "نظریهچپ روشنفکر"، ستیز"ناسیونالیسم

بخش متنوعی از وی نزد  ، در حالی کهکندسکولاریسم" معرفی می
یک شهرت بی روشنفکران دموکرات، سکولار و سوسیالیست ایرانی 

  سابقه یافته است. 

ی فلسفی محمد رضا نیکفر با آرامش دوستدار در ارتباط با منازعه
که منجر فرهنگی متفاوت آشنا شد  دو تاریخبا ابتدا  ضروری است که در

نوع اول آن در یونان باستان  ند.تکامل فلسفه شد استقلال سوژه و به
طبیعت را از  ءبار حکمت ماورا سقراط برای نخستینکه ، همینپدید آمد

ی شناخت نفس خویش  ی طبیعت متمایز کرد و انسان را سوژه فلسفه
وجه را در چهار این کشف فلسفی را "دانش نفس" نامید و آنوی خواند. 

ی  سان از قوا و ارادهاول، دانش نفس منجر به شناخت ان متمایز کرد:
دوم، دانش نفس منجر به شناخت گوهر، اصول و . شود خویش می

سوم، دانش شود. میطبیعت  ءمربوط به ماوراو تنها سرنوشت آفرینش 
که  یابد نفس به دانش قوانین خردمندی و درست اندیشی دست می



 055 

. شود شامل علم منطق، متدولوژی تفکر و یا دانش خردگرایی می
سب دانش نفس منجر به روش توافق انسان با طبیعت خاص چهارم، ک
رسی انسان به وجود خویش و دانش  که به معنی دست گردد خود می

  اخلاق است.

و  گسستطبیعت از طبیعت را  ءی ماورا به این ترتیب، سقراط رابطه
فلسفی مسیر از تفکر از این پس، یک مجزا کرد. ها را از یکدیگر منطق آن

ی یونانی و از  شد که بعداً فلاسفهزدایی جهان واقعی تقدسو از ابداع 
به این عبارت که در عالم طبیعت هیچ  را ادامه دادند. جمله ارسطو آن

و از این پس بود که موضوع شک، پرسش و  چیز مقدسی وجود ندارد
. به این ترتیب، انجامیدتفکر فلسفی مسیر تحقیق و پاسخ خردمندانه به 

اول، هر معلولی یک . بر سه فرضیه استوار کردرا ود ی خارسطو فلسفه
و سوم،  گوهر )ماهیت( از صورت )شکل( متمایز است                                علت دارد. دوم، 

ی تفکر از این پس، یک زمینه آید. گاه هستی پدید نمیاز نیستی، هیچ
نیز  الهیات خود راآن دانش  بر اساسفلسفی مهیا شد که ارسطو 

جهان آفرینش به عنوان معلول به علت  به این عبارت که د.کرمتکامل 
ی مادهگوید که از یک سخن می الوجودواجبجا ارسطو از نیاز دارد. این
جهان است،  آتشو  آب، خاک، هوا" که ترکیبی از هیولی"ازلی به نام 

به معنی قوه به فعل "هیولی" از جا که تبدیل  از آن آفریند.را میواقعی 
در نتیجه نزد ارسطو ماده  حرکت است و هر حرکتی آغاز و پایانی دارد،

محسوب و ابزار آفرینش جهان واقعی نیز مانند زمان و مکان ازلی 
الوجود تمامی وجودش حیات و روح است و  جا که واجب شود. از آن می

ه در نتیجه خرد بشری را نیز ب، دنآفریمیرا واقعی با شوق و عشق جهان 
آفرینش جهان آورد. در انتهای  عنوان ابزار شناخت انسان پدید می

الفعل و تبدیل به ناظر وقایع زیست الوجود متوقف واجبواقعی، 
شود که نسان به حال خود گذاشته میجا ایند. اگردها میاجتماعی انسان
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 ، تصمیم بگیردیات خود، واقعیت را بشناسدبر اساس خردمندی و تجرب
فعالیت  اراده مسیر زندگی خود را معین کند و عواقباذ اتخ با و

نزد ارسطو  متحمل شود.در همین جهان واقعی را نیز سوبژکتیو خود 
ی متفاوت دارد. یکی "نفس شناخت" )اپیستم( و شناخت دو جنبه

دیگری "رأی" )دکُسا( است. در حالی که نفس شناخت بر شک، پرسش و 
انسان ممکن یات س خردمندی و تجربتحقیق بنا شده است، رأی بر اسا

های پساارسطویی پدید آمد که ی فلسفهگردد. به این ترتیب، زمینهمی
انسان  ،که با استناد به حقوق طبیعی ا استوستوی اُها فلسفهیکی از آن

هرگونه بردگی انسان و لذا  شماردمیمند و کنجکاو خردآزاد، را موجودی 
  .کندرا قاطعانه رد می

، از تکامل فلسفه شد استقلال سوژه و منجر بهفرهنگی که  تاریخ دومین
لوتر مارتین  به این عبارت کهگیرد. سرچشمه میرفرماسیون لوتری 

را به ای بیرون آورد و آنرا از اشکال اسطورهالقدوس ی روحمعجزه
در شش روز نسبت داد. به این ترتیب، راهی برای واقعی آفرینش جهان 

نوع های متفرقهمسیحی گشوده شد. از این پس،  منانشدن مؤدنیوی 
پروتستانی مانند: کلوینیسم، پیتتیسم، متدیسم و غصل تعمیدی پدید 

و کشیده با واتیکان  سی ساله به جنگها آنفعالیت آمدند که سرانجام 
شد و دقیقاً از ضعف قوای مسیحیت منجر به اضمحلال هر دو جناح 

. از پدید آمدنیز فرهنگی و هنری اروپا  نوزایشی زمینهکه دینی بود 
 لاک، دکارت، بیکن، لایبنیتس جان اسپینوزا،جمله باید از کسانی مانند: 

خود را متکامل های فلسفهزدند و به روشنگری یاد کرد که دست ولتر و 
 یآلیستی آلمانی ایدهفلسفه. در همین مسیر تاریخ فرهنگی نیز کردند

متجلی میسیون، روشنگری و سکولاریسم را رفرماکه مضمون  پدید آمد
کانت، فیشته، شلینگ، هولدرلین، کسانی مانند:  از جمله باید ازکرد. 

، برونو بائر و ماکس اشترواسمانند:  های چپهگلیگان هگل و سرکرد
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ی ی الهیات تحصیل کرده و انگیزهکه همگی در رشته یاد کرداشتیرنر 
 .   به را تفکر فلسفی کشیده شدند ، اماداشتندرا کشیشی به اشتغال 

ی پس از تجزیهکند، ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
زدایی از طبیعت بود که ماوراءطبیعت از طبیعت، استقلال سوژه و تقدس

متکامل شدند. از  آلمانیآلیستی ایدهی لسفهفی یونان باستان و فلسفه
ی شناسا از قوای ماهوی هاین پس ممکن شد که انسان به عنوان سوژ

جا با خود بهره ببرد و "هستی" را در شکل فلسفی آن متفکر شود. ما این
ی دو تاریخ فرهنگی متفاوت مواجه هستیم که هر کدام به شکلی خاتمه

کنند. به این ترتیب، دست ارواح آسمانی از "وحدت وجود" را اعلام می
عت الهی رفته رفته رنگ شود، شریجهان واقعی قطع و انسان دنیوی می

گردد و لذا انسان با استناد به خردمندی و بر بازد و بی اعتبار میمی
جا با زند. ما ایناساس تجربیات خود دست به تأسیس قوانین عرفی می

انسان مدرن مواجه هستیم که در ترکیب متنوعی به عنوان "ملت" 
 شود. محسوب میی حق و قانون گذار سرچشمه

خ فرهنگی ایران فاقد یک چنین تجربیاتی است و به همین دلیل اما تاری
در حال حاضر به اسارات نظام جمهوری اسلامی در آمده ایرانیان نیز

از ضعف  آن ابراهیمیاشکال ایمان یکتاپرستی در که به این عبارت اند. 
آگاهی که اگر انسان توسط است مدعی ، زیرا کندخرد بشری عزیمت می

 اصولاا به سازماندهی زندگی دنیوی خود و رستگاری بود،  و اراده قادر
ر حالی که داشت. دنیازی به بعثت پیامبران و ارسال وحی الهی ن

و خردمند شدن مسیحیان دنیوی رفرماسیون پروتستانی راه را به سوی 
و به وقوع نپیوسته یک چنین تحولاتی تا کنون ، اما در دین اسلام گشود

جا با موانع پیوست. ما ایننخواهد نده نیز به وقوع در آیبه احتمال زیاد 
الله و پیامبر اسلام به ازلی  قرآن به عنوان کلام تفسیری مواجه هستیم که

ی ماوراءطبیعت از طبیعت، استقلال در برابر تجزیهالنبیا عنوان خاتم
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آورند. بر اساس زدایی از جهان واقعی پدید آورده و میسوژه و تقدس
جا ، در حالی که اینافتداز درخت نمی یی الله برگاراده بدون ،قرآن

ی الله به ارادهاسلام منسوب شریعت اعمال و مسلمانان تشکیل امت 
دخل و مسلمانان شود. به بیان دیگر، الله همواره در امور امت یم

ی یونانیان باستانی به هیچ از فلسفهالوجود واجبکند و مانند میتصرف 
آلیستی ی ایدهگردد. به همین منوال ما در فلسفهفعل نمیالمتوقفوجه 
، انسان پس از راندن آدم و حوا از بهشتالقدوس که روح یابیممیهگل 

ریزی و برنامه خرداتخاذ که زندگی خود را با گذارد میبه حال خود را 
جا با فعالیت سوبژکتیو مواجه هستیم و رستگار گردد. ما این متحقق کند

ی شناسا خود را به عنوان "موجود جا است که سوژهاً از همینو دقیق
واقعیت را ی مطلق" "ایدهکند و توسط متفکر" از طبیعت ناب مجزا می

در دوگماتیسم "وحدت وجود" فراروی تفسیری از در برابر آفریند. می
متکلامان  ازرسد. به این دلیل که دین اسلام ظاهراً غیر ممکن به نظر می

سینا، غزالی، یل، فارابی، ابنذابوالهُی دوران پیشامدرن مانند: اسلام
نائینی، گرایان عصر مدرن مانند: اسلام ملاصدرا گرفته تا و سهرودی

سروش، مجتهد جوادی آملی، خمینی، شریعتی، طالقانی، بنی صدر، 
برای ، زیرا "وحدت وجود" هستندمتکی به شبستری و کدیور همگی 

به عنوان  آیات قرآنبه ، حقوقی و اقتصادی خود توجیه نظریات سیاسی
کنند. از این منظر به درستی روشن است که کلام ازلی الله استناد می

ها گرایان از ماوراءطبیعت مستقل و خرد آنچرا روش تفکر اسلام
جا دیگر نه با تفکر گردد. ما اینمینو در تکامل فلسفه توانا خودبنیاد 

ت تئوسوفی مواجه هستیم که تحت عنوان "تعقل" فلسفی، بلکه با تولیدا
در کشند. مفهوم "عقل" میی دین اسلام به چنبرهروش تفکر انسانی را 

مفهوم "تعقل" در مضمون اسلامی و  زبان عربی به معنی پایبند شتر است
پیروی از قرآن به عنوان  پایبندی به بیعت با پیامبر اسلام وآن به معنی 

 آید،زمانی که در قرآن مفهوم "متعقلون" میبنابراین  ت.اس اللهازلی  کلام
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که به روابط دینی و  های خردمند نیستندانسانپیامبر اسلام  مخاطب
ها به تجدید نظر روی اندیشند و در بازنگری انتقادی آندنیوی خود می

ها را در جا همان مسلمانانی هستند که آنخاطب وی اینمآورند. می
جا با مسلمانانی خواند. ما اینرآن "متقیان" نیز میجای دیگری در ق

زدایی از ی ماوراءطبیعت از طبیعت و تقدسمواجه هستیم که تجزیه
شمارند، از "وحدت وجود" پاسداری و استقلال جهان واقعی را شرک می

در  یاسلاماحکام ی به سلطهخود را  عقلکنند و لذا سوژه را انکار می
  آورند.می

های تاریخ فرهنگی جهان مدرن با دین اسلام تا جا با تفاوتنما تا ای
ی فلسفی محمد رضا ی منازعهای آشنا شدیم که البته پشتوانهاندازه

تز تحقیقات کنند. نیز به خوبی روشن میدوستدار را آرامش نیکفر با 
دوستدار بر اساس "امتناع تفکر در فرهنگ دینی" ایرانیان فلسفی 

 کند: را به شرح زیر موجه میکه وی آن متکامل شده است

ی علّی از آنسو و اینسو میان "فرهنگ دینی" و "امتناع تفکر" رابطه«)...( 
وجود دارد. از آنسو و اینسو به این معنا که "فرهنگ دینی" مطلقاً علت 

      1»است و "امتناع تفکر" مطلقاً معلول آن.

دوستدار به انتقاد موضوع کند، ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
 این عبارت است که در فرهنگ دینی اصولاا تاریخ فرهنگی ایران به 

پاسخ آن محمول  ،شودمطرح میپرسشی آید و اگر هم پرسشی پدید نمی
ظاهراً با یک انتقاد بنیادی به تاریخ فرهنگی جا است. ما اینپرسش 

ریخ اسلامی کشور نیز ی آن به پیش از تاایران مواجه هستیم که عقبه
توان سیهمیگفتار علت ـ معلولی تکشود. انگاری که با یک کشیده می

تنها از طریق ایرانی  انگاری انسانروزی تاریخی ایرانیان را توضیح داد. 
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اجتماعی تولید زیست نه مایحتاج جا اینانگاری که . کندتفکر زندگی می
اجتماعی پدید می طبقات نه گیرد،یم کاری صورت میسشود، نه تقمی

-به صورت نابرابر توزیع میو محصولات کار اجتماعی ، نه منابع آیند

بنابراین دوستدار اقدام  د.نآیپدید میه ازخودبیگانمناسبات  شوند و نه
انگاری که تفکر کند. به گسست قاطع هستی اجتماعی از آگاهی می

های تضادتباطی با ار هیچ آید، قائم به ذات است وخودبخودی پدید می
از آثار دوستدار به بیان دیگر،  ندارد. هاو روش حل و فصل آناجتماعی 

"کلیت دیالکتیکی" در مضمون هگلی و یا مارکسی آن از مفهوم که یک 
جا تفکر فلسفی با تئوسوفی سخن گزارش بدهد، به کلی تهی است. این

روند. به این میگوید و انگاری که ارواح دنیوی به جنگ ارواح اخروی می
" در تاریخ فرهنگی ایران را به امتناع تفکر"ی ریشهصورت که دوستدار 

  یابد: میی یونانی در تضاد اسلام با فلسفهشرح زیر 

یابد، شود و نه نیستی هستی میبرای یونانی نه هست نیست می«)...( 
مکان و زمان ارسطویی نیز در ناگسستنی بودنشان از همدیگر و از 

های طبیعی ]ماده[ نه تنها اشکالی در تئوری ناظر به طبیعت ستندهه
کنند، بلکه آن را بر عکس از نظر هستانی توضیح بوده ایجاد نمیهمیشه

نمایند. اما وقتی مکان یا جایگاه و زمان را از تئوری هستانی می
ارسطویی به این معنا بگیریم که آن دو استقلال یابند، هستنده را، که 

 1)...(»ایم ره رویداد به معنای پویش است، نیست کردههموا

نوع کنند، به گمان دوستدار آن ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
که با معنی آفرینش در اسلام خو گرفته است، دینی )تعقل(  تفکراز 

اتوان است و اگر احیاناً پرسشی را مطرح کند، پرسش ندر طرح  اصولاا
جا دوستدار تأکید میمحمول خود پرسش است. این پاسخ آن ضرورتاً
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کند که تاریخ فرهنگی یونان باستان با تفکر فلسفی مشکلی ندارد، زیرا 
ابزار آفرینش را قدیم و زمان، مکان و ماده ، توجیه معنای آفرینشجهت 

قبل از امر آفرینش به معنی ها مارد، در حالی که انکار وجود آنشمی
دوستدار جا است که در همینو دقیقاً  ی آفرینش استحادثهخود انکار 
 یابد. را در تاریخ فرهنگی ایران میی "امتناع تفکر" سرچشمه ظاهراً

ادیان ابراهیمی آفرینش هستی از نیستی نه تنها اسلام، بلکه تمامی  اما
رفرماسیون پس از ، در حالی که پذیرندالهی را میکلام قدرت  توسط

پدید فلسفی نوع اشکال متاریخ فرهنگی اروپای غربی و در متن تلوتری 
ی نیهیلیسم نیچه است که دوستدار ها همین فلسفهاند. یکی از آنآمده

تز "امتناع تفکر" ی آن نوشته است. بنابراین ی دکترایش را دربارهرساله
محمد رضا و  شده استی متزلزل فلسفی بر پا یک زمینهدوستدار بر 

ی یک فلسفهکه از منظر گیرد نشانه میی ضعف ن نقطههمی نیز به نیکفر
جا باید به روابط انکار کند. اینپسامدرنیستی ضرورت نقد دین را به کلی 

ها که تفاوت نظری آنتا این نیز اشاره کرد،دوستدار با نیکفر ی دوستانه
را در پیشگفتار آنآثار که ما ها شد آندشمنی گری و منجر به پرخاش

 یابیم: میبه شرح زیر  یدئولوژی ایرانیاکتاب 

ها در "نقد نگاه" منتشر شد، چنان برآشفته شد وقتی بخشی از یاداشت«
که به واکنشی رو آورد که در خور فردی نیست که فلسفه تحصیل کرده و 

تر کرد. اگر به جای خود او تدریس کرده است. این واکنش مرا غمگین
بحث و انتقاد و در واقع فرهنگ تفکر گفتم که نداشتن فرهنگ بودم می

 1»کردم.تر آن است که فکر میجدی
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آید، بر علیه خواند، دلش به درد میهرکسی که یک چنین انتقادی را می
با استناد اما گیرد. شورد و جانب نیفکر مظلوم را میدوستدار ظالم می

و  که نیکفر کاسهشود به درستی روشن می ایدئولوژی ایرانیکتاب به 
وی تز "امتناع  که بر سر دوستدار نکوبیده باشد.بوده است ای نکوزه

گویی" و باورانه"، محصول "کلیتفکر در فرهنگ دینی" دوستدار را "ملت
نگاری وی را روش تاریخ 1شمارد،های پوزیتیویستی" میسازی"ساده

 "ناسیونالیستی"، "جبرباوری افراطی"، "غیردیالکتیکی" و "جزمی اندیش"
مدعی است که نظریات وی با استناد به "ساختارهای  خواند،می

 شود و در نتیجه اصولاا جاویدان" و مفاهیم "بسته و بی روح" توجیه می
به گمان نیکفر، دوستدار فرهنگ را  0"فاقد اعتبار فلسفی" هستند.

کند" و جهان وی از آن "عنصرهای سفت و "ساحتی بسته تصور می
وار" ایرانیان را تشکیل شده است" که "زیست برده سخت ـ و شکل ناپذیر

گرا" و ها نیکفر، دوستدار را "نخبهافزون بر این  3شمارد.ابدی می
شمارد که از دو ارزشی" میرا "منطق وی ، خواندکار" نیز می"محافظه

-گری را میرسد و "بیهوده پرسش"حکم امتناع پیشین" به نتیجه می

کند"، تدار "فکر را پاک و معصوم تصور میانگاری که دوس. ستاید"
-نسبت به "اقتصاد سیاسی و جامعه بیند"،ها را نمیها و انفصال"فصل

ی پرراز و رمز فلسفه با ثروت" بی توجه است و از شناسی"، یعنی "رابطه
گیرد که نتیجه میسرانجام نیکفر  ماند."نقد قدرت سیاسی" نیز غافل می

ی وی فاقد "حقیقت و انصاف" شده"، نظریه دوستدار از "عدالت دور
نه در "ساحت زیرا  2،است و از این رو، تز وی اصولاا "غیر علمی" است

                                                 
 26، 30، 1٠ی، جا، صفحهمقایسه، همان  1
 122، 138، ٠3، 50، 55، 52ی جا، صفحهمقایسه، همان  0
 02، 03، 01ی جا، صفحهمقایسه، همان  3
 16٠، 20، 82، ٠2ادامه،  0٠ادامه،  5٠ی جا، صفحهمقایسه، همان  2



 063 

ی اما قلعه 1شناسی و نه در "ساحت تاریخی" قابل بررسی است.جامعه
رسد که وی را متهم به بیگانگی جا میبه آنانتقادات نیکفر به دوستدار 

 0کند.ن بهایت میدیو ترویج ی نیجه فلسفهبا 

جا دیگر به انتقادات کند، ما اینی نقاد ملاحظه میخوانندهگونه که همان
ی بهایی فلسفی مواجه نیستیم. با وجودی که دوستدار در یک خانواده

ئیست متولد و تربیت شد، اما وی نیز مانند بسیاری از فیلسوفان آته
چه بود، بلکه سالیان ی نیهیلیستی نیاست. وی نه تنها متخصص فلسفه

 کرد. دراز در مقام استادی دانشگاه فلسفه تدریس می

زند، اما به در حالی که نیکفر به دوستدار اتهام ترویج دین بهایت را می
صورت پوشیده برای دین رسمی ایران، یعنی تشیع دوازده امامی موضع 

ورت ی پسامدرنیستی هایدگر اصولاا ضرگیرد، زیرا بر اساس فلسفهمی
به نیز وی  ایدئولوژی ایرانیکتاب کند. بنابراین نقد دین را انکار می

 26مدون شده است که جهت امتناع از نقد دین نامه صورت یک دانش
فرهنگی نه  کند. به گمان ویبند را به صورت احکام فلسفی صادر می

نوع از یک توان به را میعقلانیت است و نه  "کُشندۀ عقلانیت"ذاتاً 
 جهت نفی ضرورت نقد دین به کتابوی  3اختصاص داد.هنگ فر

جوع کرده و از آن یک ر ایدئولوژی آلمانی مارکس و انگلس با عنوان 
 : آوردنقل قول به شرح زیر می

کل نقد فلسفی از اشتراوس تا اشتیرنر محدود به نقد تصوارت دینی «
هی دینی و است. عزیمتگاه، دین واقعی و الاهیات اصیل است. اینکه آگا

هایی متفاوت مشخص شده تصور دینی چیست، در ادامه به صورت
است. پیشرفت در این بوده که آن تصوارتی که به لحاظ مابعدالطبیعی، 
                                                 

  82ی جا، صفحهمقایسه، همان  1
 132، 106، 112، 20، 00ی جا، صفحهمقایسه، همان  0
 5٠ی جا، صفحهمقایسه، همان  3



 064 

اند، همه را زیر سیاسی، حقوقی، اخلاقی و از نظرهای دیگر سلطه داشته
ی، اند. به همین سان آگاهی سیاسحوزه تصورات دینی یا الاهیاتی گنجانده

حقوقی و اخلاقی را آگاهی دینی یا الاهیاتی و انسان سیاسی، حقوقی و 
فرض اند. سلطه دین را پیشاخلاقی و در نهایت "انسان" را دینی دانسته

اند. گام به گام هر رابطه مسلط، رابطه دین دانسته شد و به تلقی کرده
 کیش محول شد، کیش حقوق، کیش دولت و همانندهای اینها. همه جا

  1»سر و کار انسان با جزمیات و باور به جزمیات بوده است.

 جا نیکفر به یک سند ازاینکند، ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
که ظاهراً تئوری انتقادی و  دست یافته است ایدئولوژی آلمانیکتاب 

اما اگر ما این نقل قول را شمارد. انقلابی مارکس را مبرا از نقد دین می
های چپ را مارکس با هگلیتئوریک در متن کلی آن بخوانیم و کشمکش 

های که انتقاد مارکس به هگلیشویم بعداً به درستی متوجه میبشناسیم، 
تفکر ها تا کنون از که روش نقد دین آن آیدچپ از این زوایه وارد می

به بیان دیگر،  فلسفی فراروی نکرده و به پراکسیس دست نیافته است.
و ی آسمانی نیست یک پدیدهفریب و خودفریبی دینی ی ئلهمس

ی، بلکه منقلب کردن کلیت اوضاع موجود، فلسفنه نقد صرف پادزهرش 
ی بورژوایی است. یعنی منقلب کردن تئوری و پراکسیس جهان وارونه

توان نتیجه گرفت که به هیچ وجه نمی ایدئولوژی آلمانیبنابراین از کتاب 
نقد اشکال متافیزیکی مانند: دین فلسفه و مارکس ضرورتی در 

 .ایدئولوژی ندیده است

کند که از این موضع عزیمت می مارکس اصولااتئوری انتقادی و انقلابی 
زیرا اشکال متنوع متافیزیکی بر  نقد دین است، ،شرط هرگونه نقدیپیش

                                                 
1
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(Ost), S. 15 und 
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ها را در برابر مناسبات شوند و انسانافکار عمومی مسلط می
کشند. تأکید مارکس بر ی بورژوایی به انفعال میی جامعهازخودبیگانه

در نقد دین های چپ نقد دین از این وجه حائز اهمیت است، زیرا هگلی
ی مطلوب رسانده تاریخ فرهنگی آلمان را به صورت عمده به نتیجه

مخاطبان خود را معطوف به  ایدئولوژی آلمانیکتاب بنابراین  1بودند.
گسیختگی یعنی ازهم ذاتی و ماتریالیستی،همان تضادهای درون
کند که ی بورژوایی میگویی تئوریک جامعهپراکسیس و خودتناقض

. به دنجهت تداوم خودش نیاز به اشکال دینی، فلسفی و ایدئولوژیک دار
ها که انسانشود متوسل میی به دین یبورژوای حاکم این معنی که طبقه

و مانعی در برابر به خودفریبی بکشاند  ها راآن را تحمیق و تحقیر کند،
جا ها، مارکس اینها بسازد. افزون بر اینرهایی آنخودآگاهی و 

تاریخ فرهنگی خود در متن کشور آلمان را مد نظر دارد که  کلی مناسبات
را آلیستی ی ایدهفلسفهو رفرماسیون، روشنگری و سکولاریسم را تجربه 

تاریخ فرهنگی یک کشور مدرن است که متکامل کرده است. بنابراین پید
توان در تاریخ فرهنگی یک کشور پیشامدرن مانند مانند آلمان را نمی

ی ماوراءطبیعت از طبیعت، استقلال ایران منتاج کرد که نه تنها تجزیه
زدایی از جهان واقعی را نپذیرفته، بلکه با استناد به سوژه و تقدس
را نیز ام متناسب اجتماعی آنیک حکومت اسلامی و نظ"وحدت وجود" 

ی سیاسی متکامل کرده و کلیت کشور و منطقه را برپا ساخته، فلسفه
جا دست ایننیکفر دچار یک جنگ آخر زمانی کرده است. به بیان دیگر، 

که مناسبات جهان مدرن زند، همینمیمسخره کاریکاتور به تدارک یک 
ر اساس آن به تز "امتناع کند که برا در تاریخ فرهنگی ایران منتاژ می

  بتازد. دوستدار تفکر در فرهنگ دینی" 

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1591): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: 

MEW, Bd. 1, S. 311ff., Berlin (ost), S.311 
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جهت نفی ضرورت نقد  ایدئولوژی آلمانیبنابراین استناد نیکفر به کتاب 
ی تحریف تئوری انتقادی و انقلابی مارکس است. به خصوص دین نتیجه

-انساننه تنها از کلیت فلسفه، بلکه از جا مارکس اینبه این دلیل که 

کند. در حالی که فویرباخ با نیز فراروی می فویرباخآلیستی ایدهی شناس
"موجود  استناد به مفاهیم "خرد"، "قلب" و "اراده" انسان را به صورت

شناسی ماتریالیستی ـ به یک انساندر نظر داشت، مارکس حساس" 
در نظر "موجود فعال" یافت که انسان را به عنوان دیالکتیکی دست 

که مربوط به یک  دیالکتیک به معنی "نفی آگاهانه" است جاداشت. این
آن انسان ذاتی ی درونسوژهشود که ی انسانی میحرکت واقعی از جامعه

دهنده و جهت بقای انسان با وساطت کار شکلبه این عبارت که است. 
آورد و در هستی اجتماعی خود به تبادل مادی با طبیعت بیرونی روی می

نیز طبیعت درونی خود را  ، بلکهیرونینها طبیعت باین ارتباط نه ت
و یک طبیعت مشخص مواجه جا با یک انسان ما اینکند. دگرگون می

های اجتماعی ی انسانی آگاهی و ارادههستیم که ساخته و پرداخته
یافته" و "طبیعت هستند. بنابراین مارکس همواره از "انسان موضوعیت

که وجه سوبژکتیو جهان واقعی را فاش گوید یافته" سخن میموضوعیت
ی تحقیق ماتریالیستی ـ دیالکتیکی از سازد. به این ترتیب، مارکس زمینه

پراکسیس ذاتی تضادهای دروناساس سازد که بر روند تاریح را مهیا می
آید. مارکس دانش این کلیت مولد و از نتایج نبردهای طبقاتی پدید می

 ایدئولوژی آلمانیرا در کتاب و آن نامدمی "دانش مثبت"دیالکتیکی را 
به نظر میخودارضاعی " مانند فلسفهخواند. از این منظر "میفلسفه نافی 

همبستری عاشقانه " را مانند دانش مثبترسد، در حالی که مارکس "
 .شماردمی

از تئوری انتقادی و انقلابی ی وی کسی از نیکفر انتظار استفادهاگر اما 
داشته دوستدار "امتناع تفکر در فرهنگ دینی" نقد تز مارکس را جهت 



 067 

به  ایدئولوژی آلمانیاز کتاب نیکفر ، زیرا شودبه کلی مأیوس میباشد، 
جا نقش برد. انگاری که مارکس اینبهره می شاهد خاموشصورت یک 

وی را به عهده دارد و از تئوری انتقادی و انقلابی وی میلشکر سیاهی
بی با نیکفر ای و دلبخواهی استفاده کرد. بنابراین هتوان به صورت گزین

ی به فلسفه "موجود فعال"به عنوان شناسی مارکس به انسانیی اعتنا
. علت شماردکند که انسان را "موجود نگران" میهایدگر رجوع می

منجر به است که هراس از مرگ ی هایدگر انسان از منظر فلسفه نگرانی
را شود که نیکفر به شرح زیر آناشکال دینی می، یعنی تولید فراروندگی
   کند:موجه می

-مارتین هایدگر اصطلاح "روزمرگی" را در تحلیل وجود انسانی به کار می«

باخته در برد، آنگاه که وجود به پندار او نااصیل است، یعنی هوش
هایی شده در جهان ابزارها و آدمهای روزمره و گمها و وراجیکنجکاوی

انسان موجودی فرارونده « 1»اند.که چون خود وی نااصلاست 
)ترانسندنتال( است و این چیزی نیست که به واقعیت مشخص وجودی 

های طبیعی و اجتماعی او فروکاستنی باشد. درست به او یعنی فاکت
گردد. پذیری آنچه هست، بر ملا میخاطر این فراروندگی است که پایان

سازد و ما آنها را هر قدر هم ها را میاروندهاش فرانسان در فراروندگی
 0»که فرودآوریم، باز چیزی فروناکاستنی دارند.

شود به درستی روشن می ایدئولوژی آلمانیبا یک رجوع اجمالی به کتاب 
اً موجودی نگران نسان ذاتکه از منظر تئوری انتقادی و انقلابی مارکس ا

فکری از کار بدنی و تشکیل پس از تقسیم کار تنها  فرارونده نیست.و 
که عناصر فراروند، یعنی دین، فلسفه و  مالکیت خصوصی است

و مناسبات مردسالاری را شوند که حق مالکیت ایدئولوژی متکامل می
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ی فرودست ی حاکم از یک سو، طبقهطبقهاز این پس، موجه کنند. 
 ی آنبرااز جهان واقعی  و کشدروزی میبردگی و سیهذلت را به جامعه 

بخشی از قدرت مادی  ،از سوی دیگر، در حالی که سازدیک جهنم می
اش را دهد که قدرت ذهنیخود را در اختیار قشری از حاکمیت قرار می

یک ی فرودست جامعه ، برای طبقهنیز پدید بیاورنددر اشکال فراروند 
 اشگریزی از ذلت روزمرهیک بهشت برین جهت جهان و عالم اخروی

-که فریب و خودفریبی به وحدت میاست  جاند و دقیقاً در همینبیآفرین

بنابراین نیکفر یا آورند. و تاریخ و فرهنگ دینی را پدید می رسند
آگاهانه ی با سؤاستفاده را نفهمیده و یا ایدئولوژی آلمانیکتاب مضمون 

انگاری که از آثار  زند.پسامدرنیستی دامن می هایطهالبه مغاز آن 
ها از وی ای استفاده کرد و با ارجاع نادرست به آنتوان گزینهیمارکس م

انگاری که ساخت. شاهد خاموش جهت ممانعت از نقد دین یک 
داد و ستد بازاری ندارند و هیچ تفاوتی با و نقد فلسفی فعالیت تئوریک 

توان به سادگی در مناسبات اجتماعی تاریخ فرهنگی جوامع مدرن را می
رن مانند ایران منتاج کرد و توسط کاسبکاری فلسفی یک کشور پیشامد

  آور رسید.  به نتایج حیرت

ایدئولوژی کند، ما در کتاب ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
به این عبارت که مواجه هستیم. شناسی بیماری شناختیک با  ایرانی
در حالی ، پردازدمیها "تعمیم" مقولهبه جهت ممانعت از نقد دین نیکفر 

-ها پدید میکه یک شناخت عمیق و متعهدکننده تنها توسط "تفکیک" آن

به جای نقد نیکفر یابیم که جا میشناسی را آنخطای شناخت ما این آید.
ماکس وبر استفاده میبررسی تطبیقی ذاتی تاریخ فرهنگی ایران از درون

از مسیحیت  نه وبرماکس اما سازد. شبیهمسیحیت کند که اسلام را با 
آفریقا و مسیحیان و یا  عیسوی، کاتولیکبه صورت کلی و در اشکال 

سخن  اروپاپروتستانی در قلب های پرهیزگر از فرقهآمریکای لاتین، بلکه 
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کند. افزون بر ، زمانی که مفهوم "منطق هدفمند" را متکامل میگویدمی
های دنیوی" "انگیزههای دینی"، بلکه از ها، ماکس وبر نه تنها از "ایدهاین

داری در اروپای گوید که منجر به رشد نظام مدرن سرمایهنیز سخن می
جا نیکفر نیز مانند دوستدار اینبنابراین  1غربی وآمریکای شمالی شدند.

با استفاده از بررسی تطبیقی و  کنداز "کلیت دیالکتیکی" عدول می
متعارض عکس متناقض وی هااز ابژه شود،معطوف به شکل ابژه می

گیرد و با تشبیه و تطبیق زوری اسلام با مسیحیت پی در های فوری می
 کند.به مخاطب خود عرضه میهای مسخره منتاج کرده و کاریکاتورپی 

گرایی فلسفی از "کلیت شود که تقلیلجا پرسش نیز مطرح میالبته این
و نیکفر  آورنددیالکتیکی" چه عواقبی را برای پراکسیس سیاسی پدید می

و دوستدار چه پادزهری را برای فراروی از تجربیات تلخ ایرانیان با 
کنند؟در کمال تعجب پاسخ هر دوی آنتجویز میجمهوری اسلامی نظام 

 هرمنوتیک است. ها یکسان، یعنی 

. فاقد هرگونه بازتاب تجربی استو لذا هرمنوتیک یک "زبان هنری" 
با استفاده از مفاهیم و فن بیان  کهاستوار شده بر این اصل هرمنوتیک 

 به سوی یک تصمیم مخصوص براند.را ند و آنرا متأثر کخود مخاطب 
ی حقوق طبیعی "زبان طبیعی" قرار دارد که البته از فلسفهآن  در برابر

مند و خردآزاد، موجودی . به این صورت که انسان شوداستنتاج می
استدلال منطقی و گفتگوی مربوط به  "زبان طبیعیلذا "و کنجکاو است 

 0.شودفلسفی می

                                                 
های اجتماعی در ایران، در آرمان و (: مدرنیسم، امت اسلامی و جنبش0663مقایسه، فریدونی، فرشید )  1

 ه، برلینادام ٠ی اندیشه، جلد اول، صفحه
1
 Vgl. Habermas, Jürgen (1511): Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik, in: 

Dialektik und Hermeneutik Bd. I - Methode und Wissenschaft, Hans-Georg Gademer 
zum 11. Geburtstag, Rüdiger Bubner, Konrad Cramer, Reiner Wiehl (Hrsg.), S. 13ff., 
Tübingen, S. 13 
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پادزهر نظام چنین نیکفر و البته با کمال تعجب همدوستدار بنابراین 
در را نه در منقلب کردن تئوری و پراکسیس آن، بلکه جمهوری اسلامی 

یابند. انگاری که این مفاهیم هستند که میی مفاهیم و در فن بیان سلطه
واح دنیوی باید جایگرین ارواح بی اعتبار آفرینند و ارواقعیت را می

اخروی شوند. بنابراین اتفاقی نیست که دوستدار و نیکفر نه برای ادعای 
به پیش دهند، نه مناسبات متضاد اجتماعی را ارائه میخود شواهدی را 

-نبردهای طبقاتی میفرهنگی کشور را محصول و نه تاریخ کشند می

معجون "رود که هرمنوتیک را به پیش میجا دوستدار حتا تا آنشمارند. 
 از جاو هر افلیج را  دمدجان تازه می تن مردهکه در  خواندمی "شفابخش

آن در تحول اسلام به کلی ناتوان است، با این استثنا که و البته  پراندمی
در  تر شده،تر و جواناثبات کرده که از همیشه زندهظاهراً اسلام زیرا 

به مردگی به شرح زیر انیان را با زهر جاودانی خود حالی که پیکر ایر
  :کشانده است

که ما را در خود  گودال توحید، نبوت، وعد و وعیدنهاد اسلامی یعنی «
سرنگون ساخته است. در چنین سقوطی که از منظر فردوسی در همان 

گردد، شیرازۀ فرهنگی، اجتماعی، نخستین برخورد ایران با اسلام آغاز می
پاشد و ما در این پرتگاه همچنان شخصی "ما ایرانیان" از هم می فردی و

افتیم، همچنان فروتر افتادن یعنی در سقوطی مستمر که تا فروتر می
  1»گذرد زیستن و بالیدن.کنون چهارده قرن بر آن می

جا با همان یأس کند، ما اینی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
ی م که به احتمال زیاد دوستدار آن را از فلسفهنیهیلیستی مواجه هستی

را نیز سؤتفاوهم این جا ایننیچه به ارث برده است. در ضمن دوستدار 
تسخیر ایران توسط اعراب مسلمان همه از که انگاری قبل ورد آپدید می

                                                 
 ادامه 211ی جا، صفحه(: امتناع تفکر ...، همان1383دوستدار، آرامش )  1
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داده، استثمار صورت نمیرخ نمیجنگی ، چیز در کشور امن و امان بوده
بوده، سرکوبی وجود نداشته و اثری از انحطاط  گرفته، امنیت برقرار

توان از بحران ایدئولوژی شاهنشاهی ساسانی در نبوده است. از جمله می
برابر امپراطوری روم یاد کرد، از آن پس که کنستانتین و همسرش به 

جا را به صورت دین دولتی ترویج کردند. ایندین مسیحیت گرویدند و آن
احیا فرهنگ یاد کرد که جهت مزدکیان  جنبشیچنین از باید هم

سی هزار مزدکی سرکوب شد، قتل عام به پا خواست و تنها با مهرورزی 
که نقش خود را در تاریخ فرهنگی ایران باخته باشد. بنابراین بدون این
برد که شاید از پناه میسازی از تاریخ ایران باستان اسطورهبه دوستدار 

 ابد. به جهان مدرن راه بیجا آن

خواهد توسط هرمنوتیک به تفاسیر شیک و نیکفر می ،در برابر دوستدار
تا  باید از نقد اسلام ممانعت کرد،وی به گمان برسد. مدرن از اسلام 

گرایان تفسیرهای "مدرن" و "شیک" دینی به جامعه عرضه که اسلاماین
باید  گرایانبه گمان وی حقایق تاریخی فاقد ارزش هستند و اسلامکنند. 

مانع ترکیب "بینش" )تئوری( و با در نظر داشتن مصلحت نظام و اسلام 
را به شرح زیر ی درد آنکه ما چاره 1وندش ی"منش" )پراکسیس( اسلام

      یابیم: می ایدئولوژی ایرانیدر کتاب 

اش مطرح باشد، آن است که خدا بودگی واقعیچارۀ آنکه در جهان«)...( 
در هر دو دین ]اسلام و مسیحیت[ امکانی برای را از آن دور کرد. 

دورسازی محترمانۀ خدا از زمین وجود دارد و آن باور به تعالی الاهی 
مقام کرد که از دخالت در توان چنان بالا برد و عالیاست. خدا را می

  0»امور پست زمینی بپرهیزد.
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که این اول. دنشوچند نکته مطرح میدر برابر پیشنهاد نیکفر بلافاصله 
برای  الله از مابقی خدایان ابراهیمی به مراتب بالاتر قرار گرفته است.

یهوه یک خدای این جهانی است، با پیامبران نمونه خدای یهودیان به نام 
به همین  گیرد.کشتی می و کندگیرد، بحث میتماس میمستقیماً خود 

به فرزندش القدوس مریم را باردار و روحصورت خدای مسیحیان به نام 
نه زاده شده در مقابل الله  کند.را قربانی گناهان مسیحیان مینام عیسی 

حتا وحی خود را نیز توسط جبرئیل به شود و و نه صاحب فرزند می
و  ی کافی بالا برده شده استالله به اندازه. بنابراین کندمحمد نازل می

اروی از فری مسئلهشود. از این طریق هیچ مشکلی حل و فصل نمی
نیکفر و دوستدار به آن که شود میالغای "وحدت وجود" مربوط به اسلام 

کنند، زیرا نه یک شناخت درست از تاریخ فرهنگی جهان توجه نمی
شناسی انتقادی مجهز هستند که به مدرن دارند و نه به آن روش جامعه

ی مدرن در ایران پی ببرند. عمق انحطاط و عوامل زایش یک جامعه
 تفسیرهای مدرن و شیک دینیانتظار گرایان اسلامتوان از براین نمیبنا

 طبیعت از طبیعتءماورا یتجزیهرا داشت، زیرا از منظر "وحدت وجود" 
ارتداد زدایی از جهان واقعی منجر به آزادی سوژه و در نهایت و تقدس

 شود. می

. ان استگرایلاح اسلامسکه الغای "وحدت وجود" به معنی خلع دوم این
یک ابزار اسلام به عنوان ایدئولوژی دولتی و ها باید از به این معنی که آن

ها دست بشویند. از مناسب حکومتی جهت تفرقه، تحمیق و تحقیر انسان
دوستدار و شود که پادزهر متافیزیکی این منظر به درستی روشن می

ن را خنثا در شکل هرمنوتیک زهر تاریخی و فرهنگی اسلام بر ایرانیکفر 
این تفسیر به که  شودکاری، نیکفر مدعی میدر امتداد این ندانمکند. نمی

بازتاب یافته که  یگفتگو یک اصطلاح شیک و مدرن از اسلام باید توسط
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 1نامد، تبدیل به افکار عمومی شود.را "همرسانش بازتابی" میآنوی 
در حالی که  تیم،جا با یک دیالکتیک گفتمانی مواجه هسانگاری که ما این

بر دو گو و شنونده شرط یک چنین گفتمانی توافق و تفاهم میان سخن
که زدایی شود، دوم اینکه از گفتگو باید قدرتاول ایناست. اصل 

 ادعای هر دو طرف باید قابل نقد باشد.

توان وارد یک چنین گفتگوی انتقادی گرا اصولاا نمییک اسلامبا بنابراین 
و قوای  وزارت ارشاد، سازمان امنیتوی پشت سر که شد، تا زمانی 

به غیر از اند. نظام جمهوری اسلامی صف آرایی کردهپاسدار و بسیجی 
زیرا اسلام کنند، بر سر مقدسات خود بحث نمی گرایان اصولاا اسلام ،این

دلیل کرنش  .را مهدورالدم می شمارندرا دین مبین و منتقدان آن
شود که از این منظر موجه میگرایان برابر اسلامپسامدرنیستی نیکفر در 
خانمانی معنایی" ایرانیان بینگران "ی هایدگر وی با استناد به فلسفه

أسیس تبا اسلامی و جمهوری سرنگونی نظام پس از است. انگاری که 
ایرانیان با یک ی مدرن، و تشکیل یک جامعهسکولار یک قانون اساسی 

بروز نیکفر جهت ممانعت از در حالی که  ند.شوبحران هویتی مواجه می
گرایان شیک و مدرن اسلام هایتفسیری در انتظار بحرانیک چنین 

در "امتناع تفکر در فرهنگ دینی" را ظاهراً است، دوستدار راه حل 
 فرهنگ، هنر، ادبیاتیابد. انگاری که میتجدید هویت باستانی ایرانیان 

که بلافاصله جایگزین اشکال دینی مدرن قادر نیستند و علوم انسانی 
  شوند و از بحران هویتی ایرانیان ممانعت کنند. 

سال است که با اتهاماتی مانند:  28حدود جمهوری اسلامی ر حالی که د
بغی دست به قتل عام مخافان و  منافق و ملحد، مرتد، فاسد، محارب،

و سرکوب ترور، سانسور تبعیض ملی، ستیزی، زنزند و منتقدان خود می

                                                 
 5٠ی جا، صفحهمقایسه، همان  1
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پادزهرهای ی ، تا نسخهگذاشتباید دست روی دست  کند،را ترویج می
دوستدار و نیکفر زهر تاریخ فرهنگی اسلام در ایران را خنثا کنند. تخیلی 

ایدئولوژی در کتاب مارکس شود که چرا جا به درستی روشن میاین
ی گوید. از منظر تئوراز فلسفه به عنوان خودارضاعی سخن می آلمانی

ذاتی نقد درونانتقادی و انقلابی وی تنها راه فراروی از اشکال متافیزیکی 
که جهت توجیه حاکمیت خود نیاز  حاکم استی فرهنگی طبقهاز تاریخ 

جا با یک نظام مواجه هستیم که به دین، فلسفه و ایدئولوژی دارد. ما این
ی حکومت دین پروای خودخشونت بیتوجیه جهت حفظ منافع فشری و 

بنابراین فراروی از اوضاع موجود نه کرده است. را بر کشور مستقر 
ذاتی دروننقد توسط فلسفه و تدارک مفاهیم هرمنوتیکی، بلکه توسط 

شمارد و دوران منحط گذشته میجلاد را گردد که مارکس آنمسیر می
  سازد:را به شرح زیر برجسته میعواقب اجتماعی آن

 واقعیی سعادت ملت، مطالبه تخیلیسعادت  فراروی از دین به عنوان«
آن است. این مطالبه که از تخیلات پیرامون وضعیت خود دست بردارد، 

. که یک وضعیت را کنار بگذارد که نیاز به تخیل دارد است ایمطالبه
است که  ی خود، نقد شکایت از زندگی زمینیدر نطفهبنابراین نقد دین 

کند که نقد دین انسان را مأیوس می آن دین است. )...( تظاهر مقدس
او فکر و رفتار کرده و واقعیت خود را مانند یک انسان مأیوس و به 
خردمندی رسیده طراحی کند، که او به دور خویشتن و خورشید واقعی 

-خود بگردد. دین تنها یک خورشید تخیلی است که به دور انسان می

 1»گردد.گردد، تا زمانی که او به دور خود نمی

جا به سوی کند، مارکس اینملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
خواند، نیز میها" را "افیون تودهانهدام تئوری و پراکسیس دین که آن

                                                 
1
 Marx, Karl (1591): Zur Kritik der Hegelschen …, ebd., S. 315 
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 متضاد و رهایی انسان از آن مناسباتوی منظور . گیردنشانه می
اشکال دینی است که جهت تدام خود نیاز به ی اجتماعی ازخودبیگانه

. بنابراین نقد دین در کلیت آن و در شکل معاصر اسلامی آن در دارند
شود که مارکس به شرح زیر بر ضرورت ایران مربوط به رهایی انسان می

 :  کندآن تأکید می

ها بالاترين  انسان، براى انسانشود که  نقد دين به اين آموزش ختم مى«
باتى را واژگون ى مناس امر مطلق بايد همه  است، و اين يعنى با موجود

ها انسان، موجودى سرکوب شده، بنده شده، منزوى شده  که در آن کرد
 1.»و تحقير شده است

 نتیجه:

در انتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران  دو طرح فلسفیجا با ما این
ناگسستنی بودن  نه به عمق مسئله، یعنی "وحدت وجود"،آشنا شدیم که 

زدایی از جهان واقعی در عت از تقدسو ممانطبیعت از طبیعت ءماورا
انسان و تأسیس  ط خردمندیوبه عنوان شراسلام و استقلال سوژه 

فلسفی  هایو نه آن نسخهبرند قوانین مدرن اجتماعی برای ایران پی می
کارآمد هستند. پیچند، برای اوضاع بحرانی ایران میبه عنوان پادزهر که 

را ظاهراً در کر در فرهنگ دینی" "امتناع تفعلت دوستدار در حالی که 
ه سوی تشکیل یابد و بدر دین اسلام میپذیرش آفرینش هستی از نیستی 

را اصولاا گیرد، نیکفر نقد دین نشانه میبرای ایران ی مدرن یک جامعه
اسلام شیک و مدرنهای تفسیرشمارد و در انتظار غیرضروری می

خانمانی معنایی" بی"ی هدین مبین است، زیرا ظاهراً دغدغاز گرایان 
 را دارد. ایرانیان

                                                 
1
 Ebd., S. 319 
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ایران نیز به سنتی های چپ جریاننیکفر نزد از این منظر دلیل شهرت 
شناسی انسانشود. به این عبارت که ما مضمون درستی روشن می

در را برای نمونه "انسان فرارونده" و  "انسان نگران"به عنوان  هایدگر
-مینیز رت "دین مردم لگدمال شده" ادبیات سازمان راه کارگر به صو

ممانعت از نقد آن در پراکسیس سیاسی به معنی ی جخروکه  یابیم
های چپ نیکفر با جریانی اشتراک بعدی نقطه است. ی دینجلادانه
و هم ی هایدگر فلسفه، زیرا هم است "تاریخی "قولهمایران سنتی 

ابژه روند تاریخ را  ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم با جابجایی سوژه با
به صورت را کنند و آنمی ذاتی متکاملی درونسوژهدر فقدان یک 

انگاری که هیچ کس مسئولیت وقایع تاریخی را به آورند. در می"رویداد" 
توان رویدادهای تاریخی هستند. برای نمونه می همه قربانی و عهده ندارد

نوان یک حرکت ابژکتیو و از روند تاریخ به عبه آثار لنین رجوع کرد که 
گوید، در حالی که نیکفر در پیروی از هایدگر سخن میناپذیر اجتناب

شود. انگاری که تاریخ در مسیر متوسل به مفهوم "روح تاریخ" می
سوسیال داروینیستی خود منجر به مرگ اشکال پست و شکوفایی اشکال 

جه هستیم که مواتئوریک جا با یک توافق نظر شود. ما اینوالاتر می
 شود. منجر به توجیه فاشیسم در پراکسیس سیاسی می

 منابع:

Habermas, Jürgen (1511): Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik, 

in: Dialektik und Hermeneutik Bd. I - Methode und Wissenschaft, Hans-

Georg Gademer zum 11. Geburtstag, Rüdiger Bubner, Konrad Cramer, 

Reiner Wiehl (Hrsg.), S. 13ff., Tübingen 

Marx, Karl (1591): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – 

Einleitung, in: MEW, Bd. 1, S. 311ff. Berlin (ost) 
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Marx, Karl / Engels, Friedrich (1511): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. 

3, S. 5ff., Berlin (Ost) 

 (: امتناع تفکر در فرهنگ دینی، پاریس1383دوستدار، آرامش )

های اجتماعی در (: مدرنیسم، امت اسلامی و جنبش0663فریدونی، فرشید )
 نادامه، برلی ٠ی ایران، در آرمان و اندیشه، جلد اول، صفحه

(: ایدئولوژی ایرانی ـ در نقد آرامش دوستدار، 0606نیکفر، محمد رضا )
 شارات روناکانت
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 7ی فمینیستیتکوین فلسفی و تاریخی سوژه

 
یکی از افتخارات جنبش فمینیستی ایران به این عبارت است که از بدو 

مقاومت کرد. بنابراین آن آن در برابر تشکیل نظام جمهوری اسلامی 
نه یک ی پدید آمد، خیزش عمومی که پس از قتل فجیع مهسا )ژینا( امین

فعالیت مستمر مقاومت و محصول واکنش هیجانی به یک فاجعه، بلکه 
"زن، گرایی بود. در حالی که شعار زنان مدرن ایران در برابر اسلام
بسیاری از یافت، جهانی  اای و حتزندگی، آزادی" یک جذابیت منطقه

کردند. یاد  ناظران از این واقعه به عنوان اولین انقلاب فمینیستی جهان
تا که مد پدید آی ایران فمینیستجنبش یک همبستگی جهانی با  زمانهم

اسلامی ی رهایی خود حجاب به نشانه. زنان ایرانی بی نظیر استکنون 
و  به علامت آمادگی برای نبرد، گیسوان خود را بریدند سوزاندند،را 

 کوبیدند. خود پا بر زمینپایدار برای نشان دادن عزم راسخ و همبستگی 
ها بار شنیده، به پور میلیونی "برای" شروین حاجیترانهاز سوی دیگر، 

کم نبودند کسانی و  ی گرمی شدی جایزههای مختلف اجرا و برندهزبان
که از این ترانه به عنوان سرود انقلاب "زن، زندگی، آزادی" یاد کردند. در 

با گی خود را طلب نیز همبستهای فرصتاین ماجرا برخی سلبریتی
، مانندبقافله عقب این از مبادا اعلام کردند که جنبش فمینیستی ایران 

                                                 
در اتاق  0603سپتامبر  00من مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان "زن، زندگی، آزادی" در تاریخ  1

 هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردم!کلاب
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هان مد لباس از این جنبش الهام گرفتند که برخی از طراحدر حالی که 
های به فروش برسانند. در این ارتباط جریانکالاهای بنجل خود را 

این های ده آرمانو توخالی کر مصادرهسیاسی نیز کم نیاوردند و اقدام به 
 کردند. فمینیستی  جنبش

توسط ، یعنی های انسانآگاهی و ارادههای اجتماعی اصولاا با جنبش
ی فمینیستی سوژهجا با آیند. بنابراین ما اینپدید میفعالیت سوبژکتیو 

که به سوی رهایی از مناسبات ازخودبیگانه عزیمت می مواجه هستیم
جریانزیرا است، اهمیت حائز  این زوایهاز به خصوص این مسئله کند. 

زدایی انگلس متأخر از های مارکسیست ـ لنینیست با استناد به سوژه
و با یک شوند ی اقتصادی میی زیربناتوسعهدیالکتیک، معطوف به 

گرا و ی زیربنا با روبنا به توهمات مثبتدرک مکانیکی از رابطه
با رشد نیروهای انگاری که  یابند.میدست از روند تاریخ دترمینیستی 

ناپذیر به سوی حرکت تاریخ به صورت ابژکتیو و اجتنابمولد سرمایه، 
جا با تصورات واهی مواجه هستیم که گیرد. ما اینمت میسوسیالیسم س

کنند، در حالی که مضمون تئوری انتقادی و انقلابی مارکس را انکار می
جهت ی انقلابی وین سوژهمعطوف به تکبدو فعالیت تئوریک خود از وی 

ه است. بنابراین ما در آثار بودی بورژوایی جهان وارونهفراروی از 
ها جهت ی انسانآگاهی و ارادهمارکس با فعالیت سوبژکتیو، یعنی با 

تشکیل یک نظم نوین مواجه هستیم که به ما از متن به خصوص یک 
 دهد. فلسفه و تاریخ گزارش میتاریخ فرهنگی، یعنی از 

ی تزهایی دربارهبرای نمونه مارکس در تز جهارم خود از مجموعه 
های آسمانی و یا محصول ایدهمتافیزیکی اشکال کند که تأکید می ویرباخف

ذاتی، یعنی از ها از تضادهای درونآنزیرا  حرکات ناب فکری نیستند،
سرچشمه گویی بورژوازی ی طبقاتی و ازخودتناقضگسیختگی جامعههم
و از یک سو یابند تجلی میپراکسیس نبردهای طبقاتی در  ،رندگیمی
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آورند و از سوی دیگر منجر به فریب، یعنی آگاهی کاذب پدید می
به عبارتی  1کشند.را به انفعال میشوند و آنمی ی واقعیخودفریبی سوژه

تحت در جامعه و دیگر فرودستان جامعه همواره هستی مادی خود را 
کنند و از همین بابت است که در برابر ب تجربه میتأثیر آگاهی کاذ

شود که چرا جا به درستی روشن میاین 0.شوندمیی حاکم منفعل طبقه
مارکس همواره بر خودآگاهی پرولتاریا به عنوان سوژه ی انقلاب 

  کند.  اجتماعی تأکید می

را در رفرماسیون مسیحیت بژکتیو سوفعالیت ی تاریخی ما سرچشمه
و رشد به این عبارت که مارتین لوتر اضمحلال نظام فئودالی . بیمیامی

یافت که تسلط تی ابه عنوان مناسبی نوپای بورژوازی شهری را طبقه
واتیکان بر کشورهای اروپایی را در هم بشکند. به این صورت که وی 

به آفرینش را بیرون آورد و آنای ل اسطورهاشکاالهی را از ی همعجز
اد و لذا انسان را از ماوراءطبیعت معطوف به نسبت د جهان واقعی

جا با آغاز یک عصر نوین مواجه هستیم که با انکار طبیعت کرد. ما این
سازد و "وحدت وجود" انسان را از بند تبعیت کور و دست تقدیر رها می

را در اثر کشاند که ما مضمون آنرا به مسیر فعالیت سوبژکتیو میآن
به شرح زیر می ی حق هگلپیشگفتار ـ نقد فلسفه مارکس با عنوان

 یابیم: 

اسارت را بر طرف کرد، زیرا وی اسارت را از روی البته لوتر با فروتنی «
اعتقاد به جای آن قرار داد. وی ایمان به اتوریته را درهم شکست، زیرا 

ی ایمان را بازسازی کرد. وی روحانیان را به عوام بدل کرد، زیرا اتوریته
ها را از دینداری ظاهری رها وام را تبدیل به روحانی کرد. وی انسانع

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1595): Die deutsche Ideologie, in MEW, Bd. 3, S. 5ff., Berlin (ost), S. 11 

1
 Vgl. Marx, Karl (1591): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. 3, S. 9f., Berlin (ost), S. 

9f.  
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ساخت، زیرا دینداری را به درون انسان انتقال داد. وی پیکر را از زنجیر 
 1»رها کرد، زیرا قلب را به زنجیر کشید.

با وقوع رفرماسیون ، کندملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
در شکل دین ظاهری مسیحیت  ی باطنی ازیک شعبه، لوتری

بر مسیحیان را انکار مطلق دینی شد که تسلط منشعب تیسم پروتستان
ی شد. اروپاکرد و منجر به اضمحلال نفوذ سیاسی واتیکان بر کشورهای 

کشمکش ایمان ی حوزه ها تبدیل بهاز این پس، جهان درونی پروتستان
پروتستانی متنوع  هایدر این مسیر فرقهگشت. دینی با وقایع دنیوی 

ی غربی را به بورژوازی نوپای اروپای برای پردازپدید آمدند و نظریه
توفیق اقتصادی را محصول عنایت الهی عهده گرفتند و این چنین، 

 ، یک راه تئوریک در الهیات مسیحیان گشوده شداز این پس شمردند.
های اخروی به سوی حقایق دنیوی از دگمرا  که مؤمنان پروتستان

جا با ما اینها شد. منجر به دنیوی شدن آنرفته رفته کرد و معطوف 
سحرزدایی از "را ی اجتماعی مواجه هستیم که ماکس وبر آنیک پدیده

مجزا و  کارحیط به این ترتیب، دخل و خرج خانوار از م نامد.می "جهان
-جا منطقیشد. این ی انسانتبدیل به تدبیر خردمندانهالهی دست تقدیر 

به این عبارت که  بود.نیز ی جدید زندگی ازی مدیریت همراه با شیوهس
 کند.انسان برای تحقق اهداف دنیوی خود از ابزار مناسب استفاده می

پیداست که هر چه انسان  0.جا با "منطق هدفمند" مواجه هستیمما این
 بی اثرتر از گذشته بهت به همان اندازه قوای ماوراءطبیعشود،  توانمندتر
قوای متافیزیکی و فراحسی رفته رفته سلب یند. به این ترتیب، آنظر می

ها بر خرد بشری به عنوان بنیانگذار فلسفه و و به جای آندند قدرت ش

                                                 
1
 Marx, Karl (1591): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: MEW, 

Bd. 1, S. 311ff., Berlin (ost), S. 311 
1
 Vgl. Weber, Max (1511): Die Protestantische Ethik I - Eine Aufsatzsammlung, (Hrsg.) 

Johannes Winkelmann, Tübingen, S. 5, 119f., 111f., 111f., 115f. 
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با تحولات شگرف جا ما این یافته تأکید شد.خالق جهان موضوعیت
مواجه هستیم که در مسیر رفرماسیون، روشنگری و فرهنگی تاریخی و 

اند که البته مارکس نیز به شرح زیر بر عواقب سم پدید آمدهسکولاری
 :  گذاردها انگشت میاجتماعی آن

فلسفه در سیاست کاری انجام نداده است که فیزیک، ریاضیات، «
پزشکی و هر علمی در سپهر خود انجام نداده باشد. )...( درست قبل و 

ی، قانون بعد از زمان کشف بزرگ کوپرنیک از واقعیت منظومه شمس
را در گرانش دولت هم در همان زمان کشف شد، انسان سنگینی آن

های مختلف اروپایی این نتیجه را با گونه که دولتخودش یافت و همان
ها به ی سطحی به پراکسیس در سیستم توازن قوای دولتاولین نظریه

وس تا هابز، اسپینوزا، هوگو گروتی اً کار گرفتند، ماکیاولی، کامپانلا و بعد
روسو، فیشته و هگل اعلا آخر، دولت را با چشم انسانی ملاحظه و 

 1»را از خرد و تجربه متکامل کردند و نه از الهیات.قوانین طبیعی آن

جا با تولد یک جهان کند، ما اینملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
شری از این پس خرد ب. دیگر، یعنی با تولد جهان مدرن مواجه هستیم

کوپرنیکی"  دوراندر این ارتباط کانت از ". شودجایگزین ایمان دینی می
، ی خودمنظومهدر مرکز خورشید مانند از این پس، فرد  راند.سخن می

ی حقوق فلسفهو با استناد به  گیردعالم خود قرار میتن در میعنی 
به بیان  شود.میمند و کنجکاو محسوب خردآزاد، طبیعی موجودی 

زدایی و آن کوپرنیکی" است که از طبیعت تقدسدوران ، پس از "دیگر
جا . ایندگردمیعلوم طبیعی تبدیل به موضوع تحقیقات توسط انسان 

، با استفاده از خودخت قوای شنااز با کمک ، یعنی سوژهانسان به عنوان 
موضوع های تجربی به جستجوی حقیقت روشابزار شناخت و 

                                                 
1
 Marx, Karl (1591): Der leitende Artikel in Nr. 115 der "Kölnischen Zeitung", in: MEW, 

Bd. 1, S. 11ff., Berlin (ost), S. 113 
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نیز شناسی و تجربی شناختنوین های روشب، به این ترتیپردازد.  می
ی تولید و مدند که البته در حوزهآبرای تکامل علوم طبیعی پدید می

توزیع مایحتاج انسانی و جهت انباشت ثروت اجتماعی نیز به کار گرفته 
و های دنیوی جهان محسوس انسانپیداست که  از این منظرشدند. 

خود سوبژکتیو فعالیت راده، یعنی آگاهی و ارا مخلوق یافته موضوعیت
  1شمارند.می

ز جمله باید از فعالیت تئوریک بیکن، دکارت، اسپینوزا و لایبنیتس یاد ا
-علوم طبیعی، الهیات خود را متکامل کردند. انگیزهبه کرد که با استناد 

جهان آفرینش بود. تشریح فلسفی ها توجیه منطقی قوای فراحسی و ی آن
یاد کرد که خرافات دینی را به نیز چنین از روشنگری ولتر جا باید هماین

باد تمسخر گرفت. پیداست که از منظر روشنگری، دین به عنوان 
گیرد که میبه خود را شکل "آگاهی کاذب" ی طبیعماوراءش قوای آموز

 ی حق هگلپیشگفتار ـ نقد فلسفهالبته مارکس نیز در اثر خود با عنوان 
 : کندو عواقب روانی آن به شرح زیر تأکید می بر تأثیرات اجتماعی

ای که مانند انسان ناامیدی که کند، به گونهنقد دین، انسان را ناامید می«
به خود آمده است، بینداشید و عمل کند و واقعیت خود را شکل دهد، تا 
به دور خود و در نتیجه به دور خورشید واقعی خود بگردد. دین فقط 

گردد، تا زمانی که وی به ت که به دور انسان میخورشید موهومی اس
از خودبیگانگی  شکل مقدسکه گردد. )...( پس از ایندور خود نمی

اشکال ی انسان آشکار شد، از خودبیگانگی خودکرده در خودکرده

                                                 
1
 Vgl. Kant, Immanuel (1551): Kritik der reinen Vernunft, Jens Timmermann (Hrsg.), 

Meiner, F. Verlag, und Höffe, Otfried (1551): Immanuel Kant, 1. durchgesehene Auflage, 
in: Deck’sche Reihe, Denker (BsR), Nr. 911, München. S. 91ff. 



 085 

گردد. بنابراین نقد آسمان به نقد زمین، نقد دین آن آشکار می نامقدس
 1»شود.نقد سیاست دگرگون میبه نقد قانون و نقد الهیات به 

دوران "که  پسآن کند، از ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
گردد. رسد، انسان معطوف به جهان واقعی میمیکوپرنیکی" به کمال 

خرد نهایی پیروزی و  ی عطف تاریخ، یعنی تولد جهان مدرنجا نقطهاین
در مسیر همین اً شود و دقیقمحسوب میبشری بر قوای متافیزیکی 

تاریخی، یعنی از بطن تاریخ فرهنگی رفرماسیون،  تحولات مثبت
خود را ذاتی ی درونفلسفههگل که روشنگری و سکولاریسم است 

ی به این معنی است که فلسفهجا " اینذاتیدرون"ی مقولهکرد. متکامل 
شده است که وی هگل بر اساس یک خرد خودبنیاد متکامل آلیستی ایده

کانت، فیشته و ه انتقاد هگل از این زاویه بنامد. ی مطلق" میرا "ایدهنآ
ها فاقد مفاهیم "اراده" و آنهای استعلائی آید که فلسفهشلینگ وارد می

هگل یابند. " دست نمیی فعالسوژههستند و لذا به مفهوم " "حدود"
به این  یابد.خود را در انقلاب فرانسه میآلیستی ی ایدههمصداق فلسف

کند که چهار قشر عبارت که وی از مفهوم "تمامیت ارگانیک" عزیمت می
این قشر . نامدقشر اول را هگل آزادگان می گیرد.متفاوت را در بر می

چنین اعیان و اشراف فئودالی و همچون همشامل یک اقلیت ناچیز 
از محصولات کار خود شود که توسط حق مالکیت یمروحانیت مسیحی 

شود که از برد. قشر دوم شامل آن بخشی از جامعه میانه سود میبیگ
کارگران مزدی و خورده . این قشر کنندنتایج کار خود زندگی می

در بر میکه در مانوفاکتور اشتغال دارند،  را بورژوازی، یعنی کسانی
 ه بر زمین زراعی اعیان و اشرافشود کمیقشر سوم شامل بندگان گیرد. 

کنند. این قشر در نظام فئودالی حق کار میکشت و وقاف و افئودالی 

                                                 
1
 Marx, Karl (1591): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie - Einleitung, in: MEW, 

Bd. 1, Berlin (ost), S. 315 
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شود که استفاده از زمین زراعی را دارد. قشر چهارم شامل گروهی می
کار به مالکیت و و رنج  داری تجاری، یعنی بدون زحمتتوسط سرمایه

قشر دوم، رسد که به این نتیجه میهگل جا اینتمول دست یافته است. 
"تمامیت ارگانیک" " این حدوداز "بورژوازی خورده  یعنی کارگران مزدی و

با قشر اول، یعنی  "سازجنگ سرنوشت"وارد یک  "ارادهاتخاذ " و باآگاه 
" حدود"تا از ، شوندمیمسیحی با اعیان و اشراف فئودالی و روحانیت 

را جنگ هگل از این جهت این  کنند.فراروی "تمامیت ارگانیک" این 
. اینشودبر سر مرگ و زندگی برگزار میزیرا آن  خواند،میساز سرنوشت

 شوند.کشته میهم  کشند ومیهم دانند که میمتخاصم هر دو طرف جا 
صورت کومیک و تراژیک نیز یاد سرنوشت ساز" به جنگ "وی از این 

فئودالی خود را و اشراف جنگ کومیک است، زیرا اعیان . این کندمی
به این مردمی با وجود مقاومت وسیع  و انگارندنایب خدا بر زمین می

ز این جنگ ااما  کنند.مسئله ایمان دارند که عرف مطلق را نمایندگی می
"خرد متخاصم های پس از مدتی طرفزیرا  تراژیک نیز است،سوی دیگر 
های در حالی که جناحرسند، به آشتی می دهند وخرج میعملی" به 
این تمامیت  از ت غیرارگانیک"دو طرف به عنوان "طبیعهر رادیکال از 

  1شوند.حذف می

، سوکه از یک مواجه هستیم رنوشتی جا با تبیین فلسفی آن سما این
سوی دیگر و از ت کاتولیک روحانیچنین همدرباری و اشراف و اعیان 

فرانسه به پای تیغ گیوتین را در مسیر انقلاب کبیر یعقوبیان رادیکال 
آشتی ملی انجامید، یک عملی" که به "خرد  اتخاذ  مانیفست. کشید

مجلس توسط  تصویب قانون اساسی مدرن و قوانین مدنی و کیفری
است.  "لگالیته"و  "فرمالیته"، "پوزیتیویته"اصول این قوانین  مؤسسان بود.

                                                 
1
 Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1511): Jenauer Schriften (1111-1111), in: Werke, 

Bd. 1, Frankfurt am Main 
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از آن خدا است و نه قوانین نه به این معنی که حاکمیت  "پوزیتیویه"
از این  شوند.استنتاج مییان مسیحاز کتاب مقدس و منابع دینی عرفی 

است و ملت بشری خرد متعارف جامعه معیار اعتبار قوانین  ،پس
که حریم است به این معنی  "فرمالیته" شود.قانونگذار محسوب می

از آن حافظتدولت و شود میخصوصی شهروند از حریم عمومی متمایز 
در حریم  استقلال مطلق شهروند ،از این پسگیرد. ها را به عهده می

شهروندان " به این معنی است که لگالیته" شود.خصوصی اش تضمین می
شورای ملی ها در مجلس موظف به رعایت قوانینی هستند که وکلای آن

دیگران یا خصوصی بنابراین اگر شخصی به حریم اند. رساندهتصویب به 
شود. پیداست که مجازات برای به حریم عمومی تعرض کند، مجازات می

که عاقل، بالغ و در حال ارتکاب جرم   شودمیدر نظر گرفته سانی ک
 1.هستندهوشیار 

با جهان مدرن جا کنند، ما اینملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
به عنوان یک تظاهر خردمندانه مواجه هستیم  که محصول تاریخ 

انگاری که  فرهنگی رفرماسیون، روشنگری و سکولاریسم است.
کنند زندگی میعرفی  و خردمند طبق آن قوانین، متعارف دان برابرشهرون

با  اًجا شهروندان فقط ظاهراند. اما اینکه خودشان به تصویب رسانده
حق مالکیت صل بر ابورژوایی یکدیگر برابر هستند، زیرا قانون اساسی 

که  0داری متکامل شده استنظام سرمایهمتضاد خصوصی و زیربنای 
یابیم. به این عبارت که هگل ی حق هگل میرا در فلسفهنما مضمون آ
. کنداست که خشونت دولتی را موجه می "مایوراتمفهوم " با استناد به

یک حق مالکیت غیر قابل فروش است که به صورت موروثی  "مایورات"

                                                 
1
 Vgl. ebd., S. 391f.   

1
 Vgl. Feridony, Farshid (1111): Basis und Überbau - Die Rolle der Hegelschen Logik in 

der Entwicklung des historisch-dialektischen Materialismus, in: Arman & Andisheh, 
Band 11, S. 55ff., Berlin, S. 111ff. 
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جا دولت را به صورت یک رسد. هگل اینبه اولین فرزند پادشاه می
 ی بورژوایی مستقلکند که ظاهراً از جامعهل می"ضرورت بیرونی" متکام

وی از دولت به عنوان "قدمگاه خدا در جهان" و "ارگانیسم  1است.گشته 
مجریه و ئیه نگاری که خشونت قوای قضاا 0راند.خردمند" نیز سخن می

بلکه تنها منافع ملی را مد نظر دارند، انگاری که قوای  ،نه منافع طبقاتی
بی طرفانه از  مستقل هستند و قضائیه از یکدیگر کاملاً مقننه، اجرائیه و

اما ما این 3.کنندحفاظت میبورژوایی ی یافتهآشتیی جامعهمناسبات 
، یعنی دولت شکل سوژه جا با جابجایی سوژه با ابژه مواجه هستیم، زیرا

از  گیرد.را به خود می، یعنی معلول و ملت شکل ابژهعنصر آگاه و فعال 
های پراکنده، بی هویت، هگل مردم را یک مجموعه از انسان، منظراین 

خواند که تنها تحت تأثیر خشونت دولتی فاقد عرف و غیرخردمند می
دست هویت ملی به یک شوند و تبدیل به ملت، متمدن و متعارف می

خشونت دولتی پایبندی شهروندان به قرارداد اعمال موضوع  یابند.می
  نامد.ت عرفی" و "اعلاحضرت مطلق" نیز میرا "کلیاست که هگل آن

آلیستی ی ایدهدر فلسفهاز آن پس که مارکس به جابجایی سوژه با ابژه 
جا مارکس تأکید پرداخت. اینوی ی حق هگل پی برد، به نقد فلسفه

 ،آورد، بلکه بر عکسکند که این دولت نیست که ملت را پدید میمی
افزاید نیز میبه آن ، در حالی که آورداین ملت است که دولت را پدید می

اما  آورد.ملت با یک درجه از آگاهی است که دولت را پدید میالبته که 
این آگاهی، یک آگاهی بورژوایی، یعنی آگاهی از حق مالکیت خصوصی 

بورژوازی توافق حقوقی به تحکیم و منجر " مایورات"که بر اساس  است
 شده است.چنین روحانیت مسیحی و همبا اشراف و اعیان فئودالی 

                                                 
1
 Vgl. Marcuse, Herbert (1551): Vernunft und Revolution und die Entstehung der 

Geschichte der Theorie, 1. Auflage, Frankfurt am Main, S. 191 
1
 Vgl. Lantz, Göran (1511): Eigentumsrecht – ein Recht oder Unrecht, Stockholm, S. 113 

3
 Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1511): Recht, in: Werke, Bd. 1, Frankfurt am 

Main, § 311 
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ی جامعهجهت تشکیل "خرد عملی" اتخاذ زمانی که هگل از بنابراین 
وی آلیستی ی ایدهفلسفهراند، موضوع سخن می ی بورژوایییافتهآشتی

از آن به عنوان  بر سر حق مالکیت خصوصی است کهاجتماعی توافق 
ر اثر مارکس با عنوان را دگوید که ما نقد آنسخن می"آزادی زنده" نیز 

 یابیم:به شرح زیر می ی حق هگلنقد فلسفه

قانون اساسی سیاسی در بالاترین نقطه خود قانون اساسی مالکیت «)...( 
خصوصی است. بالاترین مرام سیاسی، مرام مالکیت خصوصی است. 
مایورات صرفاً تظاهر بیرونی از طبیعت درونی مالکیت زمین است. 

رف نظر است، اعصاب اجتماعی آن قطع و انزوای چون آن غیرقابل ص
 1»آن از جامعه بورژوایی تضمین شده است.

جا به دولت به مارکس این کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
جا با یک ما این برد.ی بورژوایی پی میی جامعهعنوان شکل دوگانه

آلیستی آن مواجه دهتقسیم کار، یعنی با تمایز ماهیت متضاد از شکل ای
ی مقننه، قضائیه و گانهتوسط قوای سهدولت هستیم. به این معنی که 

در حالی گیرد، را به عهده میحفاظت از حق مالکیت خصوصی  مجریه 
  آورد.ی بورژوایی پیکر متضاد اقتصادی را پدید میکه جامعه

، یعنی داریبرای روش مدرن تولید سرمایهمناسبات کلی به این ترتیب، 
گردد. از آید و قانون ارزش معتبر میتولید و توزیع کالایی نیز پدید می

از و و اعتبار قرارداد را تضمین خصوصی دولت حق مالکیت این پس، 
امنیت بازارها را پدید آورد، ارزش ارز ملی کرد، تشکیل اصناف حمایت 

به این  را تثبیت و از تشکیل مجلس اقشار و اصناف حمایت کرد.
شد و ی اقتصاد کشور تحمیل بر گسترهترتیب، قانون ارزش فعال و 

                                                 
1
 Marx, Karl (1591): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§111-313), in: MEW, Bd. 1, S. 

113ff., Berlin (ost), S. 313 
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زمان هم بورژوازی تولید کالایی و روند انباشت سرمایه را رقم زد.
سرمایه در حرکت واقعی خود اشکال تولید سنتی را متزلزل و نیازهای 

شکل کالایی کرد و از ذات درونی متضاد خود اجتماعی را تبدیل به کالا 
مارکس از آن به عنوان "انباشت به را نیز پدید آورد که ر نیروی کا

در راند. به این عبارت که خشونت اقتصادی اصطلاح اولیه" سخن می
 زندسیاسی دست به سلب مالکیت حقیقی بندگان میوحدت با خشونت 

از این پس،  د.کناز ابزار تولید قطع میرا نیروهای مولد  "بند نافو "
گیرد. به این و شکل کالایی به خود میشود آزاد میه دو وجنیروی کار از 

معنی که مالک نیروی کار، یعنی کارگر مزدی از ابزار تولید آزاد شده و 
بفروشد. دلخواه خود نیروی کار خود را به کارفرمایی ظاهراً آزاد است که 

جا با استثمار نیروی کارگران مزدی، کار ازخودبیگانه و سلب اما ما این
فعالیت ی کارگر مواجه هستیم که البته توسط یت طبقهموضوع

ی رمایهعنوان سدار به سرمایه، یعنی با اراده و آگاهی سوبژکتیو
جا، یعنی از بطن مناسبات و دقیقاً همین دیآیافته  پدید میشخصیت

ی واقعی، یعنی پرولتاریا ی بورژوایی است که سوژهی جامعهازخودبیگانه
آید و با اتخاذ اراده دست به و فعال پدید می دآگاهعنصر خوبه عنوان 

 زند.تشکیل یک نظم نوین می

مارکس محدود به نیروی از منظر قانون ارزش ی استثمار منتها مسئله
-نمیاز کالاهای مادی، خدماتی و هنری داری تولید سرمایهش مدرن رو

-در بر میبازسازی نیروی کار، یعنی کارخانگی را نیز ی حوزهزیرا  شود،

به این عبارت که تولیدات و خدمات کار خانگی، بازسازی نیروی  گیرد.
قادر است که کار مزد کمتری را  رداسرمایهلذا و  کندتر میکار را ارزان
نشده توسط جا نیروی کار خانگی پرداختبپردازد. اینزدی به کارگران م

به  سرمایهتاب که مارکس در ک شوددار غیر مستقیم استثمار میسرمایه
  کند:شرح زیر بر آن تأکید می
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کند که سرمایه چگونه کار خانوادگی را که برای انسان مشاهده می«)...( 
کند. )...( مصرف ضروری است، جهت ارزش افزایی خویش مصادره می

ها و جا که وظایف حتمی خانواده مانند: مواظبت و شیردادن به بچهاز آن
حذف شوند، مادران خانواده که از طریق سرمایه  توانند کاملاًغیره نمی

اند، مجبور هستند که کم و بیش کارهای مفید را در وقت مصادره شده
فراغت انجام دهند. آن کارگرانی که مصرف خانواده مانند: خیاطی، 

ها را از کنند، مجبور هستند که آنوصله و پینه کردن و غیره را تأمین می
 1»اده جایگزین کنند.طریق خرید کالاهای آم

تواند توسط کار انسان میکند، ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
ها را از بازار یا باید آنکند و  ترشی، مربا، رب گوجه فرنگی تولیدخانگی 

توسط کار تواند ی بیشتری را متحمل شود. انسان میبخرد و هزینه
را به ی آنهزینهکه و یا اینکند خانگی از فرزندان و سالمندان مواظبت 

ی سالمندان بپردازد. بنابراین از منظر قانون ارزش کودکستان و خانه
غیر مستقیم به صورت کار اضافی پرداخت نشده و البته کار خانگی 

 شود. منتها سرمایه در حرکت واقعی خوددار استثمار میتوسط سرمایه
با استقرار صورت که این  . بهکشدنهاد خانواده را نیز به اضمحلال می

ظاهراً  ماهر اندار از کارهای بدنی سنگین و کارگرسرمایه، صنعت بزرگ
 کشد،میکار مزدی نیز بردگی  زنان و کودکان را بهو گردد بی نیاز می

ی " به حاشیهی صنعتیارتش ذخیرهان مرد در شکل "در حالی که کارگر
سخن  "ی کارگرروزی طبقههسی"جا مارکس از اینشوند. جامعه رانده می

از بردگی مزدی زنان و کودکان به شرح زیر  سرمایهگوید و در کتاب می
 کند:  انتقاد می

                                                 
1
 Marx, Karl (1511): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, Bd., 

13, Berlin (ost), S. 119f., Fn. 11, und vgl. ebd., 111 
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طور وحشتناک و مشمئزکننده که الان انحلال ساختار قدیمی خانواده این«
طور صنعت بزرگ نه به همان شود، اینداری ظاهر میدر سیستم سرمایه

کننده که زنان و هر دو جنسیت از نوجوانان و ییناندازه کمتر با نقش تع
ریزی و ی ساختار خانواده به روندهای برنامهکودکان را آن سوی حوزه

  1)...(.»دهد اجتماعی تولید اختصاص می

دار تحت مدیریت سرمایهکند، ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
ز کارخانگی رفته رفته اکارگر نیز  زنان "بند ناف"توسط صنعت بزرگ و 

نیروی کار زنانه نیز مستقیماً تبدیل به موضوع ارزش افزایی و  گسسته
ی فمینیستی به عنوان پرولتاریا جا زمان تولد سوژهاین شود.سرمایه می

 شود. که با آگاهی و اراده جهت رهایی خود فعال می است

آلمان به نام  جنبش فمینیستیاز یکی از پیشکسوتان باید در این ارتباط 
نگار  که شاعر، نویسنده و روزنامهرد ( یاد ک1825-1812لوئیز اتو پترز )

هنگامی  کاخ و کارخانهرمان معروف خود را با عنوان کتاب بود. وی 
شاهد سرکوب خونین جنبش کارگری میلادی  1820نوشت که در سال 

ز ای اوی با نام مستعار اتو اشترن مجموعه تورینگن بود.شهر در 
ضرورت  ها نقد وی تحریر در آورد که موضوع آنمقالات را به رشته

بهبود شرایط زندگی، کار و مشارکت زنان در حیات سیاسی است. وی 
برای برابری زن و بر علیه تبعیض جنسیتی و در "انجمن میهن" زمان هم

بود و در  فروشی فعالمرد، دسترسی زنان به آموزش و جلوگیری از تن
را  زنان ۀروزناممیلادی  1822قلاب آلمان، از ماه مارس جریان ان

انجمن های وی در "چنین از جلسات سخنرانیجا باید هماین منتشر کرد.
" نیز یاد کرد که جهت ارتقا آگاهی فعالان جنبش فمینیستی آموزش زنان

                                                 
1
 Ebd., S. 911 
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در تمامی این مدت لوئیز اتو پترز با دستگاه برگزار شدند.  در آلمان 
 رکوب مواجه بود و بارها به زندان افتاد.سانسور و س

برای احقاق حقوق زنان در آلمان مبارزه پترز در همان زمان که لوئیز اتو 
جا در آن بابیه در شهر بدشت ایران برگزار شد. یهمایش فرقه کرد،می

العین که قبلًا به صورت یک طرفه قرتبه نام  پیشکسوت فمینیسم ایرانی
با  ده بود، حق مالکیت مردان بر زنان را لغو وشوهر خود را طلاق دا

به حظار این همایش نوید داد. را ایران آغاز عصر نوین  ،کشف حجاب
را به عنوان کلام حادث الله در ابطال شریعت اسلام و قرآن جا وی این

 ساخت. عصر نوین را بر ملا میمبرم این که نیاز نظر داشت 

وی در مقام یک  کهبود  به این دلیل العینقرتی اتخاذ تصمیم جسورانه
، دانست که اصول جهان مدرن، یعنی رفرماسیونمجتهد به خوبی می

رای هستند. باسلام ناسازگار دین با  روشنگری و سکولاریسم اصولاا
از  هم یک برگ االله حت ینمونه در قرآن آمده است که بدون اراده

طبیعت از طبیعت غیر ی ماوراءاز این منظر، تجزیه افتد.درخت نمی
علمای اسلام با استناد به دماگوگی شود و بنابراین قابل توجیه می

"وحدت وجود" جدایی الله از امت اسلامی را کفر خوانده و کافر را 
ی الهی ها تشکیل امت اسلامی را به ارادهآنشمارند. میمهدورالدم 

ها اگر ه گمان آنب .خوانندصغیر میاصولاا دهند و مسلمانان را نسبت می
نیازی به اصولاا خود بودند، تحقق آمال دنیوی و اخروی  ها قادر بهانسان

علمای اسلام از این منظر، . داشتندبعثت پیامبران و شریعت الهی ن
در حالی ، کننداصولاا مسلمانان را از تأسیس قانون سلب صلاحیت می
ملاحظه غربی که ما با در نظر داشتن تاریخ فرهنگی کشورهای مدرن 

و  رفرماسیونیات پس از تجربمردم کشورهای اروپای غربی کردیم که 
ی دین را در هم شکستند و موفق به تأسیس قوانین بود سلطهروشنگری 

جا به درستی روشن میسکولار و تشکیل جوامع مدرن صنعتی شدند. این
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به اروپای غربی پیشکسوتان فمینیست در کشورهای شود که برای 
به   ی جهانی حقوق بشراعلامیهبه  که با استناد تر بودب آسانمرات

توانستند خردمندی و انسانیت ها میبورژوازی لیبرال انتقاد کنند، آن
و بر  و تبعیض جنسیتی را نقض حقوق بشر بخوانندبورژوایی را پوشالی 

در قرآن اصولاا مفهومی اما  پافشاری کنند.حقوقی زنان با مردان برابری 
و  شود که انسان را به عنوان موجودی جهانشمول تعریف کندفت نمییا

بر خلاف ایدئولوژی دین اسلام را به رسمیت بشناسد. حقوق طبیعی آن
زیرا موضوع اسلام شمارد، را اصولاا غیرشرعی می"فردیت" لیبرالیسم 

تشکیل امت مسلمانان است. به غیر از این، قرآن بین زن و مرد، مؤمن 
به مسلمانان، یهودیان و " تنها مؤمنی "مقوله جااین د.دهمیز میو کافر ت

در حالی که یهودیان و مسیحیان مورد  شود،میاختصاص داده مسیحیان 
یابد، زیرا جا خاتمه نمیاما تبعیض به همیننگیرند. قرار میدینی تبعیض 

ه کسی است ک "متقی" د. برای نمونهکنتمایز میمنیز را قرآن مسلمانان 
ماند،  پایبند میکرده و به عهد خود بی چون و چرا با پیامبر اسلام بیعت 

خواند و کند، نماز میی خود را محدود به احکام قرآنی میعقل و اراده
کسی است که در امت اسلامی تفرقه  "منافق" پردازد.خمس و ذکات می

مشروط بیعت خود با پیامبر اسلام را کسی است که  "فاسق" اندازد.می
کسی است که  "مفسد"کند. پیروی نمیوی بی چون و چرا از شمارد و می

و  "منافق"کشاند. در حالی که قرآن قتل امت اسلامی را به فساد می
 کند،انکار می را اصولاا "مفسد"گیرد، اما حق حیات را در نظر می "فاسق"

 "ربمحا"و  "ملحد"، "مشرک"، "مرتد"، "کافر"را در جوار زیرا آن
-شود که چرا اسلامجا به درستی روشن میشمارد. اینمهدورالدم می

شمارند. موضوع فاقد اعتبار میرا  ی جهانی حقوق بشراعلامیهگرایان 
رای بدر رابطه با حقوق زنان نیز از منظر اسلام قابل درک است.  هاآن

ک کند که تنها برای زایمان کودنمونه ملاصدرا زن را حیوان توصیف می
ملا هادی سبزواری مدعی است که خداوند به این  قابل استفاده است.
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که مردان در هنگام جماع است  حیوانات، یعنی زنان چهره انسانی داده
 1ها احساس انزجار نکنند.با آن

ی عزیمت زنان کند، نقطهملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
زنان جهان مدرن  از ترایرانی برای کسب مطالباتشان به مراتب سخت

مصداق این حقیقت را ما در عاقبت جنبش بابیه به خوبی است. بوده 
و با فتوای ارتداد حکومت قاجار وای نظامی یابیم که توسط قمی

 36حدود در این فاجعه مجتهدان شیعه به خاک و خون کشیده شد. 
ند و شدو کشته آجین هزار تن از بابیان به قتل رسیدند، سران آن شمع

با وجودی که دولت و روحانیت از این بحران  العین را خفه کردند.قرط
قادر به مقاومت در برابر به هیچ وجه اما  ظاهراً پیروز بیرون آمدند،

بنابراین با مسئولیت نخست شدند. آورهای جهان مدرن ندستکلیت 
وم تا عل به اروپا فرستاده شدند،جویان امیرکبیر، دانشوقت به نام  وزیر

 آوری مدرن را بیاموزند و برای کشور به ارمغان بیاورند.طبیعی و فن
زمان روشنفکران ایرانی در تبعید اقدام به یک روشنگری محتاطانه هم

زاده، طالبوف و ملکم خان یاد کرد که از جمله باید از آخوند کردند.
ی عطف این نقطه شدند. ی ایرانبه روشنفکران انقلاب مشروطهمشهور 

این  انقلاب تأیید قانون اساسی مشروطه توسط مظفرالدین شاه بود.
قانون اساسی که البته از قانون اساسی بلژیک اقتباس شده بود، جدایی 

شناخت. ا به رسمیت میلت رگذاری مقانونحق دولت از دین و 
به رهبری ی اسلاماتفاقی نبود که در برابر آن یک ضدانقلاب بنابراین 

. شمرداز آن الله میتنها حاکمیت را شکل گرفت که نوری الله شیخ فضل
متمم را به یک گرایان اسلامجا کشیده شد که این ماجرا به آنسرانجام 

مشروعه ساخته و یک کاریکاتور افزوده و از آن قانون اساسی مشروطه 
  پرداختند.

                                                 
 نظريه تکامل معرفت دينى، تهران -(: قبض و بسط تئوريک شريعت 13٠٠مقايسه، سروش، عبدالکربم )  1
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مسخره اکنون بیش از یک قرن است که مردم ایران با کاریکاتورهای هم
ی یک زیست انگیزه یاندر حالی که ایران. کنندجهان مدرن زندگی می از

-می و را دارندو متعارف خردمندانه ، مدرنندگی این جهانی، یک ز

را دموکراسی و کنند، زندگی ند طبق قوانینی که خودشان تأسیس میهخوا
ی مدرنیته از اسلام غیر قابل استنتاج است. اما ایده ،تجربه کنند

از کشورهای مدرن غربی الگوبرداری به اجبار خواهان مشروطه بنابراین
از قانون اساسی دفاع در ها آند و این اتفاقی نبود که تحصن نکرد

لله نوری به شیخ فضلو برگزار انگلستان مشروطه در باغ سفارت 
 به دار آویخته شد.ی تهران گرایی در میدان توپخانهعنوان نماد اسلام

از جهان مدرن رفته رفته رنگ باخت. به این ایرانیان  لیکن تصویر مثبت
از  رساند.دلیل که انگلستان سرسپردگان خود را توسط کودتا به قدرت 

به میلادی  1201ی آهنین در سال کودتای کمیتهتوان به جمله می
و رضا خان میرپنج یاد کرد که منجر سرکردگی سید ضیاالدین طباطبایی 

و پس از  دو انحلال مجلس شورای ملی شوقت ی کابینهبه سرنگونی 
رضا خان از پست وزارت جنگ رفته رفته به مقام این واقعه بود که 

بر میلادی  1253کودتای بعدی توسط آمریکا در سال  پادشاهی رسید.
ی مصدق تدارک دیده شد که استبداد محمدرضا شاهی را به علیه کابینه

مواجه هستیم.  " با مدرنتیهیرونیتضاد ب"جا با یکما اینداشت.  دنبال
قبولیت و جذابیت خود را مدیون مبه این عبارت که جهان مدرن غربی 

در حالی که  است، ی جهانی حقوق بشراعلامیهبورژوایی و دموکراسی 
د که نکدیکتاتورها حمایت میحکومت از دولت کشورهای مدرن صنعتی 

-م سرمایهانظتقسیم کار  رها را نیز د، اقتصاد آنبنا بر منافع ملی خود

 پایدار سازد.  راادغام و آن داری جهانی

هم در رضا شاه و حکومت در هر دو دوره، یعنی هم در دوران بنابراین 
محمد رضا شاه دولت اقدام به تشکیل مناسبات کلی دوران حکومت 
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ی تولید کرد، تا اقتصاد ایران را در تقسیم کار جهانی شریک و ضمیمه
ی جهانی کند. از این پس، سرمایه در حرکت شت سرمایهانبامسیر 

های سنتی را متزلزل کرد واقعی خود، یعنی تحت تأثیر قانون ارزش نهاد
بلکه در اقصا نقاط ایران  ،و کار مزدی و حق مالکیت نه تنها در شهرها

یاد میلادی  1203از جمله باید از اصلاحات ارضی در سال  تحکیم شد.
گسترش داد. ترین نقاط کشور دور افتادهبه ر مزدی را کرد که نیروی کا

گذاری ی میان مدت اقتصادی زمینه را برای سرمایهزمان پنج برنامههم
ی اقتصادی آموزش و سیاست توسعهاصلی موضوع  آماده ساخت.

"بند ناف" ی کشور بود. به این ترتیب، تحکیم کار مزدی در گستره
ها به صورت کارگران زراعی قطع شد، آناز زمین انبوهی از روستاییان 

ارتش و به صورت " در بدترین شرایط ممکنهمزدی راهی شهرها شدند و 
در جوار زمان ی شهرها منزل گزیدند. همدر حاشیه "ی صنعتیذخیره

ی گسترده از صنایع تولید لوازم خانگی و اتوموبیل صنایع نفتی یک شبکه
به بردگی مزدی و کار را ر ی کارگطبقهمستقر گشت که در کشور 

داری ادغام جا که روش مدرن تولید سرمایهاز آن کشید.ازخودبیگانه 
د، در نتیجه زنان رکزنان کارگر را در مسیر انباشت ثروت ضروری می

از جمله باید از  ای در بازار کار ادغام شدند.کارگر نیز به طور فزاینده
، ورزشی، هنری، درمانی و های دفتری، فرهنگی، آموزشی، پرورشیشغل

شدند. پیداست که توسط زنان به عهده گرفته  اًبهداشتی یاد کرد که اکثر
ی قدرت اجتماعی را مطرح مسئلهزنان شاغل با کسب استقلال مالی 

میلادی به حق رأی  1203در سال و لذا حکومت محمد رضا شاه  کردند
 زنان تن داد. 

در مدرنیزاسیون صنعت و جامعه را ی انگیزهمحمد رضا شاه در حالی که 
-تنها یک کاریکاتور از مدرنیته را جلوه می اما نظام سلطنتی داشت،سر 

غیر قابل سلامی کشور مدرنیته از تاریخ فرهنگی ا یداد، زیرا ایده
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و تدریس  دینی بنابراین نظام سلطنتی از روشنگری استخراج بود.
شاه پادبه این دلیل که و به خصوص  کردی انتقادی ممانعت میفلسفه

وی بنا بر قانون اساسی  ایران مشروعیت خود را مدیون اسلام بود.
ی دوازده امامی و سایه خدا مشروطه حامی دین رسمی کشور، یعنی شیعه

به غیر از این در شد. ظل الله في الأرض محسوب میبر زمین، یعنی 
، جود نداشتایران یک ساختار هژمونیک برای ایجاد توافق اجتماعی و

در حالی که حکومت مرکزی و سازمان اطلاعاتی کشور موسوم به ساواک 
"تضاد  جا با یکما اینکرد. را تحمل نمیمطبوعات آزاد و تعدد احزاب 

 مواجه هستیم. درونی" با مدرنیته 

" با جهان مدرن تضاد بیرونی"و  "تضاد درونی"سرانجام تحت تأثیر همین 
های جوان در میان نسلدگی و تئوری امپریالیسم زغربانتقاد به که بود 

سگ "قابل توضیح است که چرا شاه از این منظر، تعمیم یافت. کشور 
ی به بهانهها چپ چرا سازمان و شدشمرده می "زنجیری امپریالیسم

منفعل ماندند، زمانی پاسداری از انقلاب ضدامپریالیستی ایران به کلی 
به سرکوب زنان مدرن ا روسری یا توسری" با شعار "یگرایان که اسلام

ها را از مدارس و نهادهای دولتی اخراج و حجاب دست زدند، آنکشور 
برخی از زنان مدرن و اما در کمال تعجب ها کردند. اجباری بر سر آن

به طور داوطلبانه حجاب اسلامی به سر کردند که  نیز بودند که چپ
الله خمینی" به نمایش آیت لیستیانقلاب ضدامپریا"همبستگی خود را با 

ی در ایران نشانهاسلامی جمهوری پیداست که استقرار نظام یگذارند. 
، علیه خردمندیکه  ظواهر جهان مدرن بود ه ارتجاعی بیک واکنش فوق

جا با تعمیم . ما اینبه دنیویت شکل گرفتسوژه و گرایش استقلال 
"شهادت" از تشیع مواجه هستیم که در مضمون فریب  گریزیجهان

اوج این فریبکاری و  شود.دوازده امامی منجر به خودفریبی مسلمانان می
تجربه کردند، زمانی در جنگ هشت ساله با عراق ایرانیان خودفریبی را 
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را  با سرباز کودکان اسلامی"  صدور انقلابگرایان تحت لوای "که اسلام
و گذاری شده مین هایمحوطهی کلید پلاستیکی بهشت مجهز و روانه

 را غنیمت شمردند، جنگ راگرایان فرصت زمان اسلامهمکردند. قربانی 
به خاک و خون  نه تنها مخالفان خود راخواندند و "رحمت الهی" 

ی مدرن ایران جامعهارتجاعی اسلام را نیز بر بلکه قوانین فوقکشیدند، 
زمامداری  آن غولی که در زمانردند. با تمامی این وجود، تحمیل ک

 شیشه بازنگشت. آن شاهان پهلوی از شیشه بیرون آمده بود، دیگر به پاد
ی "سوژهبه ویژه با  وهمگانی "سوژه واقعی" به صورت جا با ما این

ها از ابزار تولید مجزا و به مواجه هستیم که بند ناف آنفمینیستی" 
تشکیل از بدو و  صورت مالکان نیروی کار خود از دو وجه آزاد شده

 گرایان شدند. اسلام خار چشمدر ایران جمهوری اسلامی 

گرایان شوراهای کارگری را مصادره و تبدیل به اسلامبا وجودی که 
 و یا به تبعید راندند،  هفعالان کارگری را سرکوب کردو شوراهای اسلامی 

جمهوری  در برابر نظام "ی کارگرخانه"همین اما چندی نگذشت  که 
قوانین "گرایان قانون کار را بر حسب تاد، زمانی که اسلامایساسلامی 

شد و فاقد هرگونه خوانده می "اجیر"جا کارگر مدون کردند. این "اجاره
حقوق مدنی و امکانات اجتماعی بود. نزاع بر سر قانون کار که یک طرف 

 موسوی و طرف دیگرش شورای نگهبان بود،میر حسین ی آن کابینه
 "فقه سنتی"نزاع فقهی کشیده و منجر به کشمکش میان یک سرانجام به 

" روشنفکران دینی"بود که فقهی از درون همین نزاع و  شد "فقه پویا"و 
ها یوسفی شبستری و بعدمحمد سروش، مجتهد عبدالکریم مانند: 

الله آیتبیرون آمدند. این فتوای معروف ... کدیور مهدی اشکوری،
فقهی و پس ی امر" نیز از همین کشمکش "ولایت مطلقهبه عنوان  خمینی

آیتجا بیرون آمد. ایناز شکست ایران در جنگ هشت ساله با عراق 
به ولایت فقیه نسبت به جمهوری اسلامی  خمینی برای تداوم نظامالله 
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را که در و تصویب قوانین ضروری دهد میرعایت فروع دین اولویت 
از طرف  خواند.میمصلحت نظام تناقض با شریعت اسلام هستند، 

به کاریکاتور اقدام مهار مقاومت مردمی اسلامی جهت  دیگر، حکومت
جمهوری توان همین نظام از جمله می کرد.از ظواهر جهان مدرن سازی 

از جمهوری مسخره یک کاریکاتور کشور را در نظر گرفت که اسلامی 
 ی کهر حالد، کندون را تأسیس میاست، زیرا در نظام جمهوری ملت قان

شود. به این ی تمامی قوانین محسوب میسرچشمهسلام شریعت اجا این
در و از جهان مدرن تهیه  های مسخره ترتیب، اشکال متنوع کاریکاتور

برای نمونه میحقنه شدند. ایرانیان افکار عمومی ها بر شکل اسلامی آن
، "حقوق بشر اسلامی"، "فرهنگ اسلامی"، "تمدن اسلامیتوان از "

" یاد کرد. پیداست که تحریف فمینیسم اسلامی"و ی" نترنت اسلامای"
ی فمینیسم به عنوان یک جنبش مدرن اجتماعی در شکل مسخره

 ی فمینیستی تدارک دیده شد.برای به انفعال کشیدن سوژهآن اسلامی 
اهمیت جمهوری اسلامی از این زاویه برای نظام به خصوص این مسئله 

یران در برابر آپاردایت جنسیتی نظام به سوی امدرن داشت، زیرا مردم 
که مبتنی بر داشتند یک زندگی عمومی ؛ یک زندگی دوگانه رانده شدند

آپارتاید جنسیتی سازماندهی شده بود و یک  گرایان واسلامتعصبات 
های خانوادگی، برگزاری که شامل جشنداشتند زندگی مدرن در خفا 

و تدریس موسیقی و فرهنگ مدرن   یهای غربمراسم ایرانی، تعلیم زبان
که  مواجه هستیم "ناهماهنگی فرهنگی"جا با یک شد. ما اینبرگزار می

یک مقاومت منفعل و قبل از خیزش "زن، زندگی، آزادی" محصول آن تا 
که به صورت فعال در تبعید برگزار میو یا این از منظر استیصال بود

دارابی، پزشک اطفال و از جمله باید از سرگذشت خانم هما شد. 
در میدان تجریش تهران بر علیه  13٠0که در سال رد روانشناس یاد ک

ی مشهور بعدی، خانم نمونه حجاب اجباری دست به خودسوزی زد.
سحر خدایاری معروف به "دختر آبی" است که در اعتراض به ممنوعیت 
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هم جا بایدایندست به خودسوزی زد. فوتبال ورود زنان به ورزشگاه 
ایرانیان در برابر نظام جمهوری اسلامی نیز یاد مقاومت منفعل چنین از 

درصد مردم ده  مهاجرت قانونی و غیرقانونیکرد که تا کنون منجر به 
جا به یک مقاومت مستمر در برابر نظام ما ایناست.شده کشور ایران از 

نی مهسا )ژینا( امیفجیع که پس از قتل جمهوری اسلامی مواجه هستیم 
از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در آمد و زنان مدرن ایران را با آگاهی 

 گرایان کشید. و اراده، یعنی سوبژکتیو به مصاف با اسلام

اند، اگر اماکن ایران در رأس انقلاب قرار گرفتهمدرن بنابراین اگر زنان 
اگر آخوندها در تیرس تعرضات و  شوندمذهبی به آتش کشیده می

 "حدود"به این دلیل است که مردم ایران با تنها  اند،قرار گرفتهفیزیکی 
تشکیل یک جهان مدرن آشنا شده و با آگاهی و اراده، یعنی سوبژکتیو به 

جا با یک اند. ما اینسوی انهدام جمهوری اسلامی پا به میدان گذشته
مواجه هستیم که اسلامیان از مسخره  انقلاب بر علیه کاریکاتورهایی

دیگر، ایران در بیان به اند. و پرداخته ساختهبرای مردم مدرن  جهان
را تا درد آنما که  استدر کلیت آن ی مدرن زایمان یک جامعهحال 

  شویم. می متحملاکنون هم

 نتیجه: 

 "داریروش مدرن تولید سرمایه"از   سرمایهدر کتاب  زمانی که مارکس
" یافتهشخصیتی سرمایه"و  "الی فعسوژه"دار را راند و سرمایهسخن می

که البته به بردگی کار مزدی کشیده و  از پرولتاریاکه خواند و یا اینمی
کند، یاد می "ی واقعیسوژه"به عنوان  ،است اسیر کار از خودبیگانه شده

عزیمت جهان مدرن تاریخ فرهنگی تنها به این دلیل است که وی از متن 
یعنی رفرماسیون، روشنگری و سکولاریسم  ،"کوپرنیکی"دوران کند که می
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، در حالی که از سوی دیگر، "بند ناف" نیروهای مولد را تجربه کرده
 سرمایه از ابزار تولید قطع و نیروی کار دوگانه آزاد پدید آمده است. 

درک حرکت سرمایه و تکامل نیز باید جهت پیداست که ما بنابراین 
داشته فرهنگی ایران را در نظر  تاریخی انقلابی متن به خصوص سوژه

باشیم. این مسئله به خصوص از این لحاظ حائز اهمیت است، زیرا 
های ایرانی که البته ایدئولوژی خود را توسط حزب توده از مارکسیست

 ای بورژواییاسیر ماتریالیسم مشاهدهاند، گرفتهوام مارکسیسم ـ لنینیسم 
ی زیربنای اقتصادی توسعهو مبهوت رشد نیروهای مولد سرمایه جهت 

اسلام و تشیع دوازده امامی را در  نقشو به همین دلیل نیز  هستند
 گیرند. تاریخ فرهنگی کشور نادیده می

 اصولاا مواجه هستیم که  گرایانه از زیربنایک بررسی تقلیلجا با ما این
انقلابی  یعنی همان بستر اجتماعی که در آن سوژه برای تاریخ فرهنگی،

ارزشی قائل کوچکترین کند، فعال رشد میآگاه و عنصر عنوان به 
هستند که بر آثار متأخر انگلس گرایی ی این تقلیلسرچشمهنیست. 

" حرکت ایده" به جای "حرکت مادهی وی، یعنی جایگزینی "اساس مغلطه
زدایی از سوژهجا با اند. ما اینمدون شدههگل آلیستی ایدهی در فلسفه

تاریخ را به صورت یک حرکت ماتریالیستی اجه هستیم که دیالکتیک مو
 آورد. ر میسوسیالیسم دبه سوی  ناپذیرابژکتیو و اجتنابحرکت 

های ایرانی ماتریالیسم را دشمنانه در برابر ایدهجا که مارکسیستاز آن
سازند و دین، فلسفه و ایدئولوژی را تنها ظواهر یکی به آلیسم مستقر می

شمارند، در نتیجه در نقد تاریخ فرهنگی ایران قتصاد مییک زیربنای ا
های تحت این شرایط است که آدمگردند و تنها نیز به کلی ناتوان می

-لیبرال میرا امیر انتظام  و بازرگان، حسن نزیه مهدی مذهبی مانند:

تی مینئولیبرالیس را سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی مارند وش
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اصولاا ایران دئولوژی لیبرالیسم با تاریخ فرهنگی ایدر حالی که خوانند، 
      ناسازگار است. 

که تشکیل مستند و مستدل شد ی حق هگل به فلسفهبا استناد جا این
بر اساس در کشورهای مدرن غربی دولت و تأسیس قانون اساسی 

چنین روحانیت مسیحی توافق بورژوازی با اعیان و اشراف فئودالی و هم
در حالی  ،است پدید آمده مالکیت خصوصیورات"، یعنی حق "مایبر سر 

را اتخاذ  "خرد عملی" جهت تضمین "آزادی زنده" به عهده توجیه آنکه 
جا به صورت عریان با تضاد ادعا با واقعیت مواجه گیرد. اما ما اینمی

نقض برابری شهروندان را هستیم، زیرا حق مالکیت خصوصی، آزادی و 
ی بورژوایی پیکر متضاد اقتصاد سیاسی صورت که جامعهکند. به این می

ی آن مخالفان آورد، در حالی دولت به عنوان شکل دوگانهرا پدید می
کند. به این معنی که می"ادغام منفی" داری را مشمول نظام سرمایه

ی مقننه، قضائیه و مجریه گانهدولت مدرن با استفاده از قوای سه
کند، به اری را تبدیل به جانی و تروریست میدمخالفان نظام سرمایه

دهد. بنابراین راند و در دستور حذف فیزیکی قرار میی جامعه میحاشیه
برای فعالان جنبش کمونیستی از هم اکنون زنگ خطر به صدا در آمده 

طلب گرفته تا از سلطنتـ اشکال متفاوت اپوزیسیون است، زیرا 
ـ  اعلا آخر ، سبزهای سکولارمدیریت گذاررای ، شوخلق مجاهدین

در ایران را در دستور فعالیت سیاسی حق مالکیت خصوصی حفاظت از 
 اند.آتی خود قرار داده
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